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 نور و وجود

 ملاصدرا
ٔ
اق سهروردی و حکمت متعالیه  مراتب هست  در حکمت اشر

ح دو دستگاه و سنجش تطبیق  ژرف  شر

 ابراهیم روشندل

ابخش نخست: مقدمه، دفت  یکم )زمینه (ها( و آغاز دفت  دوم )دستگاه اشر  ق 
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 پیشگفتار

 سال
ٔ
رهایم نکرده است. نخست از ش کنجکاوی به آن « وجود»هاست که مسئله

نزدیک شدم و بعد دیدم که هر پرسش دیگری، از سیاست و قدرت گرفته تا اخلاق 

ی پرسش می رسد: بودن یعتی چه، و شنوشت انسان، اگر تا انتها دنبال شود، به همیر

ها به یک اندازه نیس ی ها دو نام بیش از هر نام دیگری پیش تند؟ در این سالو چرا چتر

ازی. این کتاب، حاصل رویم بوده است: شهاب الدین سهروردی و صدرالدین شتر

 وگوی طولانی و گاه ناآرام من با این دو بزرگوار است. گفت

ی نوشته نشده است؛ از ش اختلاف نوشته شده است.  اما این کتاب از ش تحسیر

ت را پاسخ نهانی اشم: من هیچبگذارید ضی    ح ب
ّ
یک از دو پاسخ بزرگ این سن

ی وجود نزد سهروردی مسئله را حل میدانم. نه اعتبارینمی کند و نه دانسی 

ف شدهاصیل
ّ
 آن نزد ملاصدرا. هر دو، به گمان من، در جانی متوق

ی اند که دانسی 

رست کوتاهی است آید، فهای گشود. آنچه در نی میجا باید راه تازهدرست از همان

ی نقطهاز نقطه ی واداشت؛ و خواننده خواهد دید که همیر ها، هانی که مرا به نوشی 

 اند. بندی کتابهای پنهان فصلستون

 
ٔ
ت»نخست، مسئله

ّ
 شد

ٔ
گویند و هر هر دو فیلسوف از مراتب سخن می«. سنجه

ت و ضعف»دو تفاوت مراتب را به 
ّ
ت نور و دیبازمی« شد

ّ
گری گردانند؛ یکی شد

ت وجود. اما هیچ
ّ
ت را با چه معیاری مییک به من نمیشد

ّ
سنجیم. گوید که این شد

ی اینکه عقل از سنگ  روشن « بیشت  »، تا وقت  معنای این «بیشت  هست»گفی 

نشود، بیش از یک استعارهٔ زیبا نیست. به گمان من، تا زمانی که مراتب هست  بر 
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ی سنجش ی  چتر
ٔ
هٔ ن —پذیر پایه تواند برقرار هانی که یک موجود میسبتمانند گست 

ی   کند، توان او در تعیرّ
ی

ان وابستکی ی ون بخشیدن به خود، و متر بازتعریف  —اش به بتر

 مراتب بر بنیادی استعاری ایستاده است. این پرسش، که در فصل 
ٔ
نشود، نظریه

ک دو دستگاه طرح شده، در واقع عنوان بزرگوچهارم بهبیست ترین گره مشت 

ی  ی بود. نخستیر هٔ من برای نوشی  ی   انگتر

 
ٔ
ت را بیشت  در تر میحکمت متعالیه، هرچه پیش«. دیگری»دوم، مسئله رود، کتر

ت می« شأنی »کند؛ تا آنجا که معلول وحدت حل می
ّ
شود و فردیت موجودات، از عل

ت به همان ای بر دیوار وجود واحد. من این بها را گران میسایه دانم. به باور من، کتر

یکی که برای توضیح وحدت ناچار شود ان ی دازهٔ وحدت اصیل است، و هر متافتر

ی را توضیح نداده، بلکه حذف کرده است. در « دیگری»واقعیت  ی را رقیق کند، چتر

ترم: جهانِ او جهان ذوان  است که یکدیگر را این نقطه، من به سهروردی نزدیک

ی ببینند و به هم عشق میمی های خود را پرداخته است: جهان ورزند. اما سهروردی نتر

 
ٔ
 هست  را از دست داده است. مسئله

ی
او میان نور و ظلمت دو نیم شده و پیوستکی

 هست  را نگه داشت و هم فردیت و من این است که چگونه می
ی

توان هم پیوستکی

 استقلال نست  موجودات را. 

 
ٔ
 تفاوت«. جوهرگرانی »سوم، مسئله

ٔ
وجود را در هایشان، هر دو دستگاه، با همه

ی می ی کند، باز از ؛ حت ّ وقت  صدرا آن را سیّال می«هست»بینند که نهایت چتر

کنم که وجود را باید بیش از گوید که سیلان دارد. من گمان میجوهری سخن می

ی بدانیم،  ی ی « رخداد»یا « کنش»آنکه چتر ی ی که هست، بلکه چتر ی بدانیم: نه چتر
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یک قدم بزرگ در این جهت بود، اما در دهد. حرکت جوهری ملاصدرا که رخ می

 راه ایستاد، زیرا همچنان به زبان جوهر و عرض وفادار ماند. تصوّر می
ٔ
کنم نیمه

 —« بودن»و نه مراتبِ  —« دادنرخ»عنوان مراتبِ بازخوانی مراتب هست  به

ت را میبسیاری از گره
ّ
 گشاید. های این سن

 
ٔ
ا کوشید نشان دهد که برهان، عرفان و ملاصدر «. استقلال داوری»چهارم، مسئله

 ستودنی است، اما از 
ی

قرآن هرگز ناسازگار نیستند. این کوشش، از جهت فرهنکی

 برهانش باید با شناخت  هزینه دارد: فیلسوقی که از پیش میجهت روش
ٔ
داند نتیجه

س بخواند، دیگر آزادانه استدلال نمی
ّ
ی مقد ، به شکلی دیگر، می  ی کند. سهروردی نتر

م داشت. من بر آنم که فلسفه باید داوری خود را ن
ّ
 شهود را بر برهان مقد

ٔ
تیجه

مستقل نگه دارد؛ نه در برابر دین بایستد و نه پیشاپیش خود را به آن گره بزند. به 

ی کوشیده ی دلیل نتر ت اسلامی همیر
ّ
ام در این کتاب، خود را نه در چارچوب سن

 غرب؛ 
ٔ
وگو با کانت، هایدگر، هر جا که گفتمحبوس کنم و نه در چارچوب فلسفه

یک تحلیلی معاض روشنگر بوده، از آن دری    غ نکرده ی  ام. پدیدارشناسی یا متافتر

 من نیست. اینجا 
ٔ
با این همه، خواننده باید بداند که این کتاب جای طرح نظریه

ی بوده است: نخست، بازسازی امانت  من دو چتر
ٔ
 توان دقیق وظیفه

ّ
دارانه و تا حد

تگاه بزرگ، هر یک با منطق خودش؛ و دوم، سنجش تطبیق  آنها و دو دس

دادن اینکه در گذر از نور به وجود چه به دست آمد و چه از دست رفت. نشان

هایش و با نقدهانی که بر هر دو فیلسوف دارم، در دیدگاه خود را، با استدلال
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د، بدون این یکی، ن  
ّ
دی جداگانه عرضه خواهم کرد؛ و آن مجل

ّ
بود. کش بنیاد میمجل

 آن را بشناسد. خواهد از خانهکه می
ٔ
 ای عبور کند، نخست باید نقشه

ی باید بگویم. من در شاش این کتاب کوشیده صدرای »ام سهروردی را یک نکته را نتر

اق را مرحله« ناقص ت فلسقی ما، شیخ اشر
ّ
ای گذرا در راه نبینم. خوانش رایج در سن

گوید، اما داند. این خوانش، بخشر از حقیقت را میمی رسیدن به حکمت متعالیه

های میان ای در خود دارد: کش که تنها از چشم مقصد به راه بنگرد، منظرهنابینانی 

گرانی ادراک، و ویژه در علم حضوری، در واقعبه —بیند. در چند مسئله راه را نمی

ی داشت   —در عینیت عالم خیال  ی که در حکمت متعالیه به گمان من سهروردی چتر

، به او مجال کم ی سبب، در هر فصل تطبیق  رنگ شد یا از دست رفت. به همیر

 ام. ام، حت  آنجا که در پایان حق را به صدرا دادهدفاع داده

خواهد این دو زبانی نوشته شده که میشانجام، این کتاب برای خوانندهٔ فارسی

هایشان بشناسد و ه در ژرفای استدلالهای درسی، بلکدستگاه را نه از راه خلاصه

سد. اگر خواننده پس از خواندن این کتاب، دست ی حال، از داوری نت  کم یک در عیر

 ام. جا با من مخالفت کند و برای مخالفتش دلیل بیاورد، من به مقصود خود رسیده

 ابراهیم روشندل
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 مؤلف
ٔ
 مقدمه

 دربارهٔ موضوع

. چرا واقعیت لایهموضوع این کتاب یک پرسش است: مرا لایه است؟ تب هست 

ی این لایه ی ی آنها را لایهها را از هم جدا میچه چتر ی ی کند و چه چتر های یک چتر

ت ما دو پاسخ بزرگ یافته است: سازد، نه چند جهان ن  می
ّ
ارتباط؟ این پرسش در سن

 پاسخ نوری سهروردی و پاسخ وجودی ملاصدرا. من هر دو را در این کتاب بازسازی

 ام. و سپس با هم سنجیده

 کتاب را تنگ گرفته
ٔ
 دامنه

ً
 عمدا

ٔ
 اسلامی نوشته نشده و همه

ٔ
ام. اینجا تاری    خ فلسفه

آمد نمی« مراتب»ای که به کار آرای این دو فیلسوف بررسی نشده است. هر مسئله

علم، نفس، خیال،  —ای که به آن مربوط بود کنار گذاشته شده، و هر مسئله

یت، حرکت 
ّ
  —و معاد عل

ی
تا جانی دنبال شده که پیوندش با مراتب روشن شود. تنکی

ط ژرفا بوده است.   دامنه، شر

 دربارهٔ روش

ح درونی است: هر دستگاه با اصطلاحات   نخست، شر
ٔ
روش کتاب سه لایه دارد. لایه

 متون اصلی
ٔ
آنکه از منظر دستگاه شود، ن  اش بازسازی میو منطق خودش و بر پایه

 دوم، سنجش ساختاری است: دو دستگاه مسئله به مسئله  دیگر داوری
ٔ
شود. لایه

شود؛ صدرا چه گرفته، شوند و در هر مسئله سه پرسش دنبال میکنار هم نهاده می

 سوم، داوری است: 
ٔ
چه دگرگون کرده، و این دگرگونی اصلاح بوده یا کاهش. لایه

 اند. یک نامیده شدهبهوچهارم یکارزیان  ضی    ح، با معیارهانی که در فصل بیست
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  —ام در ارجاع به متون کهن، نشانی را در سطح بخش و مقاله داده
ً
حکمة »مثلا

 نخست
ٔ
اق، قسم دوم، مقاله و از ذکر شمارهٔ  —« اسفار، سفر چهارم»یا « الاشر

ی کرده ای بدون ها با هم تفاوت دارند و ارجاع صفحهام، زیرا چاپصفحه پرهتر

کند. منابع هر فصل در پایان همان فصل آمده را گمراه می تصری    ح نسخه، خواننده

 و فهرست جامع در پایان کتاب. 

 دربارهٔ ساختار

ی و کتاب پنج دفت  دارد. دفت  یکم زمینه اث افلاطون، ارسطو، فلوطیر هاست: متر

، و گره اق  هانی که ابنحکمت خسروانی سینا گشوده گذاشت. دفت  دوم، دستگاه اشر

 تعریف تا مراتب نور، عالم مثال، علم حضوری و سهروردی است، 
ٔ
از نقد نظریه

یت، 
ّ
معاد. دفت  سوم، حکمت متعالیه است، از اصالت وجود و تشکیک تا عل

حرکت جوهری و نفس. دفت  چهارم، شش فصل تطبیق  است. و دفت  پنجم، داوری 

 معاض. در پایان، واژهنهانی و گفت
ٔ
ات کلیدی آمده ای از اصطلاحنامهوگو با فلسفه

که در آن، هر جا معنای یک اصطلاح در دو دستگاه متفاوت است، هر دو معنا 

 کنم خواننده پیش از آغاز، نگاهی به آن بیندازد. آورده شده؛ توصیه می

 دربارهٔ خواندن

تواند از مقدمه به دفت  چهارم برود و سپس، ای که وقت محدودی دارد، میخواننده

ح  های دوم و سوم بازگردد. داشت، به فصلهر جا نیاز به شر های مربوط در دفت 

کنم از آغاز پیش برود؛ زیرا اما به کش که با این مباحث تازه آشناست، پیشنهاد می

ح ساخته شدههر فصل تطبیق  بر مفاهیمی تکیه دارد که در فصل  اند. های شر
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اه گاه معانی متفاوت های واحد در این دو دستگیک هشدار زبانی هم لازم است. واژه

اند. هر جا خطر از این دسته« برزخ»و « اعتباری»، «مثال»، «تشکیک»دارند؛ 

ی تصری    ح کرده های ریز، در فلسفه، اغلب همان ام. این تفاوتخلط بوده، در می 

 شود. ها زاده میهای بزرگ از آناند که سوءتفاهمجانی 

 ابراهیم روشندل
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د
ّ
 طرح کلی مجل

د در 
ّ
وچهار فصل سامان حدود دویست صفحه و در پنج دفت  و بیست این مجل

ها در صورت جداگانه تحویل مییافته است. هر دفت  به  دفت 
ٔ
شود و در پایان همه

 اصطلاحات و فهرست منابع، یک فایل واحد، با فهرست مطالب یکپارچه، واژه
ٔ
نامه

 فصل
ٔ
 —« ست  مراتب ه»ها یک مسئله است: تجمیع خواهد شد. محور همه

ی تا پست  جسمانی لایهاینکه واقعیت چگونه از مبدأ نخستیر
ٔ
بندی ترین مرتبه

ی در این لایهمی ی ی آنها را از هم جدا میشود، چه چتر ی  کند. ها یکی است و چه چتر

 و چرانی سنجش سهروردی و ملاصدرا •
 مراتب هست 

ٔ
 مقدمه: طرح مسئله

، نوا۱ها: فصل دفت  یکم، زمینه • اث یونانی ؛ ، متر فلاطونی و حکمت خسروانی

 وجود و ماهیت و تشکیکسینا و صورت، ابن۲فصل 
ٔ
 بندی مسئله

اق  سهروردی: فصل  • ، آثار و روش؛ فصل ۳دفت  دوم، دستگاه اشر
ی

، ۴، زندگ

 اعتبارات عقلی؛ فصل 
ٔ
عنوان تقسیم ، نور و ظلمت به۵نقد مشائیان و نظریه

؛ فصل  ف، ، قو ۷، مراتب نور؛ فصل ۶بنیادین هست  اق  )امکان اشر اعد اشر

ق؛ فصل ۸قهر و محبت، تشکیک در ماهیت(؛ فصل 
ّ
، ۹، عالم مثال معل

؛ فصل  اق   ، نفس، سلوک و معاد۱۰علم حضوری و معرفت اشر

 ملاصدرا: فصل  •
ٔ
، منابع و روش؛ فصل ۱۱دفت  سوم، حکمت متعالیه

ی
، زندگ

ت؛ فصل ۱۳، اصالت وجود؛ فصل ۱۲ ، تشکیک خاضّ و وحدت در کتر

، علیّت، وجود رابط و فقر ۱۵، مراتب وجود از واجب تا هیولا؛ فصل ۱۴

، نفس، اتحاد عاقل و معقول ۱۷، حرکت جوهری؛ فصل ۱۶وجودی؛ فصل 

 و معاد
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: فصل  • ، تشکیک ۱۹، از نور به وجود؛ فصل ۱۸دفت  چهارم، سنجش تطبیق 

 طولی و عرضی و شنوشت ۲۰ماهوی و تشکیک وجودی؛ فصل 
ٔ
، سلسله

، علم حضوری و اتحاد ۲۲، عالم مثال و خیال؛ فصل ۲۱انواع؛ فصل ارباب 

 الحدوث، نفس: تجرّد از آغاز یا جسمانیة۲۳عاقل و معقول؛ فصل 

؛ های حل، نقدها، گره۲۴دفت  پنجم، داوری: فصل  • ناشده و ارزیان  نهانی

 نامه و منابعها: واژهپیوست
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 مراتب هست  
ٔ
 مقدمه: مسئله

 ؟«مراتب»یک. چرا 

 اسلامی هرگز به پرسش از 
ٔ
محدود « بودن یا نبودن»پرسش از هست  در فلسفه

رو بودند که در آن هست  نماند. از همان آغاز، فیلسوفان مسلمان با جهانی روبه

یکسان پخش نشده است: خدا هست، عقل هست، نفس هست، سنگ هم 

ه یک سنگ ب«ِ هست»خدا و «ِ هست»پذیرد که هست؛ اما هیچ خردمندی نمی

 مسئله
ٔ
، شچشمه ی شهود سادهٔ ناهمواری هست  ای معنا و به یک اندازه باشد. همیر

شود. مسئله دو روی دارد. روی نامیده می« مراتب هست  »است که در این کتاب 

ت»نخست، روی  ی این مراتب را از یکدیگر جدا می« کتر ی کند؟ روی است: چه چتر

ی این مراتب« وحدت»دوم، روی  ی  جدانی  است: چه چتر
ٔ
شان، مراتبِ یک را، با همه

ی می  پیوند؟سازد و نه چند جهان ن  چتر

ائیان 
ّ
ت اسلامی پاسجی به این دو پرسش است. مش

ّ
هر دستگاه فلسقی بزرگ در سن

 عقول ده
ٔ
ت و معلول، و سلسله

ّ
گانه پاسخ دادند. عارفان با زبان وجوب و امکان، عل

 و ظهور و اسماء. اما دو د
ّ

 مراتب را نه یک با زبان تجلی
ٔ
ستگاه هستند که مسئله

اق   فلسفه ساختند: حکمت اشر
ٔ
فصل از فلسفه، بلکه ستون فقرات همه

 صدرالدین محمد  ۵۸۷–۵۴۹الدین یحتر سهروردی )شهاب
ٔ
ق( و حکمت متعالیه

ازی، مشهور به ملاصدرا )حدود  ق(. در سهروردی، هست  نور  ۱۰۵۰–۹۷۹شتر

 ذومراتب است. 
ً
  است و نور ذاتا

ً
در ملاصدرا، هست  وجود است و وجود ذاتا

 این دو جمله، که در ظاهر تنها یک واژه را جابه
ٔ
ک است. فاصله

ّ
جا کرده، در مشک
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ت 
ّ
ی حال، شاید هیچ دو فیلسوقی در سن  دو جهان فلسقی است؛ و در عیر

ٔ
واقع فاصله

 اسلامی به این اندازه به هم نزدیک نباشند. 

 راهنما
ٔ
 دو. فرضیه

سهروردی را برداشت « نور»های درسی آن است که ملاصدرا ج در کتابخوانش رای

اق است با « وجود»و  را به جایش نشاند؛ یعتی حکمت متعالیه همان حکمت اشر

یک جایگزیتی واژگانی و یک چرخش از اصالت ماهیت به اصالت وجود. این کتاب 

 راهنمااین خوانش را نه نادرست، بلکه ناکاقی می
ٔ
 ی ما سه جزء دارد: داند. فرضیه

را اعتباری « وجود»بندی رسمی خود رغم اینکه در صورتنخست، سهروردی به

 « نور»شمارد، در عمل عقلی می
ی

 ویژگ
ٔ
کند که ملاصدرا هانی توصیف میرا با همه

، تشکیک در بعدها به وجود نسبت داد: بساطت، ن   نیازی از تعریف، ظهور ذان 

ت مراتب. بنابراین اختلاف این دو  شدت و ضعف، و وحدتِ حقیقت در  ی کتر عیر

 رسد. کمت  از آن است که به نظر می« سطح واژه»در 

رسد. بیش از آن است که به نظر می« سطح ساختار»دوم، اما اختلاف در 

 به
ً
ای از انوار که هر بیند: سلسلهمی« سلسله»صورت سهروردی مراتب را عمدتا

د. ملاصدرا مراتب را بهتو مییک ذان  مستقل است و از بالاتر پر  صورت گتر

ی ربط می« های یک حقیقتدرجه»  مستقل، بلکه عیر
بیند که معلول در آن نه ذان 

ت است. این تفاوت، از 
ّ
، اثرات «وجود رابط»به « ذوات نوری»و فقر به عل

 علیّت، حرکت، نفس و معاد دارد. دامنه
ٔ
 داری در مسئله



25 

عالم مثال »و « تشکیک در ماهیت»یعتی  —سوم، دو مفهوم کلیدی سهروردی 

ق
ّ
شوند: تشکیک از ماهیت به در ملاصدرا نه حذف، بلکه دگرگون می —« معل

ونی و وجود منتقل می  بتر
ق»شود و عالم مثال از جهانی

ّ
ای از هست  به مرتبه« معل

گر پیوند وجودی دارد. فهم این دو دگرگونی کلید فهم نسبت دو که با نفسِ خیال

 ه است. دستگا

 سه. روش

 نخست 
ٔ
ح درونی »روش این کتاب سه لایه دارد. لایه است: هر دستگاه ابتدا « شر

 متون اصلی
ٔ
شود، اش بازسازی میبا منطق خودش، با اصطلاحات خودش و بر پایه

« صدرای ناقص»آنکه از منظر دستگاه دیگر داوری شود. سهروردی را نباید ن  

ِ »خواند و صدرا را نباید 
اق   دوم «. شدهدگرگون اشر

ٔ
است: « سنجش ساختاری»لایه

شوند. مسئله، از خاستگاه هست  تا پایان آن، دو دستگاه کنار هم نهاده میبهمسئله

 سوم 
ٔ
است: پرسش از اینکه کدام دستگاه در کدام مسئله « داوری انتقادی»لایه

ا بیش از آنچه اند، و کدام ادعاهناشدههای حلتر است، کجا هر دو گرفتار گرهقوی

 کنند. شان است ادعا میبرهان پشتوانه

اق»اند از: از سهروردی، متون اصلی مورد استناد عبارت و در کنار آن « حکمة الاشر

و رسائل « پرتونامه»، «هیاکل النور»، «المشارع و المطارحات»، «التلویحات»

وح شمس ازی بر حالدین شهرزوری و قطبرمزی فارسی؛ و شر کمة الدین شتر

اق. از ملاصدرا،  الشواهد »، «الحکمة المتعالیة قی الاسفار العقلیة الاربعة»الاشر

ح « تعلیقات»ویژه و به« المبدأ و المعاد»، «المشاعر»، «الربوبیة او بر شر
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اق قطب ازی بر حکمة الاشر  و سطر  —الدین شتر
ً
متتی که در آن ملاصدرا مستقیما

کند و از این رو برای این کتاب اهمیت  ه میوگو و مناقشبه سطر با سهروردی گفت

 ویژه دارد. 

 چهار. هشدار دربارهٔ اصطلاحات

های واحد در دو دستگاه گاه معناهای متفاوت خواننده باید از آغاز بداند که واژه

شود و در ملاصدرا به در سهروردی به ماهیت نسبت داده می« تشکیک»دارند. 

ل نوری افلاطونی )ارباب انواع( اشاره دارد و  در سهروردی گاه به« مثال»وجود. 
ُ
مُث

قه»گاه به 
ّ
که در عالمی میان عقل و ماده جای دارند؛ و این دو نباید با « صور معل

در « اعتباری»که خودِ سهروردی بر آن تأکید دارد. هم خلط شوند، چنان

 ذهن و ن  »سهروردی به معنای 
ٔ
ی واژه است، در حالی که هم« مابازای عیتی ساخته یر

کند. در هر جا که این در ادبیات پس از صدرا گاه معنای فتی دیگری پیدا می

ی تصری    ح خواهد شد. لغزش  های معنانی خطر آفرین باشد، در می 

 منابع و مآخذ این فصل

ف )دربارهٔ روش ذوق و بحث و تبار  •
ّ
 مؤل

ٔ
مه
ّ
اق، مقد سهروردی، حکمة الاشر

ا فات شیخ اشر
ّ
 مصن

ٔ
 . ۲ق، ج حکمت(، در: مجموعه

اق قطب • ح حکمة الاشر ازی، تعلیقات بر شر ازی. صدرالدین شتر  الدین شتر

Corbin, Henry. En Islam iranien, vol. 2: Sohrawardî et les 

Platoniciens de Perse. 
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Nasr, Seyyed Hossein. Three Muslim Sages (  فصل دوم، دربارهٔ 

 .(سهروردی

Rizvi,ٔ Sajjadٔ H.ٔ MullāٔṢadrāٔ andٔMetaphysics: Modulation of 

Being (مه
ّ
 .(مقد
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 هادفت  یکم: زمینه

، نوافلاطونی و حکمت خسروانی ۱فصل  اث یونانی  . متر

 بهره۱-۱
ٔ
ل و سلسله

ُ
 مندی. افلاطون: مُث

ی طرح نظام بیتی مند مراتب هست  در فلسفه از آنِ افلاطون است. در جهاننخستیر

لاز صورت« مندبهره»او، اشیای محسوس 
ُ
اند: هر اسب محسوس به ها یا مُث

بهره دارد. این طرح دو پیامد دارد که « نفسهاسبِ قی »ای اسب است که از اندازه

 به سهروردی می
ً
شده است: مثال بندیرسد. نخست آنکه واقعیت درجهمستقیما

ای از آن. تر از فرد محسوس است و فرد محسوس، به تعبتر تمثیل غار، سایهواقعی

قرار دارد که افلاطون آن را با خورشید مقایسه « ختر »آنکه در رأس این سلسله دوم 

 دیدهکند: همانمی
ٔ
 رویش آنها، گونه که خورشید هم مایه

ٔ
شدن اشیاست و هم مایه

 شناخته
ٔ
 هست  آنها. این تمثیل، یعتی پیوند ختر هم مایه

ٔ
ل است و هم مایه

ُ
شدن مُث

 نوری است که در ، هس«بخشیدنهست  »و « کردنروشن»
ٔ
 فلسفه

ٔ
 اولیه

ٔ
ته

ِ سهروردی به کمال می
اق  نور آن است که خود پیداست و »رسد. در قاعدهٔ اشر

شناسی ارتقا ، همان تمثیل خورشید، از استعاره به هست  «کنددیگری را پیدا می

 یافته است. 

ل بیشت  
ُ
ت فاعلی»هستند تا « الگو»اما در افلاطون مُث

ّ
ند، ساز ؛ آنها نمی«عل

ی  ل را به شمشق ساخی 
ُ
ای کند: انوار قاهرهبدل می« ارباب انواع»اند. سهروردی مُث

، که در که نوع مادّی را نه فقط الگو، بلکه تدبتر و نگاهبانی می کنند. این دگرگونی

شود، مثال افلاطونی را از یک ذات منفعل به یک عقلِ به تفصیل بررسی می ۶فصل 

 کند. فعّال و زنده تبدیل می
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۱-۲ 
ٔ
 «هست  به معانی بسیار». ارسطو و مسئله

 تشکیک را می
ٔ
 مشهوری دارد که تمام تاری    خ مسئله

ٔ
ح بر آن ارسطو جمله توان شر

هست  نه جنس است، چون اگر «. شودهست  به معانی بسیار گفته می»دانست: 

ی نیست؛ و جنس بود فصل ی ون از هست  چتر ون از آن باشند و بتر نه هایش باید بتر

، یعتی جوهر،   معانی آن به یک معنای کانونی
ٔ
ک لفظی است، چون همه  مشت 

ً
ضفا

« پیوند به یک کانون»یا « وحدت به سوی یک»گردند. شارحان این نسبت را بازمی

، «هست»اند. در این طرح، مراتب هست  مراتب نسبت با جوهرند: عرض نامیده

ی است که هست.  ی ِ چتر
 اما به این معنا که هست 

این نکته برای فهم هر دو دستگاه مورد بحث حیان  است. آنچه در زبان عرن  

، بلکه با  —نام گرفت « مقول بالتشکیک» مفهومی که بر مصادیقش نه به یکسانی

ت و ضعف حمل می
ّ
ر یا شد

ّ
م و تأخ

ّ
 طرح ارسطونی دارد.  —شود تقد

ی ریشه در همیر

اث را به ارث می برند، اما هر دو آن را از سطح سهروردی و ملاصدرا هر دو این متر

سینا، کنند. در ارسطو و ابنمنتقل می« ساختار واقعیت»به سطح « حمل مفهوم»

 وصف نحوهٔ اطلاق یک لفظ یا مفهوم است؛ در سهروردی و 
ً
تشکیک عمدتا

ی، مهم ترین رویداد ملاصدرا وصف خودِ حقیقت عیتی است. این انتقال، به تعبتر

 مرا
ٔ
 تب هست  در جهان اسلام است. در تاری    خ مسئله

ی و منطق فیضان۱-۳  . فلوطیر

ی )قرن سوم میلادی( طرح از هست  عرضه کرد که به مستقیم ولی فلوطیر طور غتر

 اسلامی نفوذ کرد. در رأس، 
ٔ
قرار دارد که فراتر از هست  و « احد»عمیق در فلسفه

ی از آن کاسته شود، اندیشه است. از احد، ن   ی شود؛ از ر میصاد« عقل»آنکه چتر
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ی «نفس»عقل  ترین مرتبه، جهان محسوس و در نهایت مادّه، ؛ و از نفس، در پاییر

ی آن را به تاریکی و فقدان نزدیک می ی نور است: که فلوطیر داند. تمثیل مرکزی فلوطیر

روند افشاند و پرتوها هرچه دورتر میاحد مانند خورشیدی است که پرتو می

 مت برسند. شوند تا به ظلتر میفروغکم

 به عرن  رسید که به غلط به ارسطو نسبت داده شد: 
اث فلوطیتی از راه متتی متر

هانی از انئادهای ، که در واقع برگزیده و بازنویش بخش«ربوبیّت»یا « اثولوجیا»

چهارم تا ششم است. این اسناد نادرست پیامدی تاریجی داشت: فیلسوفان مسلمان 

قائل به فیضان و مراتب نوری است و بنابراین میان کردند که ارسطو خود گمان می

دیدند. سهروردی بارها به صاحب اثولوجیا افلاطون و ارسطو تعارض بنیادی نمی

ی مکرّر از استناد می م اول»کند، و ملاصدرا نتر
ّ
ویژه آورد، بهدر اثولوجیا نقل می« معل

 اتحاد عاقل و معقول. 
ٔ
ل و در مسئله

ُ
 در بحث مُث

 ما، سه عنصر فلوطیتی اهمیت ویژه دارد. نخست، اینکه صدور از از منظر مس
ٔ
ئله

وری»مبدأ  کند. دوم، آنکه قصد کند یا کاهش یابد فیضان میاست و مبدأ ن  « ضی

 صادر شده 
ٔ
و در این بازگشت و نظر « گرددرو به مبدأ خود بازمی»اینکه هر مرتبه

اق»ت را با زوج یابد. سهروردی این دو حرکبه بالا است که قوام می « اشر

( بازسازی می« مشاهده»)پرتوافشانی از بالا( و  ی ی از پاییر
کند. سوم، اینکه )نگریسی 

ی است که در سهروردی  ی مادّه نهایت نقصان و نزدیک به عدم است؛ این همان چتر

 شود. تاریک نامیده می« برزخ»یا « جوهر غاسق»

 . حکمت خسروانی و فرّه۱-۴
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 ر حکمت  میسهروردی خود را احیاگ
ٔ
داند که به گمان او دو شاخه داشته است: شاخه

، که از هرمس آغاز می رسد؛ و شود و به امپدکلس، فیثاغورس و افلاطون مییونانی

، که او آن را   ایرانی
ٔ
ی »شاخه ی »یا « حکمت فهلوییر هانی نامد و به ناممی« خسروانییر

ی پادشاهانی چو   و بزرگمهر و نتر
ن کیخسرو و فریدون پیوند چون جاماسپ، فرشاوشت 

کند که مقصودش از نور و ظلمت، ثنویّت مغان و مانویان دهد. او تصری    ح میمی

ّ قائل اند؛ بلکه رمزی است که حکمای نیست که دو مبدأ مستقل برای ختر و شر

 گفتند. ایران باستان با آن دربارهٔ مراتب هست  سخن می

اث مهم  در این متر
رّ »ترین مفهوم ایرانی

ُ
است: نوری ایزدی که بر « فرّه»یا « هخ

کیان »بخشد. سهروردی از تابد و به آنان شکوه، دانانی و فرمانروانی میبرگزیدگان می

اق میگوید و آن را نوری میسخن می« خرّه ی داند که بر نفوس پاک اشر شود. نتر

د: بهمن برای نخسهای امشاسپندان را برای ارباب انواع به کار مینام ی نور گتر تیر

صادر، اردیبهشت، خرداد، مرداد و دیگران برای ارباب انواع عناض و گیاهان. این 

شناسی نوری او خواهد نشان دهد که هست  گذاری تزییتی نیست؛ سهروردی مینام

 صورت برهانی حکمت  کهن است و نه ابداعی شخصی. 

ی د
ّ
ارد: از وجود مکتت  دربارهٔ اعتبار تاریجی این ادعا، پژوهش جدید تردیدهای جد

ای روشن دربارهٔ مراتب نور، شاهد با آموزه« حکمای خسروانی »فلسقی به نام 

، آنچه اهمیت دارد این است که  مستقلی در دست نیست. اما از منظر فلسقی

 خود می« تبار»سهروردی آگاهانه یک 
ٔ
سازد که میان یونان و ایران، و برای فلسفه
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پذیرد، اما مرکز ند. ملاصدرا این تبارشناسی را کمابیش میز میان برهان و شهود، پل می

 کند. جا میثقل آن را به سوی قرآن و روایات و عرفان ابن عرن  جابه

 منابع و مآخذ این فصل

 های ششم و هفتم )تمثیل خورشید و تمثیل غار(. افلاطون، جمهوری، کتاب •

یک، کتاب گاما )چهارم(، فصل دوم )هست  ب • ی ه معانی بسیار ارسطو، متافتر

 شود(. گفته می

، انئادها، به • ی  ویژه انئاد پنجم )احد، عقل، نفس(. فلوطیر

ی عند العرب. قاهره،  • )دربردارندهٔ  ۱۹۵۵بدوی، عبدالرحمن )تحقیق(. افلوطیر

ی اثولوجیا(.   می 

هٔ حکمت و  • سهروردی، المشارع و المطارحات، بخش الهیات )دربارهٔ خمتر

 
ٔ
(، در: مجموعه فات، ج حکیمان خسروانی

ّ
 . ۱ مصن

Walbridge,ٔJohn.ٔTheٔLeavenٔofٔ theٔAncients:ٔSuhrawardīٔandٔ

the Heritage of the Greeks. 

 وجود و ماهیتسینا و صورت. ابن۲فصل 
ٔ
 بندی مسئله

 . تمایز وجود و ماهیت۲-۱

اندیشند: سهروردی با سینا میهر دو فیلسوف مورد بحث در این کتاب در برابر ابن

کردن او. بنابراین بدون فهم دقیق و و ملاصدرا با تکمیل، اصلاح و گاه واژگوننقد ا

اض سهروردی فهمصورت  پذیر است و نه انقلاب ملاصدرا. بندی سینوی، نه اعت 
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ی گام میان ابن توانم مثلث را نهد. میتمایز می« هست  »و « چیست  »سینا در نخستیر

آنکه بدانم مثلتر در خارج موجود ت، ن  تصوّر کنم و بدانم که شکلی با سه ضلع اس

ی هست  آن نیست؛ و این نشان  ء، دانسی  ی چیست  یک سیر است یا نه. پس دانسی 

نه « از آن حیث که ماهیت است»دهد که هست  جزء چیست  نیست. ماهیت می

؛ به تعبتر مشهور، ماهیت من 
 است و نه جزن 

ّ
موجود است و نه معدوم، نه کلی

 شود. می« عارض». هست  بر آن حیث هی لیست الا هی

م شد. پرسشر که پس این تمایز، دست
ّ
ت بعدی مسل

ّ
کم در سطح ذهن، برای سن

، از ابن ء عیتی سینا گشوده ماند این بود: آیا این تمایز در خارج هم هست؟ آیا در سیر

ی داریم  ی  —یک ماهیت و یک وجود که بر آن افزوده شده  —دو چتر یا تنها یک چتر

ی کدام را به دو مفهوم تحلیل میکه ذهن آن  ، آن یک چتر ی کند؟ و اگر تنها یک چتر

« اصالت»های بعد نام است: ماهیت یا وجود؟ این همان پرسشر است که در قرن

دهد: آنچه در خارج هست ماهیت است )یا به خود گرفت. سهروردی پاسخ می

نور(، و وجود مفهومی ذهتی است. ملاصدرا پاسدقیق دهد: آنچه خ میتر، نور و غتر

 و قالب ذهتی آن. 
ّ
 در خارج هست وجود است، و ماهیت حد

م۲-۲
ّ
 تقد

ٔ
 . عروض وجود و مسئله

است که بر « عرضی »سینا گاه چنان سخن گفته است که گونی وجود در خارج ابن

اض مشهوری را برانگیخت که ابنماهیت عارض می رشد و سپس شود. این تعبتر اعت 

دند: اگر وجود عرض ماهیت باشد، ماهیت پیش از عروض سهروردی آن را پروران

وجود یا موجود است یا معدوم. اگر موجود باشد، پیش از وجود خود وجود داشته 



34 

است که تناقض یا تسلسل است؛ و اگر معدوم باشد، چگونه معدوم محلّ عروض 

ی واقع می ی ت سینوی این بود که عروض وجود بر ماهیت از چتر
ّ
شود؟ پاسخ سن

است، یعتی ذهن است که « عروض تحلیلی»عروض اعراض عادی نیست؛  سنخ

ء واحد خارح  را به ماهیت و وجود تحلیل می کند و سپس دومی را وصف اولی سیر

الدین طوسی آن را ضی    حقرار می تر کرد، در دهد. این پاسخ، که بعدها خواجه نصتر

لیل ذهتی است، باید واقع راه را برای ملاصدرا گشود: اگر عروض فقط در ظرف تح

ء واحد خارح  »پرسید آن   که پیش از تحلیل هست، چیست. « سیر

 . واجب و ممکن۲-۳

ی ابتکار سینوی، تقسیم موجود به واجب الوجود است. ممکن الوجود و ممکندومیر

آن است که نسبت ماهیتش به وجود و عدم یکسان است و برای موجودشدن 

ت است. واجب آن است که م
ّ
اهیت  جدا از وجود ندارد؛ به تعبتر نیازمند عل

 اختر بسیار مهم است: در رأس ابن
ٔ
یّت اوست. این نکته

ّ
سینا، ماهیت او همان ان

، ابن رسد. بنابراین حت  در بدون ماهیت می« وجود محض»سینا خود به هست 

عیتی و  —ترین مورد و آن هم مهم —کم در یک مورد سینا، وجود دستابن

ی نکته تکیه میماهیت است. ن   کند تا نشان دهد که اصالت ملاصدرا بارها بر همیر

ی نورالانوار را نوری   سینوی نهفته بوده است. سهروردی نتر
ٔ
وجود در بطن فلسفه

« نوریت»داند که هیچ ترکیت  در آن نیست؛ اما او این بساطت را به محض می

 «.وجود»دهد نه به نسبت می

 د. نظام عقول و قاعدهٔ الواح۲-۴
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، مراتب هست  را بهابن وی از فاران  ای از عقول تصویر صورت سلسلهسینا، به پتر

از واحدِ بسیط از آن جهت که واحد است  —« قاعدهٔ الواحد»کند. بر اساس می

شود: عقل واسطه صادر میاز واجب تنها یک معلول ن   —شود جز واحد صادر نمی

ل مبدأ 
ّ
ل ذات خود از آن جهت  اول. در عقل اول سه جهت هست: تعق

ّ
خود، تعق

ل ذات خود از آن جهت که قی 
ّ
نفسه ممکن است. از که به غتر واجب است، و تعق

ی صادر می شود: عقل دوم، نفس فلک نخست، و جرم فلک این سه جهت، سه چتر

« الصّورواهب»یابد که نخست. این روند تا عقل دهم، یعتی عقل فعّال، ادامه می

 جهان تحت قمر است. 

کند. نخست، عدد ده این طرح دو محدودیت دارد که سهروردی آن را آشکار می

دلبخواهی است و به نجوم بطلمیوسی و شمار افلاک گره خورده است. دوم، و 

تواند تنوعّ شگفت انواع طبیعی را توضیح دهد: از ده عقل و تر، این طرح نمیمهم

آید، هر یک با و کانی پدید میهمه نوع گیاه و جانور جهات محدودشان چگونه این

 عرضی »نظم و غایت خاص خود؟ سهروردی پاسخ خود را در 
ٔ
انوار، یعتی « سلسله

ی نقطهارباب انواع، می شناسی نوری او از طرح ای است که هست  یابد؛ و این نخستیر

د. سینوی فاصله می  گتر

 سینا. تشکیک در ابن۲-۵

ت پیش از معلول، مقول بال« وجود»سینا تصری    ح دارد که ابن
ّ
تشکیک است: بر عل

شود. اما بر جوهر پیش از عرض، و بر واجب با اولویّت نسبت به ممکن حمل می

سینا به سه نکته محدود است. نخست، تشکیک وصف این تشکیک در ابن
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ت و ضعف را در مقولات وجود و نحوهٔ حمل آن است. دوم، ابن« مفهوم»
ّ
سینا شد

تر بیشت  از خط کوتاه« بودنخط»ر او، خطِ درازتر در پذیرد؛ به نظماهوی نمی

ون از ماهیت است. سوم، ششت آنچه در خارج  نیست، و تفاوت در امری بتر

ک است روشن نمی
ّ
 شود. مشک

 دوم را هدف می
ٔ
د: او میسهروردی این نکته گوید چرا نتوان گفت که خط بلندتر گتر

تواند در خود ماهیت باشد. می« کمال و نقص»تر است؟ بودن کاملدر همان خط

 سوم را هدف می
ٔ
د: او میملاصدرا نکته ک است، خودِ گتر

ّ
گوید آنچه در خارج مشک

ک تنها بازتاب ذهتی این واقعیت است. 
ّ
حقیقت عیتی وجود است، و مفهوم مشک

ک هر دو است؛ آنچه آنها را از هم جدا به این ترتیب، ابن  عزیمت مشت 
ٔ
سینا نقطه

د. ماندهٔ سینوی را برمیهای گشودهن است که هر کدام کدام یک از گرهکند ایمی  گتر

 سینا. علم و خودآگاهی در ابن۲-۶

ی هست که هر دو دستگاه بر آن بنا می اث سینوی دیگر نتر انسان »شوند: یک متر

ق در فضا
ّ
خواهد انسانی را تصوّر کنیم که یکباره و کامل سینا از ما میابن«. معل

ق است، چشمانش بسته و اعضایش از هم دور است، آفریده ش
ّ
ده، در هوا معل

ی کش از هست  خویش غافل چنان که هیچ حشّ از بدن و جهان ندارد. آیا چنیر

ی جز ذات یابد، ن  دهد: نه؛ او ذات خود را درمیسینا پاسخ میاست؟ ابن ی آنکه چتر

 از طریق مفهوم.  خود را دریابد. پس آگاهی از خود نه از طریق حس است و نه

کند: خودآگاهی نه با اش بدل میسهروردی این آزمون فکری را به بنیاد کل فلسفه

 خود را حاضی است، « حضور»صورت و مفهوم، بلکه با 
ً
« نور»است؛ و آنچه ذاتا
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در سهروردی از تحلیل خودآگاهی زاده « نور مجرّد»است. به این ترتیب، مفهوم 

ی علم حضوری را برمیشود و نه از استعارهٔ نمی ی همیر . ملاصدرا نتر
ونی د و ور بتر گتر

و  ۹دهد. بنابراین فصل آن را با اتحاد عاقل و معقول و تشکیک وجود پیوند می

ق ابن ۲۲فصل 
ّ
ی انسان معل  سینا خواهند بود. این کتاب، هر دو، بازگشت  به همیر

 منابع و مآخذ این فصل

 نخابن •
ٔ
های مربوط به موجود و ست )فصلسینا، الشفاء، الالهیات، مقاله

 .)
ّ

 پنجم )ماهیت کلی
ٔ
ء و واجب و ممکن( و مقاله  سیر

ق( و نمط چهارم ابن •
ّ
سینا، الاشارات و التنبیهات، نمط سوم )انسان معل

الدین طوسی.  ح خواجه نصتر  )وجود و علل آن(، با شر

 نخست، فصل نخست ابن •
ٔ
سینا، الشفاء، الطبیعیات، کتاب النفس، مقاله

ق(. )انسا
ّ
 ن معل

Izutsu, Toshihiko. The Concept and Reality of Existence (فصلهای 

 .(نخست دربارهٔ  تمایز وجود و ماهیت
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 سهروردی
 
اق  دفت  دوم: دستگاه اشر

، آثار و روش۳فصل 
ی

 . زندگ

 کوتاه و مرگ در حلب۳-۱
ی

 . زندگ

نزدیک  قمری در سهرورد، ۵۴۹الدین یحتر بن حبش سهروردی در حدود شهاب

ی شاگرد که گفته  —زنجان، زاده شد. در مراغه نزد مجدالدین جیلی  اند فخر رازی نتر

حکمت و اصول آموخت، سپس در اصفهان به تحصیل پرداخت  —او بوده است 

هانی را در سفر در آناتولی و دانان پس از او آشنا شد. سالسینا و منطقو با آثار ابن

 روم پیوند یافت. شانجام به حلب رسید شام گذراند و با دربارهای محلی
ٔ
 سلاجقه

، نزدیک شد. فقهای حلب او را به الحاد و با ملک ظاهر، پسر صلاح الدین ایون 

هم کردند و صلاح
ّ
قمری، در حدود  ۵۸۷الدین فرمان قتل او را صادر کرد. در سال مت

، در زندان حلب کشته شد. از این رو او را سی
ی
« لشیخ مقتو »وهشت سالگ

وانش نامیده اق»اند، و پتر  خواندند. « شیخ اشر

 سیاسی ن  
ٔ
اق از این زمینه  خدا»اهمیت نیست. سهروردی در حکمة الاشر

ٔ
« خلیفه

ه»و 
ّ
ی هرگز از او خالی سخن می« حکیم متأل ی است و زمیر  رهت 

ٔ
گوید که شایسته

ایون  به او ماند. بسیاری از پژوهشگران این آموزه را دلیل اصلی بدگمانی قدرت نمی

ی از آنِ دارندهٔ اند: فیلسوقی که ادّعا میدانسته وعیت راستیر « کیان خرّه»کند مسرر

، این  ، برای دربار خطرناک است. از منظر فلسقی است، نه از آنِ صاحبان شمشتر

شناسی نیست؛ دهد که مراتب نور در سهروردی فقط هست  آموزه نشان می

وعیت را هم میسلسله  د. ساز مراتب مسرر
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 . آثار۳-۲

ان  آثار سهروردی را می
ّ
اند، یعتی توان در چهار گروه جای داد. گروه نخست آثار مش

، که در آنها او در «المشارع و المطارحات»و « المقاومات»، «التلویحات»

اء می
ّ
اق  اشاره دارد. نویسد، اما پیوسته آن را نقد میچارچوب مش کند و به اصول اشر

اق  است: گروه دوم اثر اصلی  اق»اشر  خود او در «حکمة الاشر
ٔ
 ۵۸۲، که به گفته

اء، 
ّ
قمری پایان یافت و در دو بخش سامان دارد: بخش نخست در منطق و نقد مش

شناسی نوری، طبیعیات، نفس و معاد را که هست  « انوار الهی»و بخش دوم در 

د. گروه سوم رسالهدربرمی الواح »، «کل النورهیا »اند، مانند تر آموزسیر های کوتاهگتر

دهاند و آموزه، که برحی به فارسی«پرتونامه»و « عمادی کنند. تر عرضه میها را فسرر

آواز پر »، «عقل شخ»اند، مانند های رمزی و داستانی فارسیگروه چهارم رساله

ئیل (، « قصّة الغربة الغربیّة»، «جت  ، که «صفتر سیمرغ»و « لغت موران»)به عرن 

 کنند. اسی را به زبان تمثیل و سفر روحانی بیان میشنهمان هست  

ی محوری است، اما دو نکته را نباید  اق می  ، حکمة الاشر برای بحث مراتب هست 

اق فراموش کرد. نخست آنکه سهروردی خود می گوید پیش از خواندن حکمة الاشر

اق  انکار برهان نیست، بلکه ب ان  را آموخت؛ یعتی دستگاه اشر
ّ
رتر باید روش مش

های رمزی همان مراتب نور را به زبان نهادن شهود بر آن است. دوم آنکه رساله

ی است که از کوه قاف آمده، و شحی او روایت می« سفر» کنند: عقل شخ پتر

هٔ نور و ظلمت است  ی  نور.  —آمتر
ٔ
 یعتی همان جایگاه نفس انسانی در سلسله

 . روش: ذوق و بحث۳-۳
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ٔ
ه»کند: بندی می دو معیار دستهسهروردی حکیمان را بر پایه

ّ
، یعتی حکمت «تأل

. کش که در هر دو کامل است، «بحث»ذوق  و شهودی، و  ، یعتی حکمت برهانی

ه کامل و در بحث متوسط است؛ 
ّ
برترین حکیم است؛ پس از او کش که در تأل

ه ن  
ّ
ان  سپس کش که در بحث کامل و در تأل

ّ
بهره است. این آخری در نظر او مش

ان  سینای کتابکم ابندست —سینا مونه است، و خود ابنن
ّ
در این  —های مش

 نشیند. جایگاه می

اق « ضدعقلی»اما نباید این روش را   حکمة الاشر
ٔ
مه
ّ
دانست. سهروردی در مقد

گوید آنچه در این کتاب آمده، نخست با ذوق یافته شده و سپس برای آن برهان می

 برهان هم از میان برود، شکای که جسته شده است، به گونه
ً
ای کنندهاگر فرضا

« کشف»نتواند او را در آن به تردید اندازد. این ادّعا ساختاری دوطبقه دارد: شهود 

ی خصوض میمی« انتقال»کند و برهان می ی را دهد. شهود یقیر آورد، برهان آن یقیر

ی است که ملاصدرا برای دیگران قابل بررسی می ی با عنوان  کند. این همان چتر

. نهد و به آن ضلع سومی میبر آن نام می« حکمت متعالیه»  افزاید: وح و متون دیتی

 تعریف۳-۴
ٔ
 . نقد نظریه

اء در منطق وارد می
ّ
 سهروردی به دستگاه مش

ٔ
به ی ضی به نخستیر شود، و این ضی

 به هست  
ً
ائیان بر آن بودند که شناخت کامل یک شناسی او راه میمستقیما

ّ
برد. مش

 تامّ »ء با سیر 
ّ
پرسد: شود، یعتی تعریف با جنس و فصل. سهروردی میحاصل می« حد

ء را چگونه بشناسیم؟ اگر از طریق تعریف دیگری، تسلسل پیش  ذاتیاتِ یک سیر

یابد نه ذاتیات را. و حت  آید. اگر از طریق حس، حس تنها اعراض ظاهری را میمی
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 ذاتیان  را که می
ٔ
ِ دیگری در کار نیست  شناسیم برشماریم،اگر همه

از کجا بدانیم ذان 

اء میکه ما از آن ن  
ّ
 تامّ، به معنانی که مش

ّ
یم؟ پس حد  خواهد، ناممکن است. خت 

د»نتیجه این است که شناخت یا به 
َ
گردد، بازمی« تعریف به امور محسوس و مشاه

ی که ن  
ی ی یا به چتر ننده را کنیاز از تعریف است. و در این نقطه سهروردی گام تعییر

ی دارد: آنچه ن  برمی ی ی است؛ و هیچ چتر نیاز از هر تعریقی است، آشکارترین چتر

اق آمده است که اگر « نور»آشکارتر از  نیست. در عبارت مشهوری از حکمة الاشر

ی  ی ی ظاهر است؛ و چتر ح نیاز ندارد، آن چتر ی باشد که به تعریف و شر ی در هست  چتر

ی ن  
ی ازتر از تعریف، از نور نیست. به این ترتیب، نیظاهرتر از نور نیست؛ پس چتر

شود: بنیاد فلسفه، مفهومی است که شناخت  تبدیل مینقد منطق  به بنیادی هست  

 ناپذیر است نه از روی ابهام، بلکه از فرط آشکاری. تعریف

واری( دربارهٔ  ی این همان ساختار استدلالی است که ملاصدرا )و پس از او حاح  ست 

ناپذیر است، در برد: مفهوم وجود آشناترین مفاهیم است و تعریفوجود به کار می

 ظریف در اینجاست که سهروردی 
ٔ
حالی که حقیقت آن در غایت پنهانی است. نکته

دهد و ملاصدرا به وجود؛ اما هر دو یک حرکت فلسقی آشکاری را به نور نسبت می

 آغازی که هم تعریفانجام می
ٔ
ی نقطه  ناپذیر ادهند: یافی 

ٔ
ست و هم مبنای همه

 ها. تعریف

 . تقلیل مقولات۳-۵

 ارسطو را به پنج مقوله فرو میدر سطح طبیعیات، سهروردی مقولات ده
ٔ
کاهد: گانه

د( و حرکت. جوهر، کمّ، کیف، نسبت )که بسیاری از مقولات نست  را دربرمی گتر
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 مستقل از نگاه صدرانی جالب توجه اافزودن حرکت به
ٔ
ست، چون عنوان یک مقوله

دهد که حرکت نه یک مقوله، بلکه نحوهٔ وجودِ جوهرِ ملاصدرا بعدها نشان می

ی جسم را همان  داند و ترکیب جسم یا امتداد می« مقدار»مادّی است. سهروردی نتر

اء میاز هیولا و صورت را، به شیوه
ّ
پذیرد. این نقد، زمینه را گفت، نمیای که مش

 کند. ، یعتی جوهری تاریک و حاجب، فراهم می«خبرز »عنوان برای تعریف جسم به

اق۳-۶  . ساختار حکمة الاشر

وری است،  اق  ضی اق برای فهم منطق درونی دستگاه اشر فهم ساختار حکمة الاشر

زیرا ترتیب مباحث در این کتاب خود حامل یک ادّعای فلسقی است. کتاب دو 

در سه مقاله  اختصاص دارد،« ضوابط فکر»دارد. قسم نخست، که به « قسم»

 نخست در معارف و تعریف
ٔ
 دوم در حجّتسامان یافته است: مقاله

ٔ
ها و ها، مقاله

 سوم در مغالطه
ٔ
اقیان ای از داوریها و پارهمبادی آنها، و مقاله ها میان سخنان اشر

ائیان. قسم دوم، که به 
ّ
 « انوار الهی»و مش

ٔ
اختصاص دارد، پنج مقاله دارد: مقاله

 حقیقت آن و نورالانوار و آنچه نخست از او صادر می نخست در نور و 
ٔ
شود؛ مقاله

 
ٔ
 سوم در کیفیت فعل نورالانوار و انوار قاهره؛ مقاله

ٔ
دوم در ترتیب وجود؛ مقاله

 ها و ترکیبها و هیئتچهارم در تقسیم برزخ
ٔ
های آنها و برحی قوای آنها؛ و مقاله

 ها. ها و خوابپنجم در معاد، نبوّت

شناسی آید. نخست، سهروردی منطق را پیش از هست  اختار سه نکته برمیاز این س

است: بخش عمدهٔ آن به « انتقادی»کند، منطق  آورد، اما منطق  که عرضه میمی

ان  میدادن محدودیتنشان
ّ
پردازد. به این ترتیب، قسم های تعریف و استدلال مش
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ی را پاک می»نخست  شناسی نوری شود. دوم، هست   تا قسم دوم بر آن بنا « کندزمیر

 آغاز، مفهومی «واجب»یا « موجود»شود، نه با آغاز می« نور»با خودِ 
ٔ
؛ یعتی نقطه

 تعریف
ً
 آن ن  است که هم منطقا

ٔ
واسطه است. سوم، ناپذیر است و هم تجربه

است: از نورالانوار به ترتیب انوار، « قوس نزول»ترتیب مقالات قسم دوم خود یک 

 پنجم  —ها، و شانجام فعل آنها، سپس به برزخاز آنجا به 
ٔ
به بازگشت  —در مقاله

برد، است. اگرچه سهروردی این تعبتر عرفانی را به کار نمی« قوس صعود»نفس، که 

کند که صدرا بعدها آن را ضی    ح ای را ترسیم میطور ضمتی همان دایرهکتاب او به

 کرد. 

ا. شارحان: شهرزوری و قطب۳-۷  زیالدین شتر

ت بعدی بیشت  از 
ّ
ده و گاه رمزآلود است، و فهم آن در سن اق متتی فسرر حکمة الاشر

ح، از آنِ شمس ی شر ح بزرگ صورت گرفته است. نخستیر الدین محمد راه دو شر

 دوم قرن هفتم قمری می
ٔ
زیست. شهرزوری، که خود شهرزوری است، که در نیمه

و وفادار  اق»را پتر ح  دانست، علاوه بر می« شیخ اشر اق و شر ح حکمة الاشر شر

نزهة »نوشت و در کتاب « الشجرة الالهیة»ای فلسقی به نام تلویحات، دانشنامه

 « الارواح
ی

ترین منابع ما دربارهٔ ای از سهروردی به دست داد که از مهمنامهزندگ

ی نزدیک اق  می  ح شهرزوری به روح اشر  اوست. شر
ی

های تر است: بر جنبهزندگ

ان  آموزهشهودی و رمزی تأ 
ّ
ی میکید دارد و از تفستر مش  کند. ها پرهتر

ح، از آنِ قطب ی شر ازی است، فیلسوف، پزشک و ستارهدومیر شناس الدین شتر

ح  الدین طوسی. شر نامدار قرن هفتم و هشتم قمری و شاگرد خواجه نصتر
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ت بعدی بسیار قطب
ّ
ح شهرزوری بهره گرفته است، در سن الدین، که آشکارا از شر

اق در حوزهدهپرخوانن ی درسی اصلی حکمت اشر های فلسقی ایران بدل تر شد و به می 

ان  خود، بیشت  میگشت. قطب
ّ
های کوشد آموزهالدین، به سبب پرورش مش

ح او   سینوی آشت  دهد؛ و از این رو، شر
ٔ
سهروردی را با زبان و ساختار فلسفه

اء شد. «پل»
ّ
اق و مش  ی میان اشر

ح برای کت اب حاضی در این است که ملاصدرا تعلیقات خود را بر اهمیت این دو شر

ح قطب ی خامِ سهروردی. به عبارت دیگر، سهروردیشر ای الدین نوشت، نه بر می 

ی وگو میکه صدرا با او گفت
ّ
بود: « الدیتی سهروردیِ قطب»کرد، تا حد

ان  نزدیک شده بود. این نکته توضیح میسهروردی
ّ
 دهد ای که پیشاپیش به زبان مش

ی اصلی اجازه می دهد، به چارچوب که چرا صدرا گاه سهروردی را بیش از آنچه می 

اء نزدیک می
ّ
برای سهروردی  ۱۹هانی که در فصل بیند؛ و چرا دفاعمفهومی مش

 به —عرضه شد 
ّ
 حد

ٔ
ت صدرانی کمت  دیده  —ویژه دفاع از راه نقد نظریه

ّ
در سن

 شده است. 

ت عرفانی پیش ا۳-۸
ّ
 ز خود. سهروردی و سن

ی بود که پیش  ت  از عرفان و تصوّف نتر
ّ
سهروردی تنها وارث فلسفه نبود؛ وارث سن

ام از بایزید بسطامی،  از او به زبان فارسی و عرن  بالیده بود. او در آثار خود با احت 

ی یاد می ج، ابوالحسن خرقانی و سهل تست 
ّ
هٔ »کند و آنان را وارثان حلّ حکمت « خمتر

دانشر که از حکیمان یونان و ایران باستان به آنان رسیده است.  داند: یعتی همانمی

ه»از این « المشارع و المطارحات»سهروردی در  گوید و آن را در سخن می« خمتر
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ی دو خط نشان می هٔ فیثاغوری که از طریق ذوالنون مصری و سهل تست  دهد: خمتر

هٔ خسروانی که از طریق بایزید و  ج و خرقانی رسیده به صوفیان رسیده، و خمتر
ّ
حلّ

 است. 

دهد که این تبارشناسی، هر اندازه از نظر تاریجی محلّ تردید باشد، نشان می

اق را نه نوآوری شخصی، بلکه  به حکمت  کهن « بازگشت»سهروردی حکمت اشر

ان  فراموش شده بود. از منظر می
ّ
 مش

ٔ
دانست که در تصوّف زنده مانده و در فلسفه

 مراتب، این ت
ٔ
در « مراتب نور»دهد که بار اهمیت دارد، زیرا نشان میمسئله

( دارد و هم پیشینهسهروردی، هم پیشینه ی  )افلاطون و فلوطیر
-ای تجرن  ای فلسقی

: مراتت  که سالکان در سلوک خود 
 را به «. انددیده»عرفانی

ی
ی این دوگانکی صدرا نتر

 در ابن عرن  و مکتب
او یافت، که عرفانی  ارث برد، اما منبع عرفانی خود را بیشت 

« تجرن  »مند بود؛ در حالی که عرفانِ مورد استناد سهروردی بیشت  و نظام« نظری»

 بود. « حالی»و 

 منابع و مآخذ این فصل

 شهرزوری، شمس •
ی

 الدین محمد. نزهة الارواح و روضة الافراح )زندگ
ٔ
نامه

 سهروردی(. 

 ن •
ٔ
مه و قسم نخست، مقاله

ّ
اق، مقد خست )نقد سهروردی، حکمة الاشر

 تعریف(. 

اق؛ قطب • ح حکمة الاشر اق. شهرزوری، شر ح حکمة الاشر ازی، شر  الدین شتر
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Ziai, Hossein. Knowledge and Illumination (بهویژه فصلهای مربوط 

 .(به منطق و نقد تعریف

 سهروردی.  •
ٔ
. شعاع اندیشه و شهود در فلسفه ی ، غلامحسیر

 ابراهیمی دینانی

ائیان و نظ۴فصل 
ّ
 اعتبارات عقلی. نقد مش

ٔ
 ریه

 . صورت مسئله۴-۱

ی حال بدفهمیده « وجود»ترین آموزهٔ سهروردی این است که مشهورترین و در عیر

سازد و در خارج مصداق  است؛ یعتی مفهومی است که ذهن می« اعتبارات عقلی»از 

جدا از ماهیت ندارد. ملاصدرا، که خود در جوانی به این نظر معتقد بوده است، 

ت از اعتباریت وجود کند که پیشتصری    ح می« الاسفار»و « شاعرالم»در 
ّ
تر به شد

او را به حقیقت رسانده « هدایت پروردگار»کرده، تا آنکه و اصالت ماهیت دفاع می

 است. پس پیش از داوری، باید دقیق دید سهروردی چه گفت و چرا. 

 . معیار اعتباری بودن۴-۲

 عرضه می
ّ

: هر صفت  که فرض تحقق عیتی آن مستلزم کند سهروردی یک معیار کلی

ید. اگر « وحدت»تکرار نامتناهی خودش باشد، اعتباری عقلی است.  را در نظر بگتر

ی واحد بود و بنابراین وحدن   ی یک چتر وحدت در خارج صفت  واقعی بود، خودِ آن نتر

 دیگر، تا ن  
ی وحدن  نهایت. پس وحدت صفت  است دیگر داشت، و آن وحدت نتر

ی که در کنار آنها در خارج نشسته باشد. ن به اشیا نسبت میکه ذه ی دهد، نه چتر

ی استدلال دربارهٔ  و مانند آنها « شیئیت»، «جوهریت»، «وجوب»، «امکان»همیر

 شود. تکرار می
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 های اعتباریت وجود. استدلال۴-۳

ی معیار را به کار می د. اگر وجود در استدلال اصلی سهروردی دربارهٔ وجود همیر  گتر

ی  ق باشد، خودِ آن موجود است؛ پس وجودی دارد؛ و آن وجود نتر
ّ
خارج متحق

انجامد. تنها راه فرار این موجود است و وجود دیگری دارد، و این به تسلسل می

« موجود»؛ اما در این صورت «موجود است به خودش»است که بگوییم وجود 

اک لفظی دربارهٔ وجود به معنانی دیگر گفته شده است تا دربارهٔ  اشیا، و این یعتی اشت 

 دانند. در مفهومی که همه آن را معنوی می

اض کهن  م»استدلال دوم به همان اعت 
ّ
گردد. اگر وجود صفت  زاید بر بازمی« تقد

ماهیت در خارج باشد، ماهیت پیش از اتصاف به آن، یا موجود است یا نه. اگر 

، وجود به امر معدوم قائم موجود است، پیش از وجود وجود داشته است. اگر نه

ی گشته است. هر دو شقّ ناپذیرفتتی است.  ی  شده و امر معدوم پذیرندهٔ چتر

است. ما هم دربارهٔ جوهر و هم دربارهٔ عرض « اطلاق یکسان»استدلال سوم از راه 

ی بود، در عرض «. هست»گوییم می ی که قائم به جوهر   —اگر وجود در خارج چتر

عرضی « وجودِ عرض»جوهر است که در این صورت یا وجودش قائم به  —است 

دیگر برای جوهر است، یا قائم به خود عرض که آنگاه عرض پیش از وجودش باید 

 آفریند. ای میهای تازهباشد. هر دو شقّ دشواری

 کند. آنچه سهروردی انکار نمی۴-۴

ی شد. سهروردی انکار نمی ّ «. هستند»ج کند که اشیا در خار در اینجا باید با دقت ممتر

امری افزون بر ذات اشیا در خارج باشد. آنچه در خارج « هست  »کند که او انکار می
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ء است؛ و ذهن از این حقیقت مفهوم « حقیقت»یا « ذات»هست،  « موجود»سیر

اع می ی چیست. پاسخ « حقیقت عیتی »کند. پرسش اصلی این است که این را انت 

تر پاسخ او اما در سطح بنیادی است؛« ماهیت»سهروردی در سطح جهان مادّی 

ی جاست که بحث پیچیده می« نور» شود: نور در سهروردی نه جنس است. و همیر

 
ٔ
است، نه فصل، نه ماهیت  در کنار ماهیات؛ نور حقیقت  بسیط است که در همه

ی را می ی ی چتر ت و ضعف تفاوت دارد. آیا چنیر
ّ
توان مراتبش یکی است و تنها در شد

 سینوی نامید؟ به معنای« ماهیت»

 . آیا سهروردی اصالت ماهوی است؟۴-۵

 
ً
ت پس از صدرا، سهروردی معمولا

ّ
شود. معرّقی می« قائل به اصالت ماهیت»در سن

گوید. از یک سو، درست است که او وجود را این برچسب نیمی از حقیقت را می

 داند، و در مورد اجسام و اعراض آنچه در خارج هست را ماهیتاعتباری می

 « نور»شمارد. از سوی دیگر، می
ی

ان  در او ویژگ
ّ
هانی دارد که با ماهیت به معنای مش

 ندارد، جنس و فصل ندارد، و مراتبش ناسازگار است: نور تعریف
ّ
پذیر نیست، حد

تنها در کمال و نقص از یکدیگر متمایزند نه در ذات. نورالانوار، که در رأس هست  

 ف ندارد. است، هیچ ماهیت  جز نوریتِ ض 

 تر است که بگوییم: سهروردی دو لایه در هست  پس دقیق
ٔ
شناسی خود دارد. لایه

 ماهوی، که در آن وجود اعتباری است و ماهیات حقایق عیتی -منطق  
ٔ
اند؛ و لایه

، در نسبت با   ماهیات جسمانی
ٔ
نوری، که در آن حقیقت بنیادین نور است و همه

 با هم آشت  داده اند. این دو یا تاریک« غاسق»نور، 
ً
لایه در سهروردی کاملا
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، همان شکاقی است که ملاصدرا از آن وارد مینشده شود. اند، و این ناسازگاری درونی

 ملاصدرا در واقع می
ی

« وجود»های گوید: آنچه سهروردی به نور نسبت داد، ویژگ

 ری بداند. دید، دیگر دلیلی نداشت که وجود را اعتبااست؛ و اگر سهروردی این را می

 نگاه. پاسخ ملاصدرا، در یک پیش۴-۶

برای آنکه خواننده افق بحث را ببیند، پاسخ ملاصدرا به استدلال اصلی سهروردی 

گذاریم. ملاصدرا آوریم و تفصیل آن را به دفت  سوم وامیرا اینجا به اختصار می

را « وجودموجود بودنِ »کند که گوید: استدلال تسلسل تنها در صورن  کار میمی

یم، یعتی به معنای « موجود بودنِ ماهیت»به همان معنای  ی که وجود »بگتر ی چتر

و نه به وجودی « به خودش»اما وجود موجود است «. بر آن افزوده شده است

گونه که شوری نمک از خود نمک است و شوری غذا از نمک، زاید. همان

اک موجودیت ماهیت از وجود است و موجودیت وجود از خود و  جود. این اشت 

یان  یک مفهوم واحد است: یکی لفظی نیست، بلکه تفاوت در نحوهٔ مصداق

ریزد. با این تمایز، ستون استدلال سهروردی فرو می«. بالعرض»و دیگری « بالذات»

 کاقی است یا مصادره است، پرسشر است که در فصل 
ً
 ۲۴اینکه آیا این پاسخ واقعا

 به آن بازخواهیم گشت. 

 زمون اعتباریت در عمل: فهرست اعتبارات. آ۴-۷

ده«المشارع و المطارحات»و « التلویحات»سهروردی در  تر در ، و به شکل فسرر

اق، معیار اعتباری د. دیدن بودن را بر شمار زیادی از مفاهیم به کار میحکمة الاشر گتر

 ادّعای او را روشن
ٔ
 آنچه او اعتباتر میاین فهرست، دامنه

ٔ
داند، ری میکند. از جمله
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اینهاست: وجود، وحدت، امکان، وجوب، جوهریت، شیئیت، حقیقت )به معنای 

ی نسبت یت و جزئیت، و نتر
ّ
(، کل

ّ
 هانی چون اضافه در برحی کاربردهایش. کلی

بلکه « وجود»کند، نه تنها دهد که آنچه سهروردی نقد میاین فهرست نشان می

ان  « امور عامّه»کلّ دستگاه 
ّ
 مش

ٔ
ی که ابندر فلسفه سینا است: همان مفاهیم فراگتر

« موجود بما هو موجود»پردازد و آنها را اوصاف در آغاز الهیات شفا به آنها می

وریداند. سهروردی میمی در »اند، گوید این مفاهیم، اگرچه برای اندیشیدن ضی

 دادن بهاند که ما برای سامانمابازای جداگانه ندارند؛ ساختارهای ذهتی « خارج

 بریم. تجربه به کار می

 انتقادی»از این منظر، اعتباریت وجود در سهروردی بخشر از یک 
ٔ
ده « برنامه گست 

 جدید توان آن را با برحی جریاناست، که می
ٔ
که مقولات فراگتر را   —های فلسفه

مقایسه کرد. تفاوت اساسی در این است که  —دانند ساختارهای ذهن می

اکیت»، به «اعتبارات»عنوان ادن این مقولات بهسهروردی، پس از کنار نه
ّ
یا « شک

رسد، که آن را نه از راه مقولات، بلکه از می« نور»رسد؛ بلکه به نمی« گرانی ذهن»

کند، یابد. به عبارت دیگر، نقد مقولات در او، راه را برای شهود باز میراه مشاهده می

یک. نه برای بسته ی  شدن متافتر

 در زبان سهروردی« اتذ»و « حقیقت. »۴-۸

و « ذات»، «حقیقت»های ای زبانی اما مهم در فهم سهروردی، کاربرد واژهنکته

گوید، هست سخن می« در خارج»است. سهروردی، هنگامی که از آنچه « ماهیت»

ء سخن می« ذات»یا « حقیقت»اغلب از  به معنای فتیّ « ماهیت»گوید، نه از سیر
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 . ان 
ّ
ی« ذات نوری»یا « دنور در حقیقت ذات خو »مش اند که بارها در حکمة تعابتر

اق می ، در زبان سهروردی، به الاشر ء اشاره دارند، « هویت عیتی »آیند. این تعابتر سیر

 «.شودمفهومی که در پاسخ به چیست  گفته می»نه به 

کند. اگر برای سهروردی عرضه شد، تقویت می ۱۹این نکته، دفاعی را که در فصل 

و نه  —است « ذات عیتی »یا « حقیقت»داند در خارج اصیل می آنچه سهروردی

 
ّ
کم در بر او، دست« اصالت ماهیت»آنگاه برچسب  —ماهیت به معنای حد

، دقیق نیست. شاید دقیق اصالت »تر باشد که بگوییم سهروردی به معنای صدرانی

در مورد و « نور»قائل بود، و این حقیقت عیتی را در مورد مجرّدات « حقیقت عیتی 

مفهوم »شمرد، دانست. آنچه او اعتباری میمی« جوهر غاسق»یا « برزخ»اجسام 

 این حقایق حمل می« عام وجود
ٔ
 شود. بود که بر همه

داماد۴-۹  تا متر
 . پس از سهروردی: از دوانی

از و   سهروردی تا صدرا، در مکتب شتر
ٔ
 اصالت وجود و ماهیت، در فاصله

ٔ
مسئله

ه بحتر زنده بدل شد؛ و آگاهی از این فاصله برای فهم سپس در مکتب اصفهان ب

وری است. در این میان دو نام از همه مهم  ترند. موضع صدرا ضی

 نخست، جلال
ٔ
ازی، که  ۹۰۸الدین دوانی )درگذشته م شتر

ّ
ق(، فیلسوف و متکل

ه»ای را عرضه کرد که به نظریه
ّ
 این نظریه، « ذوق التأل

ٔ
« وجود»مشهور شد. بر پایه

اند که الوجود است؛ و ممکنات، ماهیان  قت  واحد است که همان واجبحقی

شوند، نه به این معنا که وجودی از آنِ خود دارند، بلکه به خوانده می« موجود»

به آن وجود واحدند. به عبارت دیگر، در واجب، وجود « منتسب»این معنا که 
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به « انتساب»ا اصیل است؛ و در ممکنات، ماهیت اصیل است و وجودشان تنه

دادن وحدت وجود عارفان با اصالت واجب است. این نظریه، کوششر برای آشت  

مان و فیلسوفان بود. 
ّ
 ماهیت متکل

داماد، استاد صدرا، که به ضاحت از اصالت ماهیت دفاع کرد: آنچه جاعل دوم، متر

کند، ماهیت است؛ و وجود، مفهومی است که از ماهیتِ مجعول )خدا( جعل می

اع میان ی  ت 
ٔ
داماد، در این معنا، وارث سهروردی بود، اگرچه نه در همه شود. متر

 جزئیات. 

داماد، اصالت وجود را اثبات کرد.  صدرا در برابر هر دو موضع گرفت. در برابر متر

، استدلال کرد که اگر ممکنات وجودی از آنِ خود ندارند و فقط  در برابر دوانی

خود یا وجود است یا نه؛ اگر وجود است، « ابانتس»اند، آنگاه منتسب به واجب

 —اند. پاسخ خود صدرا ممکنات وجود دارند؛ و اگر نیست، ممکنات در خارج هیچ

ی حال وجود دارند «وجود رابط»که ممکنات  توان راهی میان را می —اند و در عیر

داماد دانست: با دوانی هم  و متر
 داستان است که وجود حقیقت  واحد است و دوانی

داماد هم« به او»ممکنات  ه با وارونه —داستان است هستند؛ و با متر
ّ
کردن البت

، وجود است. که آنچه جعل می  —اش نتیجه  شود، امری عیتی است، و آن امر عیتی

 اصالت، نه فقط با سهروردی بلکه با این پیشینه نشان می
ٔ
دهد که صدرا، در مسئله

ه د که همه، به نحوی، وارث پرسش سهروردی کر وگو میای از فیلسوفان گفتزنجتر

بودند. سهروردی پرسش را به شکل حادّ آن طرح کرد؛ و سه قرن پس از او، 

 های گوناگون به آن، زمینه را برای انقلاب صدرا فراهم آورد. پاسخ
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 منابع و مآخذ این فصل

 سوم )اعتبارات عقلی و  •
ٔ
اق، قسم نخست، مقاله سهروردی، حکمة الاشر

ائیان(. داوری میا
ّ
اقیان و مش  ن اشر

سهروردی، التلویحات و المشارع و المطارحات، مباحث وجود و اعتبارات  •

فات، ج 
ّ
 مصن

ٔ
 . ۱عقلی، در: مجموعه

اف به بازگشت از اصالت ماهیت و پاسخ  • ازی، المشاعر )اعت  صدرالدین شتر

 به شبهات اعتباریت وجود(. 

، جلال •  دوانی
ٔ
ح تجرید )نظریه ه(. الدین. حواسیر بر شر

ّ
 ذوق التأل

داماد، محمدباقر. القبسات.  •  متر

 . نور و ظلمت: تقسیم بنیادین هست  ۵فصل 

 عنوان ظهور. نور به۵-۱

یکی، بلکه سهروردی نور را نه پدیده ی داند. نور حشّ، یعتی می« ظهور»ای فتر

ترین مراتب نور است: نوری عارض که روشنانی خورشید و چراغ، تنها یکی از پست

ی است که میبر اجسام  ی ه»تابد. اما حقیقت نور چتر « ظاهر لذاته و مظهر لغتر

بندی دو کند. این صورتواسطه آشکار است و دیگران را آشکار میاست؛ خود ن  

ی جدا  ی ، نور را از هر چتر
جزء دارد و هر دو اهمیت دارند. جزء نخست، ظهور ذان 

 نکند که آشکاریمی
ٔ
ون است: دیوار به واسطه شود، ور خورشید دیده میاش از بتر

 نوری دیگر دیده نمی
ٔ
، نور اما نور خورشید به واسطه

ی
شود. جزء دوم، آشکارکنندگ
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یت پیوند می
ّ
تر، آن کند، به معنای عمیقمی« ظاهر»دهد: آنچه دیگری را را به عل

ی جز ظاهر شدن نیست. «آوردپدید می»را  ی  ، زیرا پدیدآمدن چتر

 . تقسیم چهارگانه۵-۲

 مکرّر مرتب می بر این
ٔ
 هست  را با یک تقسیم دوگانه

ٔ
کند. هر اساس، سهروردی همه

ء یا در حقیقت ذات خود نور است یا نیست. آنچه نور است، یا قائم به خود  سیر

. نتیجه،  ی یا قائم به خود است یا قائم به غتر . آنچه نور نیست نتر است یا قائم به غتر

 چهار دسته است: 

ی دیگری نیست.  نور مجرّد یا نور محض:  • نوری قائم به ذات که هیئت چتر

 عقول، نفوس و خودِ نورالانوار در این دسته
ٔ
 اند. همه

ی دیگری است، مانند روشنانی بر  • نور عارض: نوری که هیئت و حالت چتر

 سطح اجسام یا نور ستارگان. این نور وجودی وابسته دارد. 

قائم به ذات جوهر غاسق: جوهری تاریک که در ذات خود نور نیست و  •

نامد، زیرا حائل و فاصل می« برزخ»است؛ یعتی جسم، که سهروردی آن را 

 میان انوار است. 

: حالات تاریک که عارض بر اجسام • اند، مانند شکل، رنگ و بو، هیئت ظلمانی

ی که خود نور نیستند. 
ّ
 در حد

 بناین تقسیم ساده به نظر می
ٔ
یادی دیگر رسد، اما در آن تحوّلی نهفته است. دوگانه

است؛ و « نور/ظلمت»نیست که ارسطو بر آن بنا کرد، بلکه « جوهر/عرض»

 جوهر/عرض تنها به
ٔ
عنوان تقسیمی فرعی در درون هر دو طرف ظاهر دوگانه



55 

 اصلی هست  می
ٔ
ان ظهور»شناسی سهروردی شود. به عبارت دیگر، مقوله ی « متر

 «.شیوهٔ قیام»است، نه 

 . ظلمت چیست؟۵-۳

اق این است که ظلمت چه جایگاهی دارد. یکی از ظریف ترین مسائل حکمة الاشر

. اما در « عدم نور»کند که ظلمت سهروردی تصری    ح می ی ایجان 
ی است و نه چتر

ی که هست و تاریک است. می« جوهر غاسق»همان حال، اجسام را  ی نامد، یعتی چتر

ی  ی آیا این تناقض نیست؟ پاسخ در دو سطح است. در سطح نخست، ظلمت چتر

یابد؛ حضوری نزد خود جسم هست، اما خود را نمی«. نبودِ ظهورِ ذان  »نیست جز 

ی دلیل، جسم  است: وجود دارد، اما وجودی که ظاهر « ذان  تاریک»ندارد. به همیر

داند: انوار می« جهت فقر»لذاته نیست. در سطح دوم، سهروردی جسم را معلول 

نسبت با آن نور، نقصانی دارد؛ و این  شود، در هر نوری که از نور بالاتر صادر می

ی می  تعیرّ
 یابد. نقصان، هنگامی که به نهایت برسد، به صورت برزخ ظلمانی

پس ظلمت در سهروردی دو معنا دارد: معنای مطلق، یعتی عدم محض نور که 

، یعتی حالت آنچه نور ذان  ندارد ولی  همان عدم محض است؛ و معنای نست 

ت که برای مراتب هست  اهمیت دارد. ملاصدرا بعدها موجود است. این دومی اس

ی ساختار را به زبان وجود بیان می  عدمی»کند: ماهیت همیر
ّ
وجود است، و « حد

 مادّه، که ضعیف
ٔ
 وجود است، مرتبه

ٔ
است که تنها با « قوّهٔ محض»ترین مرتبه

ی صورت فعلیت می ی است که تقر یابد. در هر دو، پاییر ی  هست  چتر
ٔ
 فقط ترین مرتبه

ً
یبا

 پذیر است. توصیف« بودنکم»با 
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 عنوان نوربه« خود. »۵-۴

آید. هر یک از ترین استدلال سهروردی برای وجود نور مجرّد از خودآگاهی برمیمهم

تواند از راه یابد و از خود هرگز غایب نیست. اما این دریافت نمیما خود را درمی

است « آن»از خود داشته باشم، باشد؛ زیرا هر صورن  که « مفهوم»یا « صورت»

؛ و برای آنکه بدانم این صورت، صورتِ من است، باید پیشاپیش خود «من»و نه 

واسطه. و آنچه را بشناسم. پس شناخت خود، حضورِ خود نزد خود است، ن  

 است؛ یعتی نور. « ظاهر لذاته»واسطه نزد خود حاضی است، همان ن  

آید: نفس انسانی نور مجرّد است؛ و ست میای بزرگ به داز این استدلال نتیجه

ی هر چه خود را دریابد نور است، و هر  چون نور مجرّد است، جسمانی نیست. نتر

سه نام برای « مدرکِ ذات خود»و « حّ »، «نور مجرّد»یابد. نوری خود را درمی

، آگاهی و نوریت در سهروردی یکی می
ی

ند. به این ترتیب، زندگ ی شوند. این یک چتر

 شاید بنیادییگ
ی

، ترین ادّعای هست  انکی ی شناخت  اوست: هست  به معنای راستیر

 «.هست»آگاهی و حضور است؛ و آنچه آگاه نیست، تنها به معنای ضعیف و نست  

 . نور و حیات۵-۵

ی جا می مانند موجودات زنده، عاشق، « انوار»توان فهمید چرا سهروردی از از همیر

ی اند و از یکدیگر آگاهوار ذوات آگاهگوید. انقاهر و مشتاق سخن می تر اند؛ نور پاییر

ی می« عشق»کند و به آن می« مشاهده»نور بالاتر را  تر ورزد، و نور بالاتر بر نور پاییر

اق»دارد و به آن « قهر»  می« اشر
ٔ
کند. این زبان عاطقی استعاره نیست؛ نتیجه

شناسی سهروردی از منطق  این آموزه است که نوریت همان آگاهی است. هست  
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، مراتب آگاهی، حضور و این رو هست   شناسِی روابط آگاهانه است: مراتب هست 

 اند. عشق

 . نور عارض و جایگاه آتش۵-۶

شود، ای است که کمت  به آن پرداخته میدسته« نور عارض»در تقسیم چهارگانه، 

نور و عالم اما در دستگاه سهروردی نقشر مهم دارد: نور عارض، پلی میان عالم 

 آتش، و درخشش اجسام شفاف، همه 
ٔ
ظلمت است. روشنانی ستارگان، شعله

تابند. این نورها قائم به ذات نیستند و خود را ها میاند که بر برزخنورهای عارض

ند، یعتی در ظهور خود به ظهوری دیگر نیاز ندارند. به تعبتر «نور»یابند؛ اما درنمی

گونه که ، اثر انوار مجرّد در عالم برزخ است؛ همانسهروردی، نور عارض بر اجسام

ی از راه نورهای عارض در اجسام اثر نفس بر بدن فرمان می راند، انوار مجرّد نتر

 کنند. می

ای برای آتش قائل است. آتش، به سبب در این بافت، سهروردی جایگاه ویژه

یفکردن دیگر ااش، حرکتش رو به بالا، و توانش در دگرگونروشتی  ترین جسام، شر

عنصر و همانندترین جسم به انوار مجرّد است. سهروردی بزرگداشت آتش نزد 

ی منظر تفستر می کند: نه پرستش یک عنصر مادّی، بلکه ایرانیان باستان را از همیر

ام به جسمی که بیش از هر جسم دیگری، نشانه ای از نور مجرّد را در خود دارد. احت 

، دوباره، کو  اث ایران باستان « فلسقی »شش سهروردی را برای خوانش این تفستر متر

 دهد. نشان می
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ی  داند، و بنابراین می« ای از وجودمرتبه»ملاصدرا، با اصالت وجود، نور عارض را نتر

کاهد: هر ای فرو میرا به تمایزی درجه« جوهر غاسق»و « نور عارض»تمایز میان 

ی دارد. این دو وجودند، و نور عارض، وجودی است که در   خود، ظهور بیشت 
ٔ
مرتبه

 است که در دفت  چهارم دیدیم: تمایزهای نوعی نمونه
ّ

ای کوچک از همان الگوی کلی

 شوند. ای بدل میسهروردی، در صدرا به تمایزهای درجه

 «حّ ». تعریف ۵-۷

اق تعریقی از  کند که برای فهم پیوند نور عرضه می« زنده»سهروردی در حکمة الاشر

باشد؛ یعتی هم دریابد « فعّال»و « درّاک»ت کلیدی است: زنده آن است که و حیا

 را دارد: درّاک است، زیرا خود را و آنچه نزد 
ی

و هم کنش کند. نور مجرّد، هر دو ویژگ

ی او حاضی است درمی اق مییابد؛ و فعّال است، زیرا بر پاییر کند. پس تر از خود اشر

 هر نور مجرّدی زنده است. 

نیست، « زیست  »ف دو پیامد دارد. نخست، حیات در سهروردی مفهومی این تعری

اند، به سبب است: گیاهان و جانوران، از آن حیث که زنده« شناخت  هست  »بلکه 

النوع در گیاه و نفس در جانور ربّ  —کنند اند که آنها را تدبتر مینورهای مدبّری زنده

ترین درّاک و فعّال نوار، که کاملشان. دوم، نورالا نه به سبب ساختار جسمانی  —

پیوند « حیات مطلق»موجود است؛ و این، مفهوم خدا را به « ترینزنده»است، 

ی »یا « وجود مطلق»دهد، نه فقط به می ت نخستیر
ّ
 «.عل

ی پیوند به بیان « مساوقت وجود با علم و قدرت و حیات»صورت در صدرا، همیر

 حیات را از انوار مجرّد به دیدیم،  ۱۸که در فصل شود؛ اما چنانمی
ٔ
صدرا دامنه



59 

ش می  موجودات گست 
ٔ
 آموزهٔ همه

ٔ
دهد. تعریف سهروردی از حّ، در این معنا، هسته

کردن»صدرانی را در خود داشت؛ آنچه صدرا افزود،   آن بود. « فراگتر

 هانی که شارحان طرح کردند. پرسش۵-۸

 ظاهریتقسیم چهارگانه، به
ی

 برانگیخت که شارحان و هانی اش، پرسشرغم سادگ

 ها: منتقدان بعدی به آنها پرداختند. از جمله این پرسش

ی  • ی  تاریک است، چگونه چتر
ً
اگر نور عارض قائم به جسم است، و جسم ذاتا

ی نوری می ی شود؟ آیا این، همان مشکلی نیست که سهروردی تاریک حامل چتر

ت نور باشدظلمت نمی»دربارهٔ 
ّ
پاسخ شارحان این  طرح کرده بود؟« تواند عل

ت»است که جسم 
ّ
ت « محلّ »نور عارض نیست، بلکه « عل

ّ
آن است؛ و عل

 آن، انوار مجرّد است. 

از آنها سخن  ۱۰و در فصل  —تابند ای که بر نفس سالک میآیا انوار سانحه •

ی است، نور عارض مینورهای عارض —رفت  تواند بر نور مجرّد اند؟ اگر چنیر

ی عارض شود، و این ب ای که نور عارض را تنها بر اجسام ا تقسیم سادهنتر

در نفوس اشاره « هیئات نوری»نهاد، ناسازگار است. سهروردی خود به می

تر از دهد که تقسیم چهارگانه، در عمل، پیچیدهکند، و این نشان میمی

 بندی آغازین آن است. صورت

که بر یعتی حالت  تاریک   —« هیئت ظلمانی »اگر ظلمت عدم نور است،  •

یک عدم، خود عدم « حالتِ »چه معنانی دارد؟ آیا  —جسم عارض است 

، حالت  است که  نور »نیست؟ پاسخ سهروردی این است که هیئت ظلمانی
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است؛ مانند رنگ و شکل که هستند، اما ظهور « عدم»، نه حالت  که «نیست

 ذان  ندارند. 

وح شهرزوری و قطباین پرسش تعلیقات صدرا  الدین و سپس در ها، که در شر

دهند که تقسیم چهارگانه، اگرچه بنیاد استواری برای اند، نشان میبازتاب یافته

جانی که نور و ظلمت با هم تماس  —های خود شناسی نوری است، در لبههست  

 همان هانی دارد. و این دشواریدشواری —یابند می
ً
اند که صدرا «مرزهانی »ها، دقیقا

 از میان برداشت.  کردن هست  قطت  با یک

 منابع و مآخذ این فصل

 نخست )در نور و حقیقت آن(.  •
ٔ
اق، قسم دوم، مقاله  سهروردی، حکمة الاشر

فات، ج  •
ّ
 مصن

ٔ
 . ۳سهروردی، هیاکل النور و پرتونامه، در: مجموعه

 نخست از قطب •
ٔ
اق، بخش مربوط به مقاله ح حکمة الاشر ازی، شر الدین شتر

 قسم دوم. 

. حکمت • ، سید یحتر ن 
اق سهروردی.  یتر  اشر

 . مراتب نور۶فصل 

 . نورالانوار۶-۱

 هست  نوری است که سهروردی آن را با نام
ٔ
خواند: های گوناگونی میدر رأس سلسله

س، نور اعظم اعلی، نور قهّار و غتی 
ّ
نورالانوار، نور محیط، نور قیّوم، نور مقد

ای از که ما خود نمونهآید: انوار مجرّد،  مطلق. اثبات آن از یک استدلال ساده برمی

ند، یا نیازمند. یابیم، یا قائم به خود و ن  آنها را در خودآگاهی خویش می نیاز از غتر
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ت نور اگر نیازمند باشند، نیازشان باید به نوری باشد، چون ظلمت نمی
ّ
تواند عل

تواند تواند ظهور ذان  ببخشد. و این سلسله نمیباشد: آنچه خود ظاهر نیست، نمی

ی نیست. ن  تا   نهایت ادامه یابد. پس باید به نوری رسید که نیازمند هیچ چتر

سینا، سینا دارد. در ابناین استدلال یک تفاوت ظریف با برهان وجوب و امکان ابن

الوجود برای خروج از تساوی نسبت به وجود و عدم مسئله این است که ممکن

ح است. در سهروردی، مسئله این است   تواند از نمی« ظهور ذان  »که نیازمند مرجِّ

یت در سهروردی اصلی « ناظهور»
ّ
د. به عبارت دیگر، اصل عل ی است: « نوری»برختر

ت باید از جنس معلول و برتر از آن باشد، در حالی که در ابن
ّ
یت عل

ّ
 عل

ّ
ط کلی سینا شر

ت و معلول»سنخیت به معنای عام است. ملاصدرا، با اصل 
ّ
و اینکه « سنخیّت عل

ت بای
ّ
د و د کمال معلول را به نحو اعلا داشته باشد، ساختار سهروردی را برمیعل گتر

 کند. آن را به زبان وجود بازنویش می

ِ مطلق فرض شود، یا از هم متمایزند « واحد»نورالانوار 
است، چون اگر دو نور غتی

 یا نه؛ اگر نه، دو نیستند؛ و اگر متمایزند، تمایزشان یا در نوریت است، که خلاف

ون از نوریت، که در این صورت  ی بتر ی فرض غنای هر دو در نوریت است، یا در چتر

ی نورالانوار  نورند و دیگر نور محض نیستند. نتر ب از نور و غتر
ّ
« بسیط»هر دو مرک

ی ذات اوست. و چون   صفاتش عیر
ٔ
است و هیچ هیئت و صفت زایدی ندارد؛ همه

 ا
ٔ
ی با نور محض است، به ذات خود آگاه است و به همه اق  »شیا نتر  اشر

ٔ
آگاه « اضافه

ند، نه آنکه صورن  از آنها در ذات او نقش بسته باشد.  است: یعتی اشیا نزد او حاضی
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 علم خدا به بررسی می ۹این نظریه، که در فصل 
ٔ
شود، پاسخ سهروردی به مسئله

 جزئیات است. 

 . نور اقرب و قاعدهٔ الواحد۶-۲

پذیرد، تنها یک نور حد که سهروردی آن را میاز نورالانوار، بر اساس قاعدهٔ الوا

ترین نور( و به زبان ایرانی )نزدیک« نور اقرب»شود. او این نور را واسطه صادر مین  

نامد. نور اقرب نوری مجرّد و بسیط است، اما یک نقصان دارد که می« بهمن»

ت  است. او در نوریت محض است، اما در « از دیگری»نورالانوار ندارد: او 
ّ
شد

ی  کمال و »تر از نورالانوار است. این تفاوت نه در ذات نوریت، بلکه در نوریت پاییر

ی « نقص اق  ظاهر میآن است. همیر ی بار تشکیک در دستگاه اشر شود: جا نخستیر

یک« نورند»نور اقرب و نورالانوار هر دو  تر از اند، اما یکی کاملو در حقیقت نور شر

 دیگری است. 

د که سهروردی به آن پاسخ ضیج میسش مهم برمیاز اینجا یک پر  ی دهد: اگر ختر

ت و ضعف متفاوت
ّ
ی »اند، آیا این تفاوت نیازمند دو نور تنها در شد ّ ونی « ممتر بتر

ائیان می
ّ
ی از یک حقیقت، یا با فصل است است؟ مش گفتند هر تمایزی میان دو چتر

دهد که سهروردی پاسخ مییا با عوارض؛ و انوار مجرّد نه فصل دارند و نه عوارض. 

ی ما ، که در آن ما به«تمایز به کمال و نقص»نوع سومی از تمایز هست:  الامتیاز عیر

اک است. نور کاملبه تر جدا تر در همان نوریت است که از نور ضعیفالاشت 

 همان است که ملاصدرا در تشکیک خاضّ وجود شود. این صورتمی
ً
بندی دقیقا
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د: در به کار می ی ما بهوجود، ما به گتر اک است. در این نقطه، نسبت الامتیاز عیر الاشت 

انر دو دستگاه آشکار است.   متر

 طولی: انوار قاهرهٔ اعلون۶-۳
ٔ
 . سلسله

یابد. شود؛ از آن، نور سوم؛ و این سلسله ادامه میاز نور اقرب، نور دوم صادر می

 طولی»سهروردی این سلسله را 
ٔ
نامد. می« امّهات»یا « اعلون انوار قاهرهٔ »یا « طبقه

ی  ت نور پس از خود است و هر پاییر
ّ
 این سلسله آن است که هر نوری عل

ی
تری ویژگ

ان  است. اما دو تفاوت 
ّ
 عقول مش

ٔ
معلول بالاتر است. تا اینجا طرح او مانند سلسله

 اساسی دارد. 

رده تفاوت نخست در شمار است. سهروردی عدد ده را، که به شمار افلاک گره خو 

 شمارش بود، رها می
ّ
کند. شمار انوار قاهره بسیار بیشت  است؛ به تعبتر او، از حد

ون است. چرا؟ به دلیل تفاوت دوم.   بتر

اقات»تفاوت دوم در  ب اشر اء، هر عقل تنها از عقل بالاتر خود « ضی
ّ
است. در مش

د. در سهروردی، هر نوری از فیض می  »گتر
ٔ
اق« همه د، می انوار بالاتر از خود اشر گتر

 انوار بالاتر را 
ٔ
کند می« مشاهده»زیرا میان انوار مجرّد حجان  نیست: هر نوری همه

 آنها پرتو می
ٔ
اق ن  و از همه

واسطه دارد و یک پذیرد. نور دوم از نورالانوار یک اشر

 نور اقرب. نور سوم از نورالانوار ن  
ٔ
اق به واسطه واسطه، و از نور اقرب، و از نور اشر

 پرتوهانی که نور دوم از نور اقرب گرفته و بازتابانده است. به این ترتیب، دوم، 
ی و نتر

ی   که هر نور پاییر
اقان  صورت کند، با فروآمدن در سلسله، بهتر دریافت میشمار اشر
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ی تصاعدی افزایش می ت ذان  خود ضعیفیابد. مراتب پاییر
ّ
ترند، تر، اگرچه در شد

ت»اما از حیث   ترند. فت  غتی پرتوهای دریا« کتر

اء پدید میاین ساختار، تصویری بسیار پیچیده
ّ
آورد. هست  دیگر یک نردبان تر از مش

هانی که رو به هم نهاده شده هاست، مانند آینهای از بازتابنیست، بلکه شبکه

 پرتوهای آینه
ٔ
های دیگر را بازتاب دهد. سهروردی در این زمینه باشند و هر آینه همه

اق سخن میم« ترکیب»از  اق، و از شاهده و اشر گوید: از هر مشاهده و هر اشر

 آید. ای پدید میترکیب این دو، ذوات تازه

ت۶-۴
ّ
ت و ذل

ّ
 . قهر و محبّت؛ عز

 ، ی  طولی دوسویه است. از بالا به پاییر
ٔ
 میان انوار در سلسله

ٔ
است: نور « قهر»رابطه

ی   دارد، به این معنا که هبالاتر بر نور پاییر
ی

گ ست  آن را در دست دارد و پرتو او تر چتر

ی به بالا، را فرومی د. از پاییر ی « محبّت»گتر تر به نور بالاتر عشق است: نور پاییر

ی زوج را در سطج دیگر با ورزد، زیرا کمال خود را در آن میمی بیند. سهروردی همیر

ت»
ّ
 بیان می« عزّت و ذل

ی
اش کند: هر نوری از جهت نظر به فقر خود و وابستکی

ی « ذلیل»  «.عزیز»تر است، و از جهت نظر به ذات نوری خود و قهر بر پاییر

دهد که مراتب در این دوگانه برای فهم مراتب هست  کلیدی است، زیرا نشان می

 درجه
ً
نیستند؛ روابظ پویا، دوسویه و « کمال»بندی ایستای سهروردی ضفا

ی به بالا»ای از اند. هست  سلسلهآگاهانه ی »و « نگریسی  است. « پرتوافشاندن به پاییر

شود: نفس های رمزی او به زبان سفر بیان میاین همان ساختاری است که در رساله
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ق نور بازمی ی حرکت محبّت را از غریب که از غربت غرن  به شر گردد، در واقع همیر

ی به بالا طی می  کند. پاییر

 ها. جهت فقر و پیدایش برزخ۶-۵

 طولی تنها انوا
ٔ
ائیان باید پیدایش ر پدید نمیاما سلسله

ّ
آورد. سهروردی همچون مش

اء، جرم فلک از جهت 
ّ
امکان »جسم، یعتی افلاک و عناض، را توضیح دهد. در مش

آید. سهروردی ساختار مشابهی دارد، اما با زبان نور: هر نوری عقل پدید می« ذان  

؛ یعتی جهت  که در است« جهت فقر»جز نورالانوار، در نسبت با نور بالاتر، دارای 

آن، نسبت به نور بالاتر، نقص و نیاز است. این جهت فقر، جهت  تاریک است؛ و 

آید. به طور مشخص، از جهات فقر انوار یعتی جسم تاریک پدید می« برزخ»از آن، 

اقات این پدید می« فلک ثوابت»قاهره،  ت اشر آید که ستارگان بسیارش بازتاب کتر

 دیگر و عالم عناض. انوارند؛ و سپس افلاک 

 »به این ترتیب، ظلمت نه مبدأی مستقل، بلکه 
ٔ
خودِ نور است: هر نوری « سایه

افکند. این نکته، سهروردی را از ثنویّت ای میکه از منبع خود فاصله دارد، سایه

دانست. جسم و ظلمت در نهایت کند که ظلمت را مبدأ مستقل میمانوی دور می

ی ایده « کمال»نور، نه از جهت « نقص»اما از جهت اند، از نور پدید آمده آن. همیر

 وجودماهیت به»در ملاصدرا به صورت 
ّ
 نهانی هیولا به»و « عنوان حد

ٔ
عنوان مرتبه

 گردد. بازمی« نزول وجود

: ارباب انواع۶-۶  عرضی
ٔ
 . سلسله
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 عرضی »ترین نوآوری سهروردی در مراتب هست  مهم
ٔ
است. از ترکیب « سلسله

اقات   طولی، دستهاشر
ٔ
آیند که دیگر ای از انوار قاهره پدید میو مشاهدات در سلسله

 میان خود ندارند؛ در کنار هم
ّ

 علی
ٔ
انوار »اند، نه زیر هم. سهروردی آنها را رابطه

نامد. هر می« ارباب انواع»یا « ارباب اصنام»سطح( یا )انوار هم« قاهرهٔ متکافئه

النوع آب است، ک نوع مادّی است: یک نور قاهر ربّ یک از این انوار، ربّ و مدبّر ی

ی برای هر نوع جانوری. النوع آتش، یکی ربّ یکی ربّ  النوع گیاهان، و همچنیر

د، مانند اردیبهشت، های امشاسپندان را به کار میسهروردی در این زمینه نام گتر

 دهد. د میخرداد و مرداد، و آنها را با ارباب انواع برحی عناض و گیاهان پیون

ل افلاطونی »سهروردی این ارباب انواع را همان 
ُ
که در فصل داند. اما چنانمی« مُث

 الگونی انگاری دگرگونی مهمی را پنهان میگفته شد، این یکسان  ۱
کند. مثال افلاطونی

النوع سهروردی نوری زنده، آگاه و مدبّر است که افراد نوع خود را ایستاست؛ ربّ 

ی میشد میدارد، ر نگاه می وی »کند. آنچه ما دهد و به سوی کمالشان رهت  نتر

اق و تدبتر ربّ می« غریزه»یا « قوای نبان  »یا « طبیعی النوع نامیم، در سهروردی اشر

، طبیعت در این دستگاه از درون   است. « دارجان»است. به عبارن 

 های ارباب انواع. برهان۶-۷

ی استدلال از سهروردی برای اثبات ارباب انواع چند  پایداری »استدلال دارد. نخستیر

با ثبات و نظم  —مانند نوع گندم یا نوع اسب  —است. انواع طبیعی « و نظم انواع

آیند. این پایداری مانند و افرادشان همواره بر یک الگو پدید میآوری پایدار میشگفت

وهای جسمانی  توان به اتفاق نسبت داد، و نمیرا نمی ی نسبت داد، توان به نتر کور نتر



67 

اند. پس باید مدبّری نوری برای هر نوع آگاهیشونده و ن  زیرا اجسام خود دگرگون

 باشد. 

 طولی است. اگر تنها سلسلهاستدلال دوم از ناکاقی 
ٔ
ای طولی با شمار بودن سلسله

پذیر بینیم توضیحمحدود عقول در کار بود، این همه تنوعّ انواع که در طبیعت می

 عرضی نیاز به بو نمی
ٔ
ت هم»د. سلسله  کند. را برآورده می« سطحکتر

ف»استدلال سوم، که پرکاربردترین آنهاست،  است. این قاعده، « قاعدهٔ امکان اشر

تر موجود شده است، گوید: اگر ممکنِ پستآید، میبه تفصیل می ۷که در فصل 

یف تر دم، که پستتر پیش از آن موجود شده باشد. نوع مادّی گنباید ممکنِ شر

یف  شر
ٔ
ی نوع، یعتی ربّ است، موجود است؛ پس باید مرتبه النوع نوری آن، تر همیر

 پیش از آن موجود باشد. 

کند که ارباب انواع را خود و بسیاری از حکیمان و شانجام، سهروردی تأکید می

ی  ، بلکه ذوق  است. او کرده« مشاهده»پیشیر عای آن نه فقط برهانی
ّ
اند؛ یعتی مد

گوید اگر کش به شهود کسانی چون افلاطون و هرمس و حکیمان ایرانی اعتماد می

دازد تا خود آنها را ببیند.   نکند، باید به ریاضت بتی

 . انوار مدبّره یا اسفهبدیه۶-۸

ی    —چه طولی و چه عرضی  —تر از انوار قاهره پاییر
ٔ
است. این « انوار مدبّره»مرتبه

کنند و می« تدبتر »با جسم پیوندی ندارند، جسمی را  انوار، برخلاف انوار قاهره که

نامد، از واژهٔ فارسی می« انوار اسفهبدیه»در آن تصّرف دارند. سهروردی آنها را 

کند ، یعتی فرماندهٔ لشکر؛ زیرا نفس بر بدن و قوای آن فرمانروانی می«سپهبد»
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نفوس افلاک،  که سپهبد بر لشکر. دو گروه اصلی از انوار اسفهبدیه هست: چنان

، که سهروردی آن که افلاک را به حرکت درمی . نفس انسانی آورند، و نفوس انسانی

النوع انسان، یعتی نامد، نوری مجرّد است که از ربّ می« نور اسفهبد انسانی »را 

ئیل یا   شود. ، صادر می«بخشروان»یا « القدسروح»جت 

 کلیدی این است که نفس، به
ٔ
 از جسم نیست؛ او از عالم عنوان نور مجرّ نکته

ً
د، ذاتا

 
ٔ
 شوق  »و « تدبتر »نور آمده و با بدن تنها رابطه

ٔ
ی دیدگاه در فصل « علاقه دارد. همیر

 ملاصدرا، که نفس را  ۲۳
ٔ
« البقاءالحدوث و روحانیةجسمانیة»این کتاب با نظریه

 داند، رویارو خواهد شد. در سهروردی، نفس از آغاز نور است و به تاریکیمی

د و در طول حرکت فروافتاده و باید بازگردد؛ در ملاصدرا، نفس از مادّه برمی ی ختر

 های دو دستگاه است. ترین تفاوتشود. این یکی از عمیقجوهری خود نوری می

 . عالم برزخ۶-۹

ی   انوار، عالم برزخ یا اجسام است: افلاک و عناض. افلاک، به دلیل پاییر
ٔ
تر از همه

یفپیوند با انوار مدبّ  اند. عناض ترین اجسامرهٔ فلگ و به سبب لطافت خود، شر

ت ویژه  —چهارگانه 
ّ
ی  —کند ای بازتعریف میکه سهروردی آنها را با دق ترند. در پاییر

ی مراتت  هست: برحی  و پذیرای نورند، مانند افلاک و « لطیف»در میان اجسام نتر

ین ترتیب، حت  در عالم اند، مانند خاک. به او حاجب« کثیف»آب شفاف؛ برحی 

 ادامه دارد. « نسبت با نور»بندی بر اساس تاریکی، درجه

 کلی: چهار عالم۶-۱۰
ٔ
 . نقشه
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شناسی سهروردی را در چهار عالم توان هست  با کنار هم نهادن این مراتب، می

ازی آن را روشنخلاصه کرد، که شارحانی چون شهرزوری و قطب تر الدین شتر

 اند: کرده

 طولی انوار عالم ان •
ٔ
وار قاهره )عالم عقول(: شامل نورالانوار در رأس، سلسله

 عرضی ارباب انواع. 
ٔ
 قاهرهٔ اعلون، و سلسله

عالم انوار مدبّره )عالم نفوس(: شامل نفوس فلگ و نفوس انسانی که بر  •

 اجسام تدبتر دارند. 

بات.  •
ّ
 عالم برزخ )عالم اجسام(: شامل افلاک و عناض و مرک

قه: عالمی میان عالم عقول و عالم اجسام که صور عالم مثال ی •
ّ
ا صور معل

مادّه در آن جای دارند. این همان عالمی است که سهروردی خیالی و مثالی ن  

خوانده شده است؛ و « ناکجاآباد»نامد و در فارسی می« اقلیم هشتم»آن را 

 به تفصیل بررسی خواهد شد.  ۸در فصل 

اقات: بازسازی عد۶-۱۱ ب اشر  دی. ضی

اقات»ایدهٔ  ب اشر اق به ۳-۶را، که در بند « ضی اجمال آمد، شارحان حکمة الاشر

 تقریر شارحان اند به شکلی ملموسکوشیده
ٔ
تر بیان کنند. بازسازی زیر، که بر پایه

شود و نباید آن را شدن منطق این ایده عرضه میاست، تنها برای روشن

 بندی دقیق خود سهروردی دانست. صورت

اق ن  نور اق
اق واسطه از نورالانوار دریافت میرب، یک اشر کند. نور دوم، دو اشر

 نور اقرب، که پرتو کند: یکی ن  دریافت می
ٔ
واسطه از نورالانوار، و یکی به واسطه
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اقنورالانوار را بازمی هانی از نورالانوار، از نور اقرب، و از نور دوم تاباند. نور سوم، اشر

ی بازمیکند؛ و چون دریافت می اق داشت و آنها را نتر تاباند، شمار نور دوم خود دو اشر

اقات نور سوم به چهار می اق، نور اشر ی منطق، نور چهارم هشت اشر رسد. با همیر

ی ترتیب، دریافت می اق، و به همیر کند. به عبارت دیگر، شمار پنجم شانزده اشر

اقات با هر گام فرود، دو برابر می  شود. اشر

 هاین بازسازی، ب
ی

 مهم را روشن میرغم سادگ
ٔ
کند. نخست، رشد اش، دو نکته

اقات توضیح می  تصاعدی اشر
ّ
دهد که چرا سهروردی شمار انوار قاهره را از حد

ون می اقات فزاینده، ذوات تازه پدید میشمارش بتر آیند. دوم، داند: از ترکیب این اشر

ان»این ساختار، نوعی  ی ددر مراتب هست  را نشان می« جت  تر، اگرچه هد: انوار پاییر

ت ذان  ضعیف
ّ
، پرتوهای گوناگون غتی « غنای دریافت»ترند، در در شد ترند. هست 

ی  شود. این می« تررنگارنگ»اما « ترفروغکم»آید، تر میدر این تصویر، هرچه پاییر

ت انواع طبیعی ظاهر می  عرضی و در کتر
ٔ
 شود. همان تنوّعی است که در سلسله

 نورالانوار . صفات۶-۱۲

ی ذات او می ، صفات نورالانوار را عیر
ان 
ّ
داند؛ اما این سهروردی، مانند فیلسوفان مش

ذات او برای خودش « ظهور»کند. علم نورالانوار، همان آموزه را به زبان نور بیان می

نور او، یعتی توان « فیّاضیت»همه اشیا برای اوست. قدرت او، همان « ظهور»و 

ذان  او به فیضانی « رضایت»اش، همان بخشیدن است. ارادهآشکارکردن و هست  

دیدیم، همان  ۷-۵که در بند شود. و حیاتش، چناناست که از او صادر می

 کامل اوست. « فعّالیت»و « درّاکیت»
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 این صفات، در زبان سهروردی، به 
ٔ
 ظریف این است که همه

ٔ
« ظهور»نکته

قدرت، ظهور بخشیدن به دیگری است؛ گردند. علم، ظهورِ برای خود است؛ بازمی

نه یکی از صفات نورالانوار، « نوریت»حیات، ظهور همراه با کنش است. بنابراین، 

 آنهاست. این ساختار، در صدرا، به شکل 
ٔ
 همه

ٔ
 به« وجود»بلکه ریشه

ٔ
عنوان ریشه

 کمالات ظاهر می
ٔ
ی »شود: وجود، به تعبتر صدرا، همه علم، قدرت و حیات « عیر

 این کمالات، مراتب و وجوه خودِ وجودند. است، و 
ٔ
 همه

 شناسی نوری: ستارگان و افلاک. کیهان۶-۱۳

« فلک ثوابت»ویژه ها و بهدیدیم که از جهات فقر انوار قاهره، برزخ ۵-۶در بند 

ت ستارگان عرضه پدید می ی ظریف از کتر آیند. سهروردی در این زمینه تفستر

، فلک می ان 
ّ
آید، و توضیح اینکه چرا ثوابت از یک عقل پدید میکند. در دستگاه مش

ت را این اقات، این کتر ب اشر همه ستاره در آن هست، دشوار بود. سهروردی، با ضی

ت ن  یابد: ستارگان ن  طبیعی می
اقات و جهات فقرند که شمار، بازتاب کتر شمار اشر

 طولی انوار پدید آمده
ٔ
 اند. در سلسله

ه،این کیهان
ّ
بر نجوم کهن استوار است و امروز پذیرفتتی نیست. اما  شناسی، البت

کوشد نشان دهد که ساختار جهان منطق آن همچنان روشنگر است: سهروردی می

 ،  »جسمانی
ٔ
 جهان جسمانی « سایه

ی
از  —ساختار جهان نوری است؛ و هر ویژگ

ت ستارگان تا تنوعّ انواع    —کتر
ی

این اصل  ای در عالم نور باشد. باید بازتان  از ویژگ

ی بسیار پراهمیت است، در صدرا به«تناظر عوالم»  نتر
ت عرفانی

ّ
صورت ، که در سن

 یابد. ادامه می« تناظر قوس نزول و صعود»و « حمل حقیقه و رقیقه»
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 های ایرانی ارباب انواع. نام۶-۱۴

، برای برحی ارباب انواع  اق، در کنار اصطلاحات فلسقی سهروردی در حکمة الاشر

ی زرتشت  به کار میهانی انام ضاحت آمده است، برد. در آنچه بهز امشاسپندان آییر

« اردیبهشت»النوع درختان و گیاهان، و ربّ « مرداد»النوع آب، ربّ « خرداد»

، چنانالنوع آتش خوانده شدهربّ  ی ی نور صادر نتر « بهمن»که دیدیم، اند. نخستیر

ی  ، امشاسپندان دیگری نتر ت زرتشت 
ّ
با عناض و قلمروهای طبیعی  نام دارد. در سن

 آنها پیوند دارند؛ اما سهروردی، دست
ٔ
کم در متون اصلی، این تناظر را برای همه

 ضاحت بیان نکرده است. به

است: سهروردی « تبارشناخت  »گذاری، سه کارکرد دارد. کارکرد نخست، این نام

ست که حکیمان دهد که آموزهٔ ارباب انواع، همان آموزهٔ امشاسپندان انشان می

ی»ایران باستان داشتند. کارکرد دوم،  های زرتشت  را، که در است: او آموزه« تفستر

 می« کافرانه»و « ثنوی»زمان او اغلب 
 توحیدی بازخوانی تلق ّ

ٔ
شدند، به زبان فلسفه

و « شناخت  زیبانی »دهد که آنها با توحید سازگارند. کارکرد سوم، کند و نشان میمی

ت: سهروردی، که خود ایرانی بود و در بسیاری از آثارش به فارسی اس« هویت  »

، بهمی  نوشت، حکمت ایرانی را در کنار حکمت یونانی
ٔ
عنوان یکی از دو شچشمه

، می ی  نشاند. حکمت راستیر

ی متفاوت پذیرفت، این نام  را با تفستر
ل افلاطونی

ُ
های ایرانی را کمت  به صدرا، که مُث

ل»و « فرشتگان» —به زبان قرآنی برد و بیشت  کار می
ّ
 موک

ٔ
کند. تکیه می —« ملائکه

، بخشر از همان جابه  است که در فصل این تغیتر
ّ

حکمت »دیدیم: از  ۱۱جانی کلی

 عنوان تبار. به« قرآن و عرفان»عنوان تبار، به به« خسروانی 
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 بندی: منطق درونی مراتب نور. جمع۶-۱۵

ردی را در پنج اصل خلاصه کرد، که هر یک توان منطق مراتب هست  در سهرو می

 در دفت  چهارم با ملاصدرا سنجیده خواهد شد. 

 انوار، از نورالانوار تا ضعیف«: وحدت حقیقت نور»اصل یکم، 
ٔ
ترین نفس، همه

یک اند و تفاوتشان تنها در کمال و نقص است. این اصل، در یک حقیقت شر

 کند. منتقل می تشکیک را از سطح مفهوم به سطح واقعیت عیتی 

نور مجرّد همان ذات خودآگاه و زنده است. «: عنوان آگاهیهست  به»اصل دوم، 

 مراتب نور، مراتب آگاهی و حضورند. 

 رابطه»اصل سوم، 
ی

اق و مشاهده، قهر و «: دوسویکی  اشر
ٔ
 میان مراتب رابطه

ٔ
رابطه

 محبّت است؛ هست  ساختاری دوطرفه و پویا دارد. 

ت طولی»اصل چهارم،  مراتب نه تنها در یک خط عمودی، بلکه در «:  و عرضی کتر

ش می  یابند؛ محور عمودی علیّت و محور افق  تنوعّ نوعی. دو محور گست 

 نورظلمت به»اصل پنجم، 
ٔ
جسم و ظلمت مبدأی مستقل ندارند؛ «: عنوان سایه

 آیند. از جهت فقر و نقص انوار پدید می

د، یک شهود مرکزی است: هست  در بنیاد دهآنچه این پنج اصل را به هم پیوند می

ی که بیشت  ظاهر است، بیشت  هست. این شهود، به « ظهور»خود  ی است. چتر

 دست
ً
نخورده به ملاصدرا منتقل شد. ملاصدرا تنها نام نظر نویسنده، تقریبا

طور که در دفت  سوم همان —جانی نامی گذاشت، و این جابه« وجود»را « ظهور»
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هانی که سهروردی در آنها ماند، بگذرد: گرهٔ او اجازه داد تا از گره به —خواهیم دید 

 اعتباریت وجود، گرهٔ تشکیک در ماهیت، و گرهٔ ثبات ذوات در برابر حرکت. 

 های گشوده برای دفت  چهارم. پرسش۶-۱۶

بریم که در دفت  چهارم به آنها بازخواهیم این فصل را با چند پرسش به پایان می

 گشت: 

 انوار در حقیقت نوریت یکیاگر ه •
ٔ
ی جز مه ی با نامی « وجود»اند، آیا نور چتر

ی است، چرا سهروردی بر اعتباریت وجود اضار دارد؟  دیگر است؟ و اگر چنیر

اقات» • ب اشر  طولی چه نسبت  با « ضی
ٔ
 »در سلسله

ّ
در ابن عرن  و « تجلی

تِ ذوات مستق« تشکیک» ل در ملاصدرا دارد؟ آیا این ساختار تصویر کتر

 است یا تصویر ظهورات یک حقیقت؟

پذیرد، اما با ارباب انواع در ملاصدرا چه شنوشت  دارند؟ ملاصدرا آنها را می •

ل در حکمت متعالیه همان ارباب انواع سهروردی
ُ
ی؟ آیا مُث  اند؟چه تعبتر

ی  • پذیر است؟ اگر نفس از آغاز نوری مجرّد است، پیوندش با بدن چگونه تبییر

 جسما
ٔ
 الحدوث ملاصدرا پاسجی بهت  به این پرسش است؟نیةآیا نظریه

 منابع و مآخذ این فصل

 سوم  •
ٔ
 دوم )ترتیب وجود( و مقاله

ٔ
اق، قسم دوم، مقاله سهروردی، حکمة الاشر

 )کیفیت فعل نورالانوار و انوار قاهره(. 

اق، بخششهرزوری و قطب • وح حکمة الاشر ازی، شر های مربوط به الدین شتر

اقات و ارب ب اشر  اب انواع. ضی
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Corbin, Henry. En Islam iranien, vol. 2 (دربارهٔ  امشاسپندان و ارباب 

 .(انواع

Walbridge, John. The Science of Mystic Lights. 

ف، تشکیک در ماهیت، قهر و محبّت۷فصل  : امکان اشر
 
اق  . قواعد اشر

اق« قاعده». جایگاه ۷-۱  در حکمت اشر

اق را در قالب ای از حکمة سهروردی بخش عمده کند. عرضه می« قاعده»الاشر

ای دلبخواهی، بلکه قانونی عام دربارهٔ ساختار قاعده در اینجا نه اصل موضوعه

پذیر است. این قواعد در حکم آید و هم برهانهست  است که هم از شهود برمی

ی اند: توضیح می«منطق مراتب» اند که هستند، و دهند که چرا مراتب هست  چنیر

 دیگر لازم می چرا 
ٔ
، مراتب را توصیف کردیم؛ از یک مرتبه، مرتبه ی آید. در فصل پیشیر

کنیم. سه قاعده از دهد بررسی میدر این فصل، قوانیتی را که آنها را به هم پیوند می

، به ملاصدرا منتقل شدهترند و هر سه، با دگرگونی همه مهم  اند. هانی

ف: صورت۷-۲  بندی. قاعدهٔ امکان اشر

ف را میقا ی بیان کرد: هرگاه ممکنِ پستعدهٔ امکان اشر تر )اخسّ( موجود توان چنیر

یف ف( پیش از آن موجود شده باشد، شده باشد، لازم است که ممکنِ شر تر )اشر

یف ط آنکه آن شر تر به خودی خود ممکن باشد. به عبارت دیگر، در نظام به شر

 ، ی »هست   یش تحقق یافته باشد تحقق یابد. پیشاپ« بالا»تواند ن  آنکه نمی« پاییر

 این قاعده به متتی از 
ٔ
گردد که در آن منسوب به ارسطو بازمی« در آسمان»ریشه

یف یفگفته شده باید آنچه شر سینا تر نسبت داده شود؛ و ابنتر است به موجود شر
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ی  ی آن را در بحث عقول و نفوس فلگ به کار گرفته است. اما سهروردی نخستیر نتر

کند و آن را که آن را به ابزاری اصلی برای اثبات مراتب هست  بدل میکش است  

یفه»  نامد. می« قاعدهٔ شر

 . برهان قاعده۷-۳

برهان سهروردی بر این قاعده، بر قاعدهٔ الواحد تکیه دارد. فرض کنید ممکنِ 

 از نورالانوار صادر شده باشد و ممکن پست
ً
 نوع جسمانی گندم، مستقیما

ً
تر، مثلا

یف  نور مجرّدی که ربّ این نوع است، هنوز موجود نشده باشد. در این شر
ً
تر، مثلا

یف  از نورالانوار صادر صورت سه احتمال هست. نخست اینکه شر
ً
ی مستقیما تر نتر

ی از واحدِ بسیط از یک جهت است و قاعدهٔ  شود؛ اما این به معنای صدور دو چتر

یفالواحد آن را ممنوع می تر صادر شود؛ اما معلول ر از پستتکند. دوم اینکه شر

یفنمی ت خود شر
ّ
یفتواند از عل ت  دیگر صادر شود تر باشد. سوم اینکه شر

ّ
تر از عل

یف یفکه از نورالانوار شر ی شر ی تر از نورالانوار نیست. هر سه تر است؛ اما چتر

یفاحتمال باطل است؛ پس اگر پست تر باید پیش از آن و در تر موجود است، شر

 بالاتر موجود باشد. مرتب
ٔ
 ه

 . حدود قاعده۷-۴

اند که غفلت از آنها به سهروردی و شارحانش سه قید برای این قاعده برشمرده

جاری « ابداعیات»انجامد. قید نخست آنکه قاعده تنها در کاربرد نادرست آن می

ون از زمان و حرکت  که بتر
اند؛ در عالم کون و فساد، که است، یعتی موجودان 

یفاند، ممکن است پستها به استعداد مادّی و زمان وابستههپدید تر تر زودتر از شر
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یفکه کودک پیش از فیلسوف پدید میپدید آید، چنان تر و آید. قید دوم آنکه شر

یک باشند، تا بتوان یکی را پست  برتر»تر باید در یک حقیقت نوعی شر
ٔ
« مرتبه

یفتوان از وجود مورچه وجدیگری دانست؛ نمی تری را نتیجه ود هر موجود شر

یف  ممکن باشد، یعتی فرض وجودش محالی گرفت. قید سوم آنکه شر
ً
تر باید ذاتا

 در نی نداشته باشد. 

 . کاربردهای قاعده۷-۵

د. نخست، در اثبات انوار قاهره: اگر سهروردی این قاعده را در سه جا به کار می گتر

، که انوار مدبّره بدن پیوند دارند، موجودند، پس انوار اند و با نفوس انسانی

یف تری که از بدن و تدبتر آزادند باید پیش از آنها موجود باشند. دوم، در اثبات شر

 نوری»ارباب انواع: اگر افراد مادّی هر نوع موجودند، باید 
ٔ
همان نوع، که « مرتبه

یف صور تر است، پیش از آنها موجود باشد. سوم، در اثبات عالم مثال: اگر شر

یفخیالی در ذهن ما پدید می  شر
ٔ
 صور، ن  آیند، باید مرتبه

ی نیاز از ذهن تری از همیر

، در عالمی برتر موجود باشد.   جزن 

 . شنوشت قاعده در ملاصدرا۷-۶

کند. نخست، بنیاد پذیرد، اما آن را در دو جهت دگرگون میملاصدرا این قاعده را می

کند: چون وجود حقیقت  منتقل می« وجود تشکیک»به « قاعدهٔ الواحد»آن را از 

ی   پاییر
ٔ
 بالاتر است، طبیعی است واحد و ذومراتب است و هر مرتبه

ٔ
تر معلول مرتبه

 کامل
ٔ
 ناقصکه مرتبه

ٔ
م داشته باشد. دوم، قاعدهٔ تر هر کمالی بر مرتبه

ّ
تر آن تقد

ت پس از او مکمّلی را برجسته می
ّ
میده شد: نا« قاعدهٔ امکان اخسّ »کند که در سن
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که در حکمت متعالیه، به سبب حرکت جوهری، اهمیت  تازه   —در ستر صعودی 

یف —یابد می  شر
ٔ
ق میهای پستتر تنها پس از گذر از مرتبههر مرتبه

ّ
یابد. به تر تحق

ای است، با قاعده« قوس نزول»این ترتیب، ملاصدرا قاعدهٔ سهروردی را که قاعدهٔ 

شدن نزول و صعود، که در کند. این جفتتکمیل می« قوس صعود»برای 

ی به های پویانی مند نیست، یکی از نشانهصورت ضمتی هست ولی نظامسهروردی نتر

 دستگاه صدرانی است. 
 بیشت 

 . تشکیک در ماهیت: صورت مسئله۷-۷

ی قاعدهٔ بنیادی سهروردی، که پیش تر در بحث نور اقرب به آن اشاره شد، دومیر

ت و ضعف»یا « قصکمال و ن»این است که 
ّ
تواند در خودِ ماهیت باشد. می« شد

 رویاروی نظر ابن
ً
ائیان قرار دارد و یکی از مهماین ادّعا مستقیما

ّ
ترین سینا و مش

ی نقطه از گره  در همیر
ً
ی دقیقا  اسلامی است؛ زیرا ملاصدرا نتر

ٔ
های تاری    خ فلسفه

د و به و شود و تشکیک را از ماهیت برمیسهروردی جدا می  سپارد. جود میگتر

ید های خود فیلسوفان میمسئله را با مثال توان روشن کرد. دو خط را در نظر بگتر

که یکی بلندتر از دیگری است. یا دو سپیدی را که یکی شدیدتر از دیگری است. 

ی از خط کوتاه ی تر بیشت  است؟ آیا در پرسش این است: خط بلندتر در چه چتر

ون از خطبیشت  است، یا در ا« بودنخط»  بودن؟مری بتر

ان  ۷-۸
ّ
 . موضع مش

ائیان پاسخ می
ّ
دادند که ماهیت، از آن حیث که ماهیت است، قابل کم و زیاد مش

صل که در یک جهت امتداد دارد  —تعریقی دارد « خط»نیست. 
ّ
 کمّیت  مت

ً
 —مثلا
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ی که این تعریف بر آن صادق باشد، به یکسان خط است. خط بلندتر،  ی و هر چتر

تر نیست؛ بلکه بخشر افزوده دارد که آن هم خط بودن، بیشت  از خط کوتاهدر خط

ی ترتیب، سپیدیِ شدیدتر، در سپیدی بودن بیشت  نیست؛ تفاوت در است. به همیر

، مانند شمار یا تراکم اجزای سپید، یا در  ونی است. این پاسخ، « عوارض»امری بتر

کاهد و فرو می« اوت در شمارتف»یا « تفاوت در عوارض»در نهایت، تشکیک را به 

 دارد. از ماهیت دور نگه می

 . استدلال سهروردی۷-۹

اض میسهروردی این پاسخ را نمی کند. نخست، دربارهٔ پذیرد و در چند گام به آن اعت 

پرسیم آن افزوده دارد، می« بخشر افزوده»خط: اگر گفته شود خط بلندتر 

ون از ا« خط»چیست؟ آن هم خط است؛ پس تفاوت در  ی بتر ی ست، نه در چتر

ی است؛ و این  ی»آن. خط بلندتر خطِ بیشت  در ذات خطیّت است، نه در « بیشت 

ی است.  امری بیگانه با آن. دوم، دربارهٔ سپیدی: سپیدیِ شدیدتر، سپیدیِ بیشت 

ت نه عرضی است که بر سپیدی بنشیند 
ّ
چون در آن صورت خودِ آن  —این شد

و نه شمار  —شود د و مسئله دوباره تکرار میعرض باید شدید یا ضعیف باش

اجزاست، چون سپیدی کیفیت  بسیط است که جزءپذیر نیست. پس سپیدی خود 

ت و ضعف است. 
ّ
 پذیرای شد

ً
 ذاتا

 می
ّ

 کلی
ٔ
د: ماهیات میاز این دو مثال، سهروردی نتیجه آنکه توانند در ذات خود، ن  گتر

ونی نیاز باشد، کامل  همان و ناقص تر به فصل یا عرض بتر
ً
تر باشند. و این دقیقا
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است که دربارهٔ نور گفته بود: نورالانوار و نور اقرب هر دو نورند و تفاوتشان تنها 

 در کمال و نقص نوریت است. 

 شناخت  این قاعده. اهمیت هست  ۷-۱۰

ی اهمیت  دارد؟ زیرا بدون آن، سهروردی  چرا این بحث به ظاهر فتی چنیر

ت مراتب نور جمع کند. اگر تفاوت دو نور توانست وحدت حقنمی یقت نور را با کتر

مجرّد نه به فصل باشد )چون نور بسیط است و جنس و فصل ندارد( و نه به 

عوارض )چون انوار مجرّد مادّه و عوارض مادّی ندارند(، و اگر تشکیک در ذات 

ر واقع یکی ممکن نباشد، آنگاه دو نور مجرّد هیچ تفاون  با هم نخواهند داشت و د

ن  از انوار است که می« تمایز به کمال و نقص»خواهند بود. تنها با پذیرش  توان کتر

یک  اند. مجرّد داشت که همه در یک حقیقت شر

طِ امکانِ  است. و این همان « مراتب نور»به عبارت دیگر، تشکیک در ماهیت، شر

توان ین رو، میکند. از ادر ملاصدرا بازی می« تشکیک در وجود»نقشر است که 

 از سهروردی گرفته است؛ آنچه عوض 
ً
گفت که ملاصدرا ساختار تشکیکی را دقیقا

 این ساختار است. « حامل»کرده، 

 . نقد ملاصدرا، به اجمال۷-۱۱

ملاصدرا بر آن است که سهروردی در یک نکته درست دید و در یک نکته خطا 

ی است  کرد. درست دید که تفاوت میان مراتب کامل و ناقص از  ی جنس همان چتر

اک دارند؛ یعتی  ی ما بهما به»که در آن اشت  اک استالامتیاز عیر اما خطا «. الاشت 

 »کرد که این را به ماهیت نسبت داد. ماهیت، به تعریف، 
ّ
 یعتی « حد

ّ
است؛ و حد
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ی می ی است، نمیآنچه مرز دارد و با تعریف متعیرّ  متعیرّ
ً
ی که ذاتا ی تواند در شود. چتر

 کم یا زیاد آن، تعریقی متفاوت و در نتیجه ذات خود ک
ٔ
م و زیاد شود؛ زیرا هر درجه

تر، از حیث ماهیت ماهیت  متفاوت خواهد داشت. خط بلندتر و خط کوتاه

خظ است که شدیدتر « وجود»اند؛ آنچه در آنها متفاوت است، ، یکسان«خط»

پذیرد، اما را می های سهروردیتر است. به این ترتیب، ملاصدرا استدلالیا ضعیف

 آنها را از ماهیت به وجود منتقل می
ٔ
کند. بررسی کامل این مناقشه، که از نتیجه

 اسلامی است، در فصل ظریف
ٔ
 خواهد آمد.  ۱۹ترین مباحث تاری    خ فلسفه

 عنوان قانون کیهانی . قاعدهٔ قهر و محبّت به۷-۱۲

ی قاعده، که در فصل    ۶سومیر
ٔ
 آمد، این است که رابطه

ً
 هر عالی با سافل اجمالا

 هر سافل با عالی « قهر»
ٔ
در این فصل «. عشق»یا « محبّت»است و رابطه

 انوار مجرّد می
ٔ
خواهیم نشان دهیم که این قاعده در سهروردی تنها وصف رابطه

، را دربرمی ، حت ّ جهان جسمانی  هست 
ٔ
د. نیست، بلکه قانونی عام است که همه  گتر

ی قاعده توضیح میسهروردی حرکات افلاک را با هم دهد. نفوس فلگ، که انوار یر

ورزند و از شوق به آنها، افلاک را به حرکت اند، به انوار قاهرهٔ بالاتر عشق میمدبّره

است: کوششر « عاشقانه»آورند. حرکت دوری افلاک، به این معنا، حرکت  درمی

ی رو هرگز توان به آن رسید، و از پیوسته برای همانندشدن با معشوق  که نمی همیر

ی را پایان نمی « معشوق»یابد. این ایده ریشه در ارسطو دارد که محرّک نخستیر

 یک محرّک با یک متحرّک، به قانون افلاک می
ٔ
دانست؛ اما سهروردی آن را از رابطه

ش می  مراتب گست 
ٔ
 دهد. عام همه
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، که نوری مدبّر اس ی قاعده حاکم است. نفس انسانی ی همیر  نتر
ت، در سطح انسانی

از یک سو بر بدن و قوای آن قاهر است، و از سوی دیگر به انوار بالاتر مشتاق. 

ه شود، نفس به سوی بالا کشیده می  به بدن چتر
ی

شود؛ وقت  این اشتیاق بر دلبستکی

خواهیم دید که سهروردی سلوک عرفانی  ۱۰است. در فصل « سلوک»و این همان 

ی منطق قهر و محبّت توضیح می  د. دهرا با همیر

 موجودات»ملاصدرا این قاعده را در قالب 
ٔ
کند: بازسازی می« شیان عشق در همه

 بالاتر 
ٔ
چون وجود با کمال یکی است، و هر موجودی به کمال خود، که در مرتبه

وجود است، گرایش دارد، عشق در شاش مراتب وجود ساری است. تفاوت ظریف 

 میان 
ٔ
است؛ در ملاصدرا، « ذوات»در اینجاست که در سهروردی، عشق رابطه

 رو به کمال دارد. این تفاوت، « نحوهٔ بودن»عشق 
ً
خودِ وجود ناقص است که ذاتا

 است. « وجود رابط»و « ذوات»دوباره، همان تفاوت ساختاری 

۷-۱۳ 
 
اق  . قاعدهٔ الواحد در دستگاه اشر

ی و ابن پذیرد؛ اما سینا به او رسیده بود، میسهروردی قاعدهٔ الواحد را، که از فلوطیر

کند. نورالانوار، از آن حیث که نور محض و بسیط آن را به زبان نور بازنویش می

کند؛ زیرا اگر دو نور از او صادر شود، باید واسطه صادر میاست، تنها یک نور را ن  

در او باشد، و این با بساطت او ناسازگار است. اما سهروردی، برخلاف « جهت»دو 

ت پسابن ل عقل اول، سه« جهات»از صادر نخست را نه از  سینا، کتر
ّ
 تعق

ٔ
گانه

اق»بلکه از  کند. به این ترتیب، قاعدهٔ و ترکیب آنها استخراج می« مشاهده و اشر
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ان  خود را حفظ می
ّ
تالواحد در سهروردی، اگرچه صورت مش زانی کند، منطق کتر

 یابد. متفاون  می

ا ب اشر  ظریف در اینجا هست: در ضی
ٔ
قات، نور دوم از نورالانوار یک نکته

اق می« واسطهن  » ی اشر د. آیا این با قاعدهٔ الواحد ناسازگار نیست؟ اگر نتر گتر

اق میواسطه دارد، چگونه بر نور دوم ن  نورالانوار تنها یک صادر ن   کند؟ واسطه اشر

 —بخشر یعتی هست   —« صدور»پاسخ شارحان این است که قاعدهٔ الواحد به 

اق»نه به  مربوط است، یعتی پرتوافکتی بر آنچه پیشاپیش هست.  —« اشر

 انوار، پس از پدیدآمدنشان، «آوردپدید می»نورالانوار تنها نور اقرب را 
ٔ
، اما بر همه

اق» اق»و « صدور»کند. این تمایز میان می« اشر ، اگرچه ظریف است، برای «اشر

وری است؛ و نشان می اق»دهد که سازگاری دستگاه ضی در سهروردی، مفهومی « اشر

ده یت هست  »تر از گست 
ّ
 است. « بخشعل

 . سنخیّت نوری۷-۱۴

 صورتقاعدهٔ دیگری که شاش دستگاه سهروردی را می
ً
بندی پیماید، اما کمت  ضیحا

ت هر کمالی باید « سنخیّت نوری»شده، 
ّ
ت هر نوری باید نور باشد، و عل

ّ
است: عل

این قاعده، در استدلال بر نورالانوار )فصل  آن کمال را به نحو برتر داشته باشد. 

یت ظلمت برای نور )فصل ۶
ّ
ی ۱۸(، در نقی عل ف )همیر (، و در قاعدهٔ امکان اشر

 فصل( به کار رفته است. 

ء فاقد آن نیست»درآمد مستقیم قاعدهٔ صدرانی این قاعده، پیش « معظ سیر

است، و « رینو »است. تفاوت در این است که در سهروردی، سنخیّت، سنخیّتِ 
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بنابراین تنها در قلمرو نور جاری است؛ ظلمت، به سبب ناهمسنجی با نور، نه 

ت نور باشد و نه می
ّ
معلول آن. در  —صورت مستقیم کم بهدست —تواند عل

 مراتب هست  جاری است. « وجودی»صدرا، سنخیّت، سنخیّتِ 
ٔ
است، و در همه

است که در فصل « یک نردبان»و « دو نردبان»این تفاوت، دوباره، همان تفاوت 

 دیدیم.  ۱۹

 . قواعد در رسائل رمزی: عقل شخ۷-۱۵

اق به زبان برهانی آمده ، که در حکمة الاشر اق  اند، در رسائل رمزی فارسی قواعد اشر

ترین نمونه شاید روشن« عقل شخ»اند؛ و سهروردی به زبان داستان بیان شده

اند، چشمانش را ه صیادان او را گرفتهباشد. در این رساله، راوی بازی است ک

، بندها سست میاند و او را در بند نهادهدوخته ن 
ّ
شود و باز در صحرا اند. پس از مد

ی را می ی فرزند آفرینش معرّقی بیند با محاسن و چهرهپتر ای شخ. پتر خود را نخستیر

 خودش، از می
ٔ
آن است که  کند و از کوه قاف آمده است. شحی چهرهٔ او، به گفته

هٔ نور و تاریکی، او را  ی  سپید و نورانی است، اما در چاهی تاریک افتاده و آمتر
ً
او اصلا

 نماید. گونه که سپیدی آمیخته با سیاهی، در شفق، شخ میشخ کرده است؛ همان

افروز، درخت گوید: کوه قاف، گوهر شبپتر برای باز از هفت شگفت  سخن می

، دوازده کارگاه، زر  . مفسّران این رمزها طون   زندگانی
ٔ
ه داوودی، تیغ بلارک، و چشمه

اند؛ و در خوانشر رایج، کوه قاف به افلاک، گوهر های گوناگون خواندهرا به شیوه

 زندگانی به معرفت حقیق  شب
ٔ
افروز به ماه که نور خود را از خورشید دارد، و چشمه

 می
ی

پتر »بحث ما مهم است، خودِ بخشد، اشاره دارد. اما آنچه برای که جاودانکی
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است: او همان نفس انسانی یا عقلی است که نور است اما در ظلمت گرفتار « شخ

 جایگاه میانه« شحی »آمده، و 
ٔ
 اش در مراتب نور است. او، نشانه

اق  این داستان نشان می قهر و محبّت، نور و ظلمت، هبوط  —دهد که قواعد اشر

 راه»های نظری نبودند؛ بلکه گزاره  برای سهروردی تنها  —و بازگشت 
ٔ
برای « نقشه

 خود بیازماید. صدرا این بعد تجرن  
ٔ
رمزی را -سالگ بودند که باید آنها را در تجربه

 ۱۸هانی است که در فصل «از دست رفته»کمت  پرورد؛ و این، یکی از همان 

 برشمردیم. 

 منابع و مآخذ این فصل

اق، قسم دوم، مق • ف، قاعدهٔ سهروردی، حکمة الاشر  دوم )قاعدهٔ امکان اشر
ٔ
اله

 الواحد، قهر و محبّت(، و مباحث مربوط به کمال و نقص در ماهیت. 

فات، ج  •
ّ
 مصن

ٔ
 . ۳سهروردی، عقل شخ، در: مجموعه

ازی، الاسفار، سفر نخست )نقد تشکیک در ماهیت( و  • صدرالدین شتر

ف.   مباحث قاعدهٔ امکان اشر

 عقول و نفوس فلگ(.  سینا، الشفاء، الالهیات )مباحثابن •

ق۸فصل 
ّ
 . عالم مثال معل

 ها کجایند؟. مسئله: صورت۸-۱

های سهروردی، اثبات عالمی میان عالم عقول و عالم یکی از ماندگارترین نوآوری

قه»یا عالم « عالم اشباح»یا « عالم مثال»اجسام است که او آن را 
ّ
« صور معل
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 به می
ٔ
هٔ این نوآوری یک مسئله ی هانی که در آینه ظاهر ساده است: صورتنامد. انگتر

 شوند، کجا هستند؟هانی که در خیال و رؤیا بر ما آشکار میبینیم، و صورتمی

ید. آیا در خود آینه است؟ نه، زیرا گاه صورت کوه  صورت در آینه را در نظر بگتر

 در آینه
ی

گنجد. آیا در چشم شود و بزرگ در کوچک نمیای کوچک دیده میبزرگ

پذیر نیست. آیا آید. آیا در هواست؟ هوا صورت؟ همان اشکال پیش میماست

 بینیم، و دیدنِ هیچ ممکن نیست. اند؟ اما ما آنها را میها هیچصورت

ی پرسش هست. هنگامی که کوهی بزرگ یا شهری دربارهٔ صورت ی همیر های خیالی نتر

ده را در خیال یا در خواب می غز، که عضوی بینیم، آن صورت کجاست؟ در مگست 

ائیان میکوچک است؟ اما بزرگ در کوچک نمی
ّ
در »ها گفتند این صورتگنجد. مش

ای جسمانی در مغز است. سهروردی شوند و قوّهٔ خیال قوّهمنطبع می« قوّهٔ خیال

 کند. رد می« انطباع کبتر در صغتر »این پاسخ را به همان دلیل 

 . پاسخ سهروردی: مظهر، نه محل۸-۲

«. مظهر»و « محلّ »ردی بر تمایزی ظریف استوار است: تمایز میان پاسخ سهرو 

 جانی است که صورت در آن 
آینه محلّ صورت نیست، بلکه مظهر آن است؛ یعتی

ی ترتیب، قوّهٔ « جای»شود، نه جانی که صورت در آن می« پدیدار» دارد. به همیر

اند، ه در آینهها نخیال محلّ صور خیالی نیست، بلکه مظهر آنهاست. خودِ صورت

؛ آنها  ق»نه در مغز، و نه در هیچ جای جسمانی
ّ
آنکه در اند ن  اند، یعتی قائم«معل

 باشند. و جایگاه این صورت
ّ

ق، عالمی است ویژه که سهروردی آن را محلی
ّ
های معل

 خواند. می« عالم مثال»
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مادّه  دارند، اما « رنگ»و « اندازه»، «شکل»عالم مثال عالمی است که در آن اشیا 

ندارند. از این حیث میان عالم عقول، که نه مادّه دارد و نه شکل، و عالم اجسام، 

اند های مثالی، اشیانی توان گفت صورتکه هم مادّه دارد و هم شکل، قرار دارد. می

ی حشّ »اند، اما از که از مادّه رها شده  اند. رها نشده« تعیرّ

 «مثال». تمایز دو ۸-۳

ت تأکید میسهروردی خود با د
ّ
قه را نباید با ق

ّ
ل افلاطونی »کند که این صور معل

ُ
« مُث

، به تعبتر او، همان ارباب انواع
ل افلاطونی

ُ
اند که انواری مجرّد و یکی دانست. مُث

ی ثابت در عالم عقول قه در عالمی پاییر
ّ
ترند و انوار مجرّد نیستند؛ اند. اما صور معل

یا روشن. صور مستنتر برای نیکبختان « مستنتر »اند و برحی «ظلمانی »برحی از آنها 

ت
ّ
ت بعدی گاه نعمت و لذ

ّ
اند و صور ظلمانی برای بدبختان عذاب. این تمایز در سن

اند؛ اما در دستگاه سهروردی، خلط آنها با هم آمیخته« مثال»فراموش شده و دو 

 کند. کل نظام مراتب را آشفته می

 . اقلیم هشتم و شهرهای مثالی۸-۴

نامد. جغرافیای قدیم جهان مسکون را می« اقلیم هشتم»ردی عالم مثال را سهرو 

ون از این هفت به هفت اقلیم تقسیم می کرد؛ اقلیم هشتم، اقلیمی است که بتر

توان به آن رسید. در زبان فارسی رسائل رمزی او، این است و با اشارهٔ حشّ نمی

است. « آباد»ندارد، اما « اکج»خوانده شده است: جانی که « ناکجاآباد»عالم 

ت اسلامی پیشینه دارند: سهروردی از شهرهانی در این عالم نام می
ّ
برد که در سن
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شمار دارند و سالکان در گوید این شهرها عجایب ن  جابلقا، جابرسا و هورقلیا. او می

 کنند. آنها ستر می

وندوس م»یا « عالم خیالی»هانری کربن، پژوهشگر فرانسوی، این عالم را 

واقعی»به معنای « خیالی»نامید و کوشید آن را از « ایماژینالیس جدا کند. به « غتر

 خیال است، بلکه عالمی واقعی است که قوّهٔ خیال 
ٔ
تعبتر او، عالم مثال نه ساخته

اندامِ ادراک آن است. این خوانش، اگرچه در جزئیات محلّ بحث است، به درست  

 اصلی سهروردی انگشت 
ٔ
« شناخت  »ای نهد: خیال در این دستگاه قوّهمیبر نکته

 
ً
 «.سازنده»است، نه ضفا

 . کارکردهای عالم مثال۸-۵

 
ٔ
عالم مثال در دستگاه سهروردی چند کارکرد اساسی دارد که آن را از یک فرضیه

 کند. فرعی به ستونی در ساختار هست  بدل می

: توضیح ادراک خیالی، رؤیا، و صورت • آنکه به آینه، ن   هایکارکرد معرفت 

 انطباع کبتر در صغتر نیاز باشد. 

ان  • : توضیح مکاشفات، رؤیاهای صادق، و آنچه پیامت 
کارکرد نبوی و عرفانی

ای که به شنوند. فرشتهبینند و میهای حشّ میو اولیا در قالب صورت

ل میصورت انسان بر پیامت  ظاهر می
ّ
 شود. شود، در عالم مثال متمث

: فراهمکارکرد معادش • کردن جایگاهی برای نفوسی که به کمال عقلی ناخت 

اند تا پس از مرگ، با پیکرهای مثالی، پاداش یا کیفر ببینند. این کارکرد نرسیده

 شود. بررسی می ۱۰در فصل 
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ی موجودان  چون جن و  • : توضیح کرامات و خوارق عادات، و نتر کارکرد تبییتی

ت دیتی آمده
ّ
ی که در سن  اند. شیاطیر

۸-۶ 
ٔ
 «میانج  ». عالم مثال و مسئله

، شاید مهم  از منظر فلسقی
ٔ
میان عقل « میانج  »ترین کارکرد عالم مثال، حلّ مسئله

 عقل مجرّد و جسم مادّی بسیار زیاد است: 
ٔ
، فاصله ان 

ّ
و ماده است. در دستگاه مش

 ن  
ً
 مادّی. چگونه عقل در جسم اثر شکل و ن  یکی کاملا

ً
 اندازه است، دیگری کاملا

 عقلی به صورتکند؟ چگونه صورتمی
ّ

شوند؟ های جزن  حشّ بدل میهای کلی

را « رهانی »و از مادّه « شکل»عالم مثال پلی میان این دو است: عالمی که از عقل 

را دارد. به این ترتیب، مراتب « شکل»و از جسم « رهانی از مادّه»ندارد، اما از عقل 

ی می  بیشت 
ی

 شود. یابد و شکاف میان مجرّد و مادّی پر میهست  در سهروردی پیوستکی

 های نظریه. دشواری۸-۷

 سهروردی ن  
ٔ
ی دشواریبا این همه، نظریه ها دشواری نیست و ملاصدرا بر همیر

 صورتانگشت می
ٔ
ی دشواری این است که رابطه ق با نفس گذارد. نخستیر

ّ
های معل

ونی است، چرا فقط کننده روشن نیست: اگر صورت خیالی من در عالمی بادراک تر

م؟ بینم؟ و چرا من میمن آن را می توانم آن را به اراده بسازم، تغیتر دهم یا از میان بت 

ونی بدانیم، این عالم باید بهاگر صورن  را که خودم خیال کرده طور ام در عالمی بتر

 نهایت با خیالات هر انسانی دگرگون شود. پیوسته و ن  

 به صورت« تعلیق»دشواری دوم این است که 
ی

ها، بدون محل و بدون وابستکی

پذیر است، چون محل در انوار مجرّد فهمبودنِ ن  نفس، معنای روشتی ندارد: قائم
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ی حال نه قائم   که شکل و اندازه دارد و در عیر
آنها قائم به ذات خودند؛ اما صورن 

 به ذات است )زیرا نور مجرّد نیست( و نه در محلی، چگونه قائم است؟

 . صورت آینه: تحلیل تفصیلی۸-۸

اق چنان جایگاهی دارد که شایسته است آن را   صورت آینه در حکمة الاشر
ٔ
مسئله

کند. فرض یکی رد میجداگانه و به تفصیل بررسی کنیم. سهروردی سه فرض را یکی

ی بود، صورت باید  نخست، که صورت در سطح آینه نقش بسته باشد: اگر چنیر

جانی بیننده دگرگون نشود؛ اما ما در ا داشته باشد و با جابهاندازهٔ سطح آینه ر 

های دیگری جانی خود، صورتبینیم، و با جابهای کوچک آسمانی پهناور میآینه

رسد، جای آینه، در عمق  که به نظر می« پشت»یابیم. فرض دوم، که صورت در می

برای صورت نیست.  داشته باشد: اما پشت آینه دیوار یا جسمی دیگر است و جانی 

ء دیده نمی ی جز خودِ سیر ی شود و آینه تنها پرتوهای دید را به فرض سوم، که چتر

ء بازمی  خروج شعاع وابسته است، با رد سوی سیر
ٔ
گرداند: این فرض، که به نظریه

 ریزد. فرو می ۹آن نظریه در فصل 

د که صورت آینه با رد این سه فرض، سهروردی نتیجه می « قلموجودی مست»گتر

ق»است که نه در آینه است و نه در جانی دیگر از عالم اجسام، بلکه 
ّ
« صورن  معل

طی که با فراهم« مظهر»است؛ و آینه،  بودنش، این صورت برای آن است: شر

آنکه شود ن  می« ظاهر»گونه که صورت آینه در آینه شود. همانبیننده آشکار می

ی در ق« حالّ »در آن  آنکه در مغز شود ن  وّهٔ خیال ظاهر میباشد، صورت خیالی نتر

 سهروردی دربارهٔ کلّ ادراک خیالی است. « الگوی»باشد. آینه، به این معنا، 
ٔ
 نظریه
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ه بر نادانی دربارهٔ بصریات بازتاب نور استوار است؛ 
ّ
این تحلیل، از منظر امروز، البت

 بازتاب پرتوهای نور و امروز می
ٔ
ساختار هندسی آن دانیم که تصویر در آینه، نتیجه

 فلسقی پرسش سهروردی همچنان زنده است: آنچه ما 
ٔ
« بینیممی»است. اما هسته

 ما حاضی است یعتی تصویر آگاهانه —
ٔ
یکی،   —ای که در تجربه ی کجاست؟ پاسخ فتر

 پدیدآمدن تصویر را توضیح می
ّ

خودِ « شناخت  جایگاه هست  »دهد، اما فرایند علی

 دیداری را توضیح نمی
ٔ
 ذهن معاض تجربه

ٔ
دهد. این همان پرسشر است که فلسفه

 دشوار آگاهی»با عنوان 
ٔ
کند؛ و سهروردی، به شیوهٔ خود، با از آن یاد می« مسئله

 رو بود. آن روبه

ل فرشته۸-۹
ّ
 . تمث

ی یکی از مهم ت اسلامی، تبییر
ّ
ل»ترین کاربردهای عالم مثال در سن

ّ
فرشته است. « تمث

 زیباروی بر پیامت  در روایات اسلامی آمده اس
ئیل گاه به صورت انسانی ت که جت 

ی او را میشد، چنانظاهر می ان نتر دیدند. این روایات، برای فیلسوفان که حاضی

، دشواری ایجاد می ان 
ّ
ئیل، که همان عقل فعّال است، موجودی مش کردند: جت 

 ود؟شمجرّد است و صورت و اندازه ندارد؛ پس چگونه به صورت انسان دیده می

یابد. فرشته، که در ذات خود نوری مجرّد است، سهروردی، با عالم مثال، پاسجی می

، « صورن  »تواند در عالم مثال می بیابد که بازتاب ذات نوری اوست؛ و نفس پیامت 

ومند و پاک است، این صورت را در عالم مثال  ی آن را برای «بیندمی»که نتر ، و گاه نتر

م است و نه تجسّم مادّی؛  کند. بهدیگران آشکار می
ّ
ل فرشته، نه توه

ّ
این ترتیب، تمث

 مثالی است. 
ٔ
 بلکه ظهور حقیقت  مجرّد در مرتبه
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، الگونی برای بسیاری از پدیده
ی ت بعدی این تبییر

ّ
های دیتی فراهم کرد که در سن

ش یافت: رؤیاهای صادق، مکاشفات عارفان، و حت   ها  —گست   —در برحی تفستر

 . صل و منفصل، دقیقمعراج پیامت 
ّ
تر کرد: صورت صدرا این الگو را، با تمایز مثال مت

صلِ نفس 
ّ
ق دارد و هم در مثال مت

ّ
، هم در مثال منفصل تحق فرشته برای پیامت 

ی پیامت  انشا می  کنندهٔ صدق آن است. شود؛ و پیوند این دو، تضمیر

 «مشکاة الانوار»ها: غزالی و . پیشینه۸-۱۰

ی کش سخن گفت. « مراتب نور»نبود که در جهان اسلام از  سهروردی نخستیر

 
ٔ
  ۵۰۵پیش از او، ابوحامد غزالی )درگذشته

ٔ
، که «مشکاة الانوار»ق( در رساله

 نور قرآن است، طرح از مراتب نور عرضه کرده بود. غزالی در این 
ٔ
ی بر آیه تفستر

، فقط بر خدا صادق « نور»کند که رساله استدلال می است، و به معنای حقیق 

است که از او گرفته شده؛ و میان نور حشّ و نور « مجازی»هر نور دیگری، نوری 

ی جهان را به   قرار دارند. غزالی نتر
، مراتت  از نورهای عقلی و روحانی

عالم »حقیق 

( تقسیم می« عالم ملکوت»)عالم محسوس( و « ملک کند و )عالم غیب و روحانی

 گوید. از پیوند نمادین میان آنها سخن می

های گوناگون بوده است. برحی نسبت سهروردی با غزالی موضوع پژوهش

اق های ن  پژوهشگران، مشکاة الانوار را یکی از شچشمه  حکمت اشر
ٔ
واسطه

 نور را بیشت  در قالب تفستر دانسته
ٔ
اند. تفاوت اساسی در این است که غزالی نظریه

بدل « شناسی برهانی هست  »ه قرآنی و عرفانی عرضه کرد، و سهروردی آن را ب

 بنیادین»ساخت: او نور را نه فقط نامی برای خدا، بلکه 
ٔ
 هست  قرار « مقوله

ٔ
همه
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ف، تشکیک، قهر و محبّت  —داد و مراتب آن را با قواعد دقیق  سامان  —امکان اشر

 داد. 

 . عالم مثال پس از سهروردی۸-۱۱

های فلسفه و عرفان در آموزهعالم مثال، پس از سهروردی، به یکی از پایدارترین 

، که هم اگرچه  —تر سهروردی بود روزگار جوانجهان اسلام بدل شد. ابن عرن 

ده نظریه —شواهدی از تأثتر مستقیم یکی بر دیگری در دست نیست  ای بسیار گست 

 « برزخ»و « خیال»دربارهٔ 
ٔ
ت عرفانی بعدی، بیش از نظریه

ّ
پروراند که در سن

 که دیدیم، این دو جریان را به هم پیوند داد. ت. صدرا، چنانسهروردی، نفوذ یاف

، بنیاندر قرن دهم قمری، شیخ احمد احسانی
ی گذار مکتب های دوازدهم و ستر

سخن گفت: بدنی لطیف که از جنس عالم مثال « جسم هورقلیانی »شیخیه، از 

که ان، چن«هورقلیا»شود. نام است و در معاد، همان بدنی است که برانگیخته می

ی فصل دیدیم، از شهرهای مثالی سهروردی گرفته شده است. هانری پیش تر در همیر

ای پیوسته از سهروردی تا هایش نشان داد که این آموزه، رشتهکربن در پژوهش

، نشانمکتب شیخیه را تشکیل می
ی

دهندهٔ نفوذ ژرف و دیرپای دهد. این پیوستکی

 ایرانی است؛ نف
ٔ
 رسمی فراتر کشف سهروردی در اندیشه

ٔ
وذی که از مرزهای فلسفه

 شناسی عامّه راه یافت. رفت و به الهیات و حت  دین

 نگاهی به پاسخ ملاصدرا. پیش۸-۱۲

صل»دهد. نخست، ها را با دو گام پاسخ میملاصدرا این دشواری
ّ
را از « خیال مت

 کند. خیال منفصل همان عالم مثال کیهانی است که او،جدا می« خیال منفصل»
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صل مانند سهروردی، آن را می
ّ
هانی که من در یعتی صورت —پذیرد. اما خیال مت

، بلکه در  —سازم خیال خود می ونی  مثالی نفس»نه در عالمی بتر
ٔ
خود من « مرتبه

قیام »به نفس دارند، نه « قیام صدوری»ها تر، این صورتاست. دوم، و مهم

آفریند؛ آنها در نه که خدا جهان را میگو کند، همانمی« انشا»نفس آنها را «: حلولی

ند، بلکه از نفس صادر مینفس جای نمی  گتر
ٔ
انطباع »شوند. به این ترتیب، مسئله

های تعلیق و دشواری —زیرا صورت در مغز نیست  —شود حل می« کبتر در صغتر 

ی برطرف می ق در خلأ.  —شود نتر
ّ
 زیرا صورت به نفس قائم است، نه معل

ک ادّعای بنیادی تکیه دارد: قوّهٔ خیال نه جسمانی است و نه عقلی این پاسخ بر ی

های ترین نوآوریدارد. این ادّعا، که از مهم« تجرّد برزحی »محض، بلکه 

کند: نفس انسانی خود ساز میملاصدراست، مراتب نفس را با مراتب هست  هم

عالم اجسام،  گونه که هست  دارایدارای مراتب حشّ، مثالی و عقلی است، همان

 ، است که « جهانی کوچک»عالم مثال و عالم عقول است. نفس، به تعبتر صدرانی

 مراتب هست  را در خود دارد. بررسی تطبیق  کامل این مسئله در فصل 
ٔ
 ۲۱همه

 خواهد آمد. 

 منابع و مآخذ این فصل

قه،  •
ّ
 چهارم و پنجم )صور معل

ٔ
اق، قسم دوم، مقاله سهروردی، حکمة الاشر

 ال، شهرهای جابلقا و جابرسا و هورقلیا(. عالم مث

 غزالی، ابوحامد. مشکاة الانوار.  •
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Corbin, Henry. Spiritual Body and Celestial Earth: From Mazdean 

IranٔtoٔShīʿiteٔIran. 

Chittick, William C. Imaginal Worlds: Ibn al-ʿArabīٔ andٔ theٔ

Problem of Religious Diversity. Albany: SUNY Press, 1994. 

 ۹فصل 
 
اق  . علم حضوری و معرفت اشر

 . رؤیای ارسطو۹-۱

 معرفت ماجرانی را روایت می« التلویحات»سهروردی در 
ٔ
کند که کلید فهم نظریه

 اوست. او می
ٔ
ن  سخت درگتر مسئله

ّ
 نیافته است. « علم»گوید مد

ّ
بوده و راه حلی

با نوری  —نامد می« خلسه»را  که خود آن  —شت  در حالت  میان خواب و بیداری 

ه م اول»رو شد و صورت کننده روبهختر
ّ
، یعتی ارسطو، بر او آشکار شد. «معل

 خود را از او پرسید. پاسخ ارسطو ساده بود: به خودت بازگرد. 
ٔ
سهروردی مسئله

ی خودت را چگونه می  شود. شناسی، آنگاه مسئله برایت گشوده مینخست ببیر

دهد که سهروردی ذات خود را نه گام نشان میبهبد. ارسطو گامیاوگو ادامه میگفت

، بلکه با حضور ن  
پرسد: یابد. سپس سهروردی از او میواسطه درمیبا صورن  ذهتی

 تو رسیدند؟ ارسطو پاسخ آیا فیلسوفان مسلمان، مانند فاران  و ابن
ٔ
سینا، به مرتبه

 افلاطون نرسیدند. سپس گوید آنان حت  به یک از هزار دهد و میمنقی می
ٔ
مرتبه

ی نام می برد، و ارسطو سهروردی از صوفیانی چون بایزید بسطامی و سهل تست 

ی می اند، زیرا به علم رسمی بسنده نکردند و به علم گوید: آنان فیلسوفان راستیر

صالی رسیدند. 
ّ
 حضوری و ات
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 ادن  و رمزی
ٔ
نخست، بنیاد اش، دو پیام فلسقی دارد. این روایت، فارغ از جنبه

معرفت خودشناسی است و خودشناسی حضوری است. دوم، کمال معرفت در 

صال»
ّ
و جالب اینکه «. استدلال»و « مفهوم»است، نه در « مشاهده»و « ات

، بیان می  برهانی
ٔ
کند؛ گونی سهروردی این پیام را از زبان ارسطو، یعتی نماد فلسفه

، اگر تمی  برهانی
ٔ
ا انتها پیش رود، خود به حکمت ذوق  خواهد نشان دهد که فلسفه

 رسد. می

 . استدلال اصلی علم حضوری۹-۲

استدلال سهروردی برای نوریت نفس را از راه خودآگاهی دیدیم. در اینجا  ۵در فصل 

ی است:   معرفت بازسازی کنیم. استدلال چنیر
ٔ
 باید همان استدلال را از منظر نظریه

است که از خود « صورن  »دریافت یا از راه  یابد. اینهر یک از ما ذات خود را درمی

ذات ماست یا « مطابق»واسطه. اگر از راه صورت باشد، آن صورت یا داریم، یا ن  

نه. اگر مطابق نباشد، شناخت نیست. اگر مطابق باشد، برای اینکه بدانم این 

را بشناسم؛ و اگر این شناخت « من»است، باید پیشاپیش « من»صورت، صورتِ 

ی از  انجامد. پس شناخت ذات از راه صورت ممکن راه صورت باشد، به تسلسل می نتر

 واسطه باشد. نیست و باید ن  

 »افزون بر این، هر صورن  که در ذهن داشته باشم، از حیث مفهومی 
ّ

است؛ « کلی

یابم، تواند بر بیش از یک مصداق صادق باشد. اما آنچه من از خود درمییعتی می

 است، که ه« این من»
ّ

طور کامل بازنمانی کند. هر وصقی تواند آن را بهای نمییچ کلی

این  —« موجودی اندیشنده، که در فلان زمان و مکان است» —از خود بدهم 
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ی صادق باشد. اما کم در اصل، میوصف، دست من « من بودن»تواند بر دیگری نتر

د. پس خودآگاهی از سنخ حضور است، نه از سنرا هیچ وصقی نمی  خ مفهوم. گتر

 . تعریف علم: عدم غیبت۹-۳

رسد: علم عبارت است از از این تحلیل، سهروردی به تعریقی تازه از علم می

ی. من خود را می« عدم غیبت»یا « حضور» ی ی نزد چتر ی شناسم چون از خود چتر

ی که نزد من حاضی باشد، به همان اندازه  ی ی قیاس، هر چتر غایب نیستم. بر همیر

نسبت »به « نسبت میان ذهن و صورت»ن تعریف، علم را از شود. ایدانسته می

-هم-با»کند. علم دیگر بازنمانی نیست، بلکه نوعی منتقل می« میان دو هست  

 است. « بودن

، پیامدی بنیادی برای مراتب هست  دارد. اگر علم حضور است، و اگر هر  این تغیتر

ی »و « نوریت»و « آگاهی»نور مجرّدی خود را حاضی است، پس  « هست  راستیر

دهاند. هرچه نوری کاملیکی تر است؛ تر باشد، حضورش نزد خود و نزد دیگران گست 

تر باشد، حضورش محدودتر. به این ترتیب، مراتب نور همان و هرچه ضعیف

ی علم دارد؛ نفس اند. نورالانوار، که کاملمراتب علم ترین نور است، به همه چتر

، که نوری ضعیف است، به خود و به بدن خود و به آنچه با حواس نزد او  انسانی

، حت  به خود، علم حاضی می ی شود علم دارد؛ و جسم، که نور نیست، به هیچ چتر

 ندارد. 

 ابصار۹-۴
ٔ
 . نظریه
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است. در « دیدن»ترین کاربردهای این نظریه، تحلیل سهروردی از یکی از درخشان

 اصلی دربارهٔ بینانی رایج بود 
ٔ
 نخست، که به ریاضیدانان زمان او دو نظریه

ٔ
. نظریه

ون « خروج شعاع»شد، نسبت داده می بود: از چشم پرتوهانی به شکل مخروط بتر

ائیان و ابنرود و به اشیا برخورد میمی
ّ
 دوم، که از آنِ مش

ٔ
سینا بود، کند. نظریه

 چشم نقش می« انطباع»
ٔ
ء دیدنی در رطوبت جلیدیه بندد و به بود: صورن  از سیر

 رسد. بینانی می قوّهٔ 

 خروج شعاع را به این دلیل که نمیسهروردی هر دو را رد می
ٔ
توان پذیرفت کند. نظریه

 
ٔ
د. نظریه پرتوی از چشم کوچک خارج شود و در یک لحظه نیمی از آسمان را فرا گتر

صورت کوهی بزرگ در چشم «: انطباع کبتر در صغتر »انطباع را به دلیل همان 

 دیدیم. ر صورن  کوچک منطبع شود، ما کوه را بزرگ نمیگنجد، و اگکوچک نمی

 خود سهروردی این است که دیدن نوعی 
ٔ
اق حضوری»نظریه نفس است. « اشر

د و حجان  در میان نباشد، نفس  ء روشتی در برابر چشم سالم قرار گتر هنگامی که سیر

ء  —که نوری مجرّد است   — اق»بر آن سیر و  طور مستقیمکند و آن را بهمی« اشر

ط»یابد. چشم تنها حضوری درمی اق است، نه ابزار «مجرا»یا « شر ی این اشر

ء، بلکه حضور خودِ دریافت صورت. دیدن، بنابراین، نه دریافت نسخه ای از سیر

ء نزد نفس است.   سیر

د، از این نظریه، اگرچه از منظر علم امروز نمی یکی را بگتر ی تواند جای بصریات فتر

ی
ّ
 ادّعانی جد

« گرای مستقیمواقع»دارد: ادراک حشّ در بنیاد خود  منظر فلسقی
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ی در است؛ یعتی ما خود اشیا را می بینیم، نه تصویری از آنها را. این ادّعا امروزه نتر

 ادراک مدافعانی دارد. 
ٔ
 فلسفه

ی دگرگون می ء ملاصدرا این نظریه را نتر اق نفس بر سیر کند. به نظر او، دیدن نه اشر

، بلکه   مثالی نفس است. نفس، ص« انشای»خارح 
ٔ
ء در مرتبه ورن  مماثل با سیر

ایط فراهم است، صورت دیدنی را در عالم خاص خود می آفریند؛ و هنگامی که شر

ء خارح  آنچه بالذات دیده می ی صورت است، و سیر دیده « بالعرض»شود، همیر

 او دربارهٔ خیال هماهنگ است، در فصل می
ٔ
رسی بر  ۲۲شود. این نظریه، که با نظریه

 خواهد شد. 

اقیه۹-۵  اشر
ٔ
 . علم خدا: اضافه

ان  بود. ابن
ّ
 مش

ٔ
 علم خدا به جزئیات، از دشوارترین مسائل فلسفه

ٔ
سینا بر مسئله

 »آن بود که خدا به جزئیات 
ّ

علم دارد؛ یعتی از راه علم به علل آنها. « به وجه کلی

نکار علم خدا به این نظر مورد انتقاد شدید غزالی قرار گرفت که آن را به معنای ا

 تفاصیل عالم دانست. 

 اشیا ای میسهروردی راه تازه
ٔ
انوار  —گشاید. چون علم حضور است، و چون همه

 آنها  —و اجسام 
ٔ
ند و از او پنهان نیستند، نورالانوار به همه در برابر نورالانوار حاضی

اقیه»علم دارد، و این علم نه از راه صورت، بلکه از راه   اشر
ٔ
ست: یعتی ا« اضافه

اق  نورالانوار با اشیا، که همان نسبت هست   بخشر و آشکارسازی است. نسبت اشر

واسطه و بیند: ن  گونه که نفس اشیای دیدنی را میبیند، همانخدا اشیا را می
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، از  ی ی نیست، علم او به همه چتر حضوری. و چون هیچ حجان  میان او و هیچ چتر

، تفصیلی و ن  
 و جزن 

ّ
 ت. واسطه اسکلی

 خدا۹-۶
 
اق  . نقد ملاصدرا بر علم اشر

فت  بزرگ بر ابن شمارد. داند، اما آن را کاقی نمیسینا میملاصدرا این نظریه را پیسرر

اقیه، علمی است که   اشر
ٔ
 »نقد اصلی او این است که علم از راه اضافه

ٔ
در مرتبه

ند؛ اما  داند چون اشیا نزد او است، یعتی پس از آفرینش. خدا اشیا را می« فعل حاضی

ند. پس پیش از آفرینش، یا در   ذات»اشیا تنها پس از آفرینش حاضی
ٔ
، خدا «مرتبه

 خود خالی از علم به 
ٔ
چه علمی به اشیا دارد؟ اگر هیچ، پس ذات خدا در مرتبه

 اشیاست، و این نقص است. 

های حکمت متعالیه است: ای استوار است که یکی از ستونپاسخ ملاصدرا بر قاعده

ء منهایطبس»  «. الحقیقه کلّ الاشیاء و لیس بشر
ٔ
وجود بسیط و نامحدود، همه

 آنها را داشته کمالات وجودی اشیا را به نحو برتر در خود دارد، ن  
ّ
آنکه نقص و حد

 ذات علم دارد؛ علمی 
ٔ
 اشیا در مرتبه

ٔ
باشد. بنابراین خدا، با علم به ذات خود، به همه

ی کشف تفصیلی»که  است. این پاسخ، علم حضوری سهروردی را « اجمالی در عیر

 ذات بالا میحفظ می
ٔ
 فعل به مرتبه

ٔ
برد. و این ممکن نیست کند، اما آن را از مرتبه

ی   پاییر
ٔ
 بالاتر، کمالات مرتبه

ٔ
« به نحو اعلا»تر را مگر با تشکیک وجود و اینکه مرتبه

 در خود دارد. 

 . علم حضوری و علم حصولی۹-۷
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ت علم حضوری و علم حصولی در سهروردی چیست. علم شانجام باید دید نسب

 حصولی، یعتی علم از راه صورت و مفهوم، در دستگاه او انکار نمی
ٔ
شود، اما به مرتبه

 علمدوم رانده می
ٔ
های حصولی در نهایت بر علم حضوری تکیه دارند: شود. همه

ند. به ها نزد نفس من حاشناسم که خودِ صورتها را از آن رو میمن صورت ضی

گردد. عبارت دیگر، هر علم حصولی به یک علم حضوری به صورتِ ذهتی بازمی

 پس علم حضوری بنیاد است و علم حصولی بنا. 

مه این ساختار همان است که ملاصدرا و به
ّ
ویژه فیلسوفان پس از او، از جمله علّ

 معاض ایران، 
ٔ
ش دادند. در فلسفه ، به تفصیل گست  « علم حضوری»طباطبانی

اثشناسی، از مهمعنوان بنیاد معرفتبه  شود. های سهروردی شمرده میترین متر

 های علم حضوری. گونه۹-۸

هانی از علم حضوری را سهروردی و شارحانش، در مواضع گوناگون، گونه

 این مفهوم را روشن میبرشمرده
ٔ
کند. نخست، علم اند که کنار هم نهادن آنها، دامنه

 علم حضوری است. دوم، علم نفس به بدن و نفس به ذات خود، ک
ٔ
ه الگوی نمونه

و « تدبتر »قوای خود: نفس، بدن خود را نه از راه صورن  از آن، بلکه از راه 

ی دلیل، ما درد دست خود را ن  درمی« حضور» کنیم، واسطه حس مییابد؛ به همیر

ی از آن دریافت کنیم. سوم، علم نفس به صورت خود: های ذهتی نه آنکه خت 

هنگامی که مفهومی را در ذهن داریم، خودِ این مفهوم نزد ما حاضی است، و علم ما 

« کندآنچه مفهوم از آن حکایت می»به آن حضوری است، هرچند علم ما به 

 
ٔ
حصولی است. چهارم، علم نفس به محسوسات در ادراک حشّ، که در نظریه
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 ابصار دیدیم. پنجم، علم نفس به انوار بالاتر در 
ٔ
، که بالاترین مرتبه مشاهدهٔ عرفانی

 
ٔ
 اشیا از راه اضافه

ٔ
علم حضوری برای انسان است. و ششم، علم نورالانوار به همه

اقیه.   اشر

ترین سازند که از دروناین شش گونه، یک طیف را می ترین )علم به خود( تا فراگتر

( کشیده شده است. و این طیف، دوباره، بازتاب  ی مراتب نور )علم خدا به همه چتر

دهاست: هرچه نوری کامل  حضورش گست 
ٔ
 تر. تر، دامنه

 . آیا علم حضوری خطاناپذیر است؟۹-۹

پرسشر که از دیرباز دربارهٔ علم حضوری طرح شده، این است که آیا این علم 

ت، و بهمی
ّ
ویژه در بازسازی مهدی حائری یزدی، تواند خطا کند. پاسخ رایج در سن

، به معنای دقیق، خطاناپذیر است؛ زیرا در آن این است که علم حضوری

میان صورت و واقع مطرح نیست، بلکه خودِ واقع حاضی است. خطا، « مطابقت»

ای باشد؛ و در علم حضوری، تنها هنگامی ممکن است که میان علم و معلوم فاصله

 این فاصله نیست. 

ب یا دیدن مانند شا —اما اگر علم حضوری خطاناپذیر است، خطاهای ادراکی 

شوند؟ پاسخ این است که خطا چگونه توضیح داده می —چوب شکسته در آب 

آید. من، در دیدن شاب، ای است که پس از علم حضوری میحصولی« تفستر »در 

صورن  از آب را دارم، و این حضور خطا نیست؛ خطا در این حکم است « حضور»

ون هست»که  ری همواره درست است، به عبارت دیگر، علم حضو «. آن  در بتر

 آن میاما حکم
ٔ
 سازیم، ممکن است نادرست باشند. هانی که ما بر پایه
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که در آن معلوم بالذات صورت درونی   —این پاسخ، اگرچه در دستگاه صدرانی 

ی دارد. زیرا   —است   سازگار است، در دستگاه سهروردی دشواری بیشت 
ً
کاملا

عی است  
ّ
 ابصار، مد

ٔ
ء خارح  را حضوری سهروردی، در نظریه که نفس خودِ سیر

ی را حضوری میمی ی ی است، در شاب، نفس چه چتر بیند؟ آن  که بیند. اگر چنیر

شود، یکی از جاهانی است که نیست؟ این دشواری، که در بند بعد بررسی می

د. گرانی مستقیم سهروردی تحت فشار قرار میواقع  گتر

 ابصار۹-۱۰
ٔ
 . نقد نظریه

 ابصار سهرو 
ٔ
 ظرافتش، با دستنظریه

ٔ
روست. کم سه دشواری روبهردی، با همه

ی دیدیم. اگر دیدن حضور « خطای ادراکی»دشواری نخست،  است که در بند پیشیر

ی حاضی است؟ سهروردی می ی ء است، در خطای ادراکی چه چتر تواند پاسخ خودِ سیر

؛ اما این پاسخ، دی دن دهد که در شاب، صورن  مثالی حاضی است، نه آب خارح 

ء خارح  »را در این مورد از  کند، و بدل می« حضور صورت مثالی»به « حضور سیر

ی نباشد.  ی چنیر  آنگاه باید پرسید چرا در موارد عادی نتر

 زمانی »دشواری دوم، 
ٔ
دانیم که نور ستارگان دوردست، است. امروز می« فاصله

شاید دیگر وجود بینیم که ای را میکشد تا به ما برسد؛ و ما ستارهها طول میسال

ی که نیست، حاضی است؟  ی ء است، چگونه چتر ندارد. اگر دیدن، حضور خودِ سیر

ه، برای سهروردی ناشناخته بود؛ اما برای هر کش که امروز 
ّ
این دشواری، البت

ی است. 
ّ
 او دفاع کند، جد

ٔ
 بخواهد از نظریه
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ط»است. اگر چشم تنها « های حشّ نقش اندام»دشواری سوم،  اق « شر نفس اشر

بینیم اثر دارد؟ چرا است، چرا ساختار چشم و مغز، تا این اندازه در کیفیت آنچه می

، برحی رنگ
ی

ء را میها را از دیده پنهان میکوررنکی بیند، کند؟ اگر نفس خودِ سیر

ء باید همان باشند که هستند، ضفرنگ  نظر از ساختار چشم. های سیر

 
ٔ
گریزد: چون آنچه بالذات دیده ها بهت  می، از این دشواری«انشا»صدرا، با نظریه

ء خارح  شود، صورن  است که نفس انشا کرده، این صورت میمی تواند از سیر

های حشّ وابسته باشد، و حت  شیت  را تفاوت داشته باشد، به ساختار اندام

خواهیم دید، این گریز به  ۲۲که در فصل بازنماید که دیگر وجود ندارد. اما چنان

ی واقعبهای   ای گرانی مستقیم است. در این نقطه، دو فیلسوف با دوراهیکنارگذاشی 

ی هنوز از آن نگذشته است. روبه  ادراک معاض نتر
ٔ
 رو بودند که فلسفه

 منابع و مآخذ این فصل

•  
ٔ
سهروردی، التلویحات، بخش الهیات )رؤیای ارسطو(، در: مجموعه

فات، ج 
ّ
 . ۱مصن

اق، قسم دوم •  نخست )خودآگاهی و نوریت سهروردی، حکمة الاشر
ٔ
، مقاله

 نفس( و مباحث ابصار. 

Ha'iri Yazdi, Mehdi. The Principles of Epistemology in Islamic 

Philosophy: Knowledge by Presence. 

اقیه(  •  اشر
ٔ
ازی، الاسفار، سفر نخست، مباحث علم )نقد اضافه صدرالدین شتر

 و سفر سوم )علم واجب(. 
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 و معاد . نفس، سلوک۱۰فصل 

 عنوان نور اسفهبد. نفس به۱۰-۱

است: نوری « نور اسفهبد»دیدیم که نفس انسانی در دستگاه سهروردی  ۶در فصل 

کند. در این فصل باید دید که این نور چگونه با بدن مجرّد که بر بدن فرمانروانی می

شود، و شنوشتش پس از مرگ چیست. این یابد، چگونه از آن رها میپیوند می

 « معاد»و « النفسعلم»ها، که در ظاهر به پرسش
ٔ
ق دارند، در واقع ادامه

ّ
تعل

 مراتب هست  
ٔ
« مرز»اند؛ زیرا نفس، در سهروردی، موجودی است که در مسئله

 میان عالم نور و عالم ظلمت ایستاده است. 

 . پیوند نفس و بدن۱۰-۲

د؟ سهروردی، مانند یابنفس، که نوری مجرّد است، چگونه با بدن مادّی پیوند می

، به واسطه ی « روح بخاری»یا « روح حیوانی »ای به نام پزشکان و فیلسوفان پیشیر

آید و در شاش قائل است: جسمی بسیار لطیف که از بخارهای خون در دل پدید می

 آن را دارد 
ی

بدن جریان دارد. این روح لطیف، به سبب لطافت و اعتدالش، شایستکی

کند و از طریق آن، باشد. نفس در روح حیوانی تصّرف میتدبتر نفس « مظهر»که 

 اعضا. 
ٔ
 در همه

 نفس با بدن، در بنیاد، رابطه
ٔ
 »است. نفس به بدن « عاشقانه»ای اما رابطه

ٔ
علاقه

ات حشّ « شوق  
ّ
دارد؛ یعتی به آن دل بسته است، چون بدن ابزار ادراکات و لذ

 است که نفس را از یاد عالم
ی

ی دلبستکی کند. سهروردی در نور غافل می اوست. همیر

ای که کند: پرندههای گوناگون بیان میرسائل رمزی خود، این وضعیت را با تمثیل
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وان زندانی شده، یا مسافری که در در دام افتاده، شاهزاده غربت »ای که در چاه قتر

 گرفتار آمده است. « غرن  

ق۱۰-۳  . سلوک: بازگشت به شر

 به
ی

  اگر هبوط نفس از دلبستکی
ی
ی دلبستکی ی همیر

بدن است، بازگشت آن از گسسی 

داند که در آن نفس، با ریاضت، مراقبه و است. سهروردی سلوک را فرایندی می

 
ی

ی از دلبستکی اسی  شود و به سوی انوار بالاتر کم از اسارت بدن رها میهای تن، کمپتر

، نفس رو می تابند که بر او میکند: انواری  را تجربه می« انوار سانحه»کند. در این ستر

 کنند. تر میو او را به عالم نور نزدیک

اق مراتت  از این انوار را برمی شمارد که سالکان تجربه سهروردی در پایان حکمة الاشر

روند؛ برحی لذیذتر آیند و میکنند. برحی از آنها چون برق  گذرایند که به شعت میمی

ی بر شش احساس میو پایدارترند؛ برحی چنان شدیدند که سالک  ی سنگیر ی کند چتر

« موت ارادی»فرود آمده است؛ و در بالاترین مرتبه، نوری که نفس را به حالت 

که سالک، هنوز در این جهان، به مشاهدهٔ کند، چنانرساند و از بدن جدا میمی

اند که خود او و هانی شود. این مراتب، به تعبتر سهروردی، تجربهعالم انوار نائل می

ی داشتهح  اند. اند و از آنها گزارش دادهکیمان پیشیر

 ما، مهم این است که سلوک در سهروردی 
ٔ
حرکت در مراتب »از منظر مسئله

ی از مراتب، هست  خود را « هست   کند؛ یعتی می« ترنوری»است. سالک در بالارفی 

شود. هرچه نفس از ظلمت ظهورش نزد خود و حضورش نزد انوار بالاتر بیشت  می

در  —ای اساسی است و این نکته —یابد. اما رهاتر شود، نوریت خود را بیشت  درمی



107 

شود؛ نفس از آغاز نوری مجرّد بوده سهروردی، ذات نفس در این ستر دگرگون نمی

 «.شدن»است، نه « کشف»شود. سلوک ها از آن زدوده میو تنها حجاب

 . معاد: سه شنوشت۱۰-۴

ان نوریت و پاکی آنها به سه  سهروردی شنوشت نفوس پس از  ی  متر
ٔ
مرگ را بر پایه

 کند. دسته تقسیم می

 نخست، 
ٔ
ه و نیکبختان کامل، «کاملان در علم و عمل»دسته

ّ
، یعتی حکیمان متأل

 به پس از مرگ به عالم انوار قاهره می
ی

پیوندند. آنان از بدن و هر گونه وابستکی

ت مشاهدهٔ های جسمانی رها شدهصورت
ّ
 مستقیم انوار بالاتر و نورالانوار اند و از لذ

ت حشّ قابل مقایسه نیست. 
ّ
 برخوردارند. این بالاترین سعادت است و با هیچ لذ

 دوم، 
ٔ
اند اما پاک و زاهدانی که به کمال عقلی نرسیده« نیکبختان متوسّط»دسته

روند. در آنجا، با پیکرهای مثالی، از اند، پس از مرگ به عالم مثال میزیسته

ترتصو 
ّ
ها و ها، نهرها، خوراکشوند: باغبخش برخوردار میهای مستنتر و لذ

ق مثالی دارند. دیدنی 
ّ
هانی که در متون دیتی از بهشت وصف شده، در این عالم تحق

 اند. رسند، اما از رنج بدن مادّی رهانی یافتهاین نفوس، اگرچه به عالم انوار قاهره نمی

 سوم، 
ٔ
ی به عالم مثال مییا اشقی« بدبختان»دسته روند، اما در آنجا با ا، نتر

شوند که کیفر اعمال و صفات آنهاست. رو میهای ظلمانی و دردناک روبهصورت

 تناسخ، یعتی انتقال نفوس بدکار به بدن
ٔ
های سهروردی در این بحث به مسئله

ی می نهانی  کند؛ اما موضعهای مدافعان آن را گزارش میپردازد و استدلالجانوری، نتر
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ازی، او در این باره روشن نیست، و شارحانش، از جمله شهرزوری و قطب الدین شتر

 اند. دربارهٔ آن اختلاف کرده

 بدن۱۰-۵
ٔ
 . معاد مثالی و مسئله

ی یکی از مهم  عالم مثال، امکان تبییر
ٔ
بدون « معاد جسمانی »ترین پیامدهای نظریه

ر کرده بود که معاد جسمانی را سینا اقرابازگشت به بدن مادّی عنصری است. ابن

 وح مینمی
ٔ
پذیرد. سهروردی، با توان با برهان فلسقی اثبات کرد و آن را تنها بر پایه

گشاید: نفوس متوسّط و بدبخت، پیکرهای مثالی دارند عالم مثال، راهی میانه می

ندارند؛ پس معاد آنها از یک حیث « مادّه»دارند اما « اندازه»و « شکل»که 

 است و از حیث دیگر نه. « مانی جس»

برد. به نظر او، بدن اخروی نه بدنی مثالی و مستقل در تر میملاصدرا این راه را پیش

، بلکه بدنی است که  ونی ، و این بدن، به «کندنفس خود آن را انشا می»عالمی بتر

ء به صورت آن است نه به مادّه»دلیل اینکه  ی بدن «اششیئیت سیر ی همیر ، عیر

 را بررسی می ۱۷ست. این نظریه، که در فصل دنیوی ا
ّ

شود، باز همان الگوی کلی

ونی »کند: آنچه در سهروردی تکرار می  بتر
ای از مرتبه»است، در ملاصدرا « جهانی

 شود. می« هست  نفس

ه و سیاست نوری۱۰-۶
ّ
 . حکیم متأل

 سهروردی به پایان می
ٔ
توجّه  بریم که کمت  به آنفصل دوم را با بعدی از اندیشه

 حکمة 
ٔ
مه
ّ
وری است. سهروردی در مقد شده، اما برای درک کامل مراتب نور ضی

اق می ه ژرف باشد خالی نمیالاشر
ّ
ماند، و این گوید جهان هرگز از حکیمی که در تأل
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 خدا»حکیم 
ٔ
ی با او باشد، زمانه روشن « خلیفه ی است. اگر ریاست ظاهری نتر در زمیر

 گردد. ه میشود؛ و اگر نباشد، تاریکی چتر می

 
ٔ
تابد و پیوند دارد: نوری ایزدی که بر نفوس پاک می« کیان خرّه»این آموزه با نظریه

 فرمانروانی می
ٔ
کند. در شاهنامه، فرّه ایزدی از جمشید، پس از آنان را شایسته

ی چارچوب میشود؛ و سهروردی این داستانغرورش، جدا می خواند. به ها را در همیر

ی هست: هر که نوری این ترتیب، مراتب وعیت نتر تر نور در سهروردی مراتب مسرر

تر است. این آموزه، اگرچه خود سهروردی جان خود را بر ش آن است، شایسته

 سیاسی ایران پژواک
ٔ
 های دیرپانی داشت. نهاد، در تاری    خ اندیشه

 «قصّة الغربة الغربیة. »۱۰-۷

 رمزی  هیچ متتی تصویر سهروردی از نفس و شنوشت آن را به
ٔ
قصّة »اندازهٔ رساله

ده بیان نکرده است. راوی  —داستان غربت غرن   —« الغربة الغربیة زیبا و فسرر

ی ماوراءالنهر به دیار مغرب سفر کرد حکایت می کند که با برادرش عاصم، از شزمیر

وان، مردمانی آنان را شناختند و به بند   را شکار کند. در شهر قتر
تا در آنجا پرندگانی

ها یدند و در چاهی بسیار ژرف افکندند. بر فراز چاه، قصری بود که شبکش

ق بنگرند، اما سحرگاه توانستند از چاه به آن بالا روند و از روزنهمی ای به سوی شر

 گشتند. ناگزیر به چاه بازمی

ای از پدرشان آورد که آنان را به بازگشت ها، هدهدی نامهدر یکی از این شب

وی از این نامه، سفری دشوار آغاز راه را به آنان میخواند و فرامی نمود. راوی، با پتر

کرد: از دریا گذشت، به کشت  سوار شد، از منازل گوناگون عبور کرد، تا شانجام به 
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کوه طور رسید و بر فراز آن، پدر خود را دید. پدر به او گفت که هنوز باید به زندان 

طور ور کامل نگسسته است؛ اما مژده داد که روزی بهطغرن  بازگردد، زیرا بندها را به

 کامل رها خواهد شد. 

اق بهرمزهای این داستان، با آموزه اند. روشتی قابل تطبیقهای حکمة الاشر

وان»و « مغرب» توان از که می« هاشب»، بدن است؛ «چاه»اند؛ عالم مادّه« قتر

، «هدهد»اند؛ ه و خلسههای رهانی نفس در خواب، مراقبچاه بالا رفت، لحظه

النوع انسان یا عقلی است که نفس از آن صادر ، ربّ «پدر»آور عالم بالاست؛ و پیام

 طور بالا رفته، هنوز 
ٔ
ه
ّ
 ژرف داستان در پایان آن است: حت  کش که تا قل

ٔ
شده. نکته

ای است باید به چاه بازگردد، زیرا تا بدن هست، رهانی کامل نیست. این همان آموزه

تدریج  است که کمال « کشف»دیدیم: سلوک، در سهروردی،  ۳-۱۰ه در بند ک

 شود. آن جز با مرگ حاصل نمی

ایط سلوک: توصیه۱۰-۸ اق. شر  های پایانی حکمة الاشر

اق را با توصیه دهند دهد که نشان میهانی به خواننده پایان میسهروردی حکمة الاشر

خواهد که پیش از د. او از خواننده میاین کتاب، در نظر او، تنها متتی نظری نبو 

ی به این کتاب، دوره روزه از ریاضت را بگذراند: از خوردن گوشت ای چهلپرداخی 

ی کند، خوراک خود را کم کند، به تأمّل در  دازد، و از آنچه قیّم « نور الهی»پرهتر بتی

اق را به —کتاب  زد آمو به او می —درست  دریافته است یعتی کش که حکمت اشر

ی سفارش می وی کند. او همچنیر  کند که این کتاب را جز به اهلش نسپارند. پتر
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ای در سهروردی، نه فقط نقشه« مراتب نور»کنند که ها، روشن میاین توصیه

ای که بدون ریاضت کتاب است. خواننده« پیمودن»ای برای برای فهم، بلکه نقشه

را نخواهد دید؛ و بدون دیدن « نور»ها را بفهمد، اما خواند، شاید استدلالرا می

ورت تهذیب نفس برای ای از حقیقتها تنها سایهنور، استدلال ی بر ضی اند. صدرا نتر

ها در کهک به ریاضت گذراند؛ اما در آثار او، فهم حکمت تأکید داشت، و خود سال

ی »پیوند  صورت دستورالعمل عملی بیان کمت  به این ضاحت و به« سلوک»و « می 

 است.  شده

اق۱۰-۹ اث سیاسی و اجتماعی حکمت اشر  . متر

ه»آموزهٔ 
ّ
دیدیم، پس از سهروردی  ۶-۱۰، که در بند «کیان خرّه»و « حکیم متأل

شنوشت  پیچیده یافت. از یک سو، مرگ سهروردی در حلب، هشداری بود برای 

وعیت روحانی در برابر قدرت سیاسی داشتند. از سوی  فیلسوفانی که ادّعای مسرر

های بعد، در فرهنگ سیاسی ایران زنده ماند و در قرن« فرّه»و « نور»گر، زبان دی

 در زبان درباری و در ادبیات، بارها به کار رفت. 

از، در قرن ان  در مکتب شتر
ّ
 مش

ٔ
اق در کنار فلسفه های نهم و دهم قمری، حکمت اشر

ح نوشتند؛تدریس می از جمله  شد، و فیلسوفانی چون دوانی بر آثار سهروردی شر

ح دوانی بر  اق به مکتب « هیاکل النور»شر مشهور است. از این راه، حکمت اشر

، در دورهٔ اصفهان و به صدرا رسید. پژوهشگران نشان داده اق   اشر
ٔ
اند که اندیشه

عنوان دانشر جامع و برتر بود به« حکمت»های فکری مفهوم صفوی، یکی از زمینه

اث، اگرچه در صدرا بیشت   گرفت و همکه هم فلسفه را دربرمی سلوک را. این متر
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 هست  
ٔ
 ایرانی شناخت  یافت تا سیاسی، هرگز بهجنبه

ٔ
طور کامل از فرهنگ اندیشه

 رخت برنبست. 

 در یک نگاه. جمع۱۰-۱۰
 
اق  بندی دفت  دوم: دستگاه اشر

اق  سهروردی به دست داد و آن را برای اکنون می توان تصویر کاملی از دستگاه اشر

 ارونی با ملاصدرا آماده کرد. روی

 تامّ ناممکن است و شناخت 
ّ
 آغاز این دستگاه، نقدی منطق  است: حد

ٔ
نقطه

ی یا از امور محسوس است یا از آنچه ن   نیاز از نیاز از تعریف است. آنچه ن  راستیر

ی است، یعتی نور. نور، با تحلیل خودآگاهی، به  ظهور »تعریف است، ظاهرترین چتر

 شود؛ و این همان آگاهی و حیات است. تعریف می« ور نزد خودحض»یا « ذان  

نور تقسیم می شود. نور، از نورالانوار تا بر این اساس، کل هست  به نور و غتر

ت و ضعف متفاوت است. این ضعیف
ّ
ترین نفس، حقیقت  واحد است که در شد

دهشود. انوار در دو محور گستوضیح داده می« تشکیک در ماهیت»تفاوت با  اند: ت 

 طولی انوار قاهره که علیّت را حمل می
ٔ
 عرضی ارباب انواع که سلسله

ٔ
کند، و سلسله

اق و مشاهده، قهر و تنوعّ طبیعت را توضیح می  اشر
ٔ
 میان انوار، رابطه

ٔ
دهد. رابطه

آیند. میان عالم عقول ها یا اجسام پدید میمحبّت است. از جهت فقر انوار، برزخ

قهای ن  م مثال قرار دارد که صورتو عالم اجسام، عال
ّ
 اند. مادّه در آن معل

اند. نفس انسانی علم، در این دستگاه، حضور است؛ و مراتب نور همان مراتب علم

نوری مجرّد است که به بدن دل بسته و در تاریکی غریب مانده است؛ سلوک، 
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ی هر نفس زدودن حجاب ق نور است؛ و معاد، پیوسی  ای به مرتبهها و بازگشت به شر

 آن است. 
ٔ
 است که شایسته

 ها. نقاط قوّت و گره۱۰-۱۱

های این دستگاه را، به اختصار، پیش از ورود به دفت  سوم، باید نقاط قوّت و گره

انر روبه  رو بود. برشمرد تا خواننده بداند ملاصدرا با چه متر

 کردن هست  و آگاهی اند از: یکینقاط قوّت دستگاه سهروردی عبارت
ٔ
و ارائه

 بنیادین است؛ کشف علم حضوری « حضور»ای که در آن شناسیهست  
ٔ
مقوله

ش به ؛ گست  عنوان بنیاد معرفت؛ وارد کردن تشکیک به ساختار واقعیت عیتی

 و رهانی از محدودیت عدد ده عقول؛ و 
مراتب هست  در دو محور طولی و عرضی

 عنوان میانج  عقل و مادّه. کشف عالم مثال به

ی وجود و اند از: ناسازگاری میان اعتباریای دستگاه سهروردی عبارتهگره دانسی 

 نسبت
ی

 ویژگ
ٔ
دادن تشکیک به ماهیت، که با های وجود به نور؛ نسبتدادن همه

 ناسازگار به نظر میتعریف ماهیت به
ّ
 عنوان حد

ٔ
ی رابطه رسد؛ دشواری تبییر

؛ دشواری صورت ی پیوند نفش که از های خیالی شخصی با عالم مثال کیهانی تبییر

« کشف»آغاز مجرّد است با بدن مادّی؛ و ایستانی ذوات، که در آن نفس در سلوک 

 «.شودنمی»کند اما می

 این گره
ٔ
 همه

ً
ها را، با سه ابتکار بنیادی دفت  سوم نشان خواهد داد که ملاصدرا تقریبا

و دفت   گشاید؛می —اصالت وجود، تشکیک خاضّ وجود، و حرکت جوهری  —

 آفریند. ای میهای تازههزینه است یا گرهچهارم خواهد پرسید که آیا این گشودن، ن  
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 منابع و مآخذ این فصل

 پنجم )معاد، نبوّات، منامات( و  •
ٔ
اق، قسم دوم، مقاله سهروردی، حکمة الاشر

 های پایانی کتاب. توصیه

ئیل، صفتر سیمرغ •  سهروردی، قصّة الغربة الغربیة، آواز پر جت 
ٔ
، در: مجموعه

فات، ج 
ّ
 . ۳و  ۲مصن

، جلال • ح هیاکل النور. دوانی  الدین. شواکل الحور قی شر

Corbin, Henry. En Islam iranien, vol. 2 (دربارهٔ  رسائل رمزی). 
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 ملاصدرا
ٔ
 دفت  سوم: حکمت متعالیه

، منابع و روش۱۱فصل 
ی

 . زندگ

از تا کهک۱۱-۱  . از شتر

ازی در حدود سال صدرالدین محمد بن ابراهیم قوا قمری در  ۹۸۰یا  ۹۷۹می شتر

از، در خانواده نفوذ، به دنیا آمد. پدرش، ابراهیم قوامی، از ای متموّل و صاحبشتر

نظتر پرورش داد. صدرا پس از رجال دیوانی فارس بود و فرزند خود را با امکانان  کم

از، به قزوین و سپس اصفهان، پایتخت آموزش  در شتر
مان 

ّ
صفویان، رفت های مقد

 ،) و نزد دو استاد بزرگ عصر خود شاگردی کرد: شیخ بهاءالدین عاملی )شیخ بهانی

 
ٔ
داماد(، فیلسوف برجسته فقیه، ریاضیدان و ادیب، و متر محمدباقر داماد )متر

 
ٔ
برحی منابع از شاگردی او نزد «. حدوث دهری»مکتب اصفهان و صاحب نظریه

ی یاد کرده فندرسکی نتر  این گزارش استوار نیست. اند، اما متر

داماد در زمان خود مهم ، به اقرار « اصالت ماهیت»ترین مدافع متر ی بود، و صدرا نتر

ی نظر بود. پس از دورهخودش، در دورهٔ نخست فکری و همیر ای از تدریس و اش پتر

 اسفار به آن اشاره می —نگارش، صدرا 
ٔ
مه
ّ
کند، یعتی آزار به دلایلی که خود در مقد

 علمی کناره گرفت و سال — ظاهرگرایان و نااهلان و بدگونی 
ٔ
ها در روستای از جامعه

کهک در نزدیکی قم به انزوا، ریاضت و تأمّل گذراند. منابع دربارهٔ طول این دوره 

، اختلاف دارند. صدرا خود می انوار »گوید در این دوره، پس از مجاهدت طولانی

دانست، اکنون با شهود یافت، و رهان میتر با ببر دلش تابید و آنچه پیش« ملکوت

هانی بر او آشکار شد که پیش
ی ی به آنها نرسیده بود. حت  چتر  تر با برهان نتر
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 خان، که به همّت خاندان 
ٔ
از بازگشت و در مدرسه پس از این دوره، صدرا به شتر

که   —خان ساخته شده بود، به تدریس پرداخت. شاگردانش وردیالله

، بودند مشهورترینشان دو د امادش، ملامحسن فیض کاشانی و ملاعبدالرزاق لاهیج 

قمری، در بازگشت از  ۱۰۵۰مکتب او را پس از وی ادامه دادند. صدرا در سال  —

ی سفر حجّ، در بصره درگذشت.   هفتمیر

 . آثار۱۱-۲

الحکمة »بندی کرد. در رأس آنها توان در چند گروه دستهآثار ملاصدرا را می

ای بزرگ که ساختارش بر قرار دارد، دانشنامه« سفار العقلیة الاربعةالمتعالیة قی الا 

عارفان استوار است: سفر از خلق به حق، سفر در حق با حق، سفر « چهار سفر»

از حق به خلق با حق، و سفر در خلق با حق. صدرا این چهار سفر را به چهار بخش 

 فلسفه تطبیق می
ٔ
 وجود؛ سفر دوم به دهد: سفر نخست به امور عامّه و مسئله

جواهر و اعراض و طبیعیات؛ سفر سوم به الهیات به معنای خاص، یعتی ذات و 

 صفات و افعال خدا؛ و سفر چهارم به نفس و معاد. 

ده کنند: تر عرضه میهای اسفار را در قالت  کوتاهاند که آموزهایگروه دوم، آثار فسرر

 وجود اهمیت دارد  ویژهکه به  —« المشاعر»، «الشواهد الربوبیة»
ٔ
—برای مسئله

ی و حدیتر «. المبدأ و المعاد»، و «العرشیة»،  اند، مانند گروه سوم، آثار تفستر

ح اصول کاقی »و « مفاتیح الغیب»، «اشار الآیات»ها، تفستر برحی سوره گروه «. شر

تعلیقات بر »چهارم، حواسیر و تعلیقات بر آثار پیشینیان است؛ و در این گروه، 

ح  اقشر برای کتاب حاضی اهمیت  ویژه دارد، زیرا در آن صدرا سطر به « حکمة الاشر
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 فارسی وگو و مناقشه میسطر با سهروردی گفت
ٔ
« سه اصل»کند. شانجام، رساله

ی انتقاد می ی و صوفیان دروغیر  کند. که در آن صدرا با لحتی تند از فقیهان قسرر

 . منابع: چهار جریان۱۱-۳

 تلا
ٔ
توان ق  چهار جریان فکری ایستاده است و حکمت متعالیه را میملاصدرا در نقطه

ان  ابن
ّ
 مش

ٔ
ق از این چهار دانست. جریان نخست، فلسفه

ّ
سینا و تلفیق  خلّ

الدین طوسی، که صدرا ساختار برهانی و بسیاری از شارحانش، به ویژه خواجه نصتر

اق سهروردی و  شارحانش، که  اصطلاحاتش را از آن گرفت. جریان دوم، حکمت اشر

صدرا از آن تشکیک، علم حضوری، عالم مثال و منطق نوری مراتب را گرفت. 

جریان سوم، عرفان نظری ابن عرن  و شارحانش، مانند صدرالدین قونوی و داوود 

، انسان کامل و 
ّ

را « وجود منبسط»قیصری، که صدرا از آن وحدت وجود، تجلی

، یعتی قرآن و حدیث، ویژه کلام گرفت. جریان چهارم، کلام، به شیعی، و متون دیتی

 های فلسقی خود را با آنها هماهنگ نشان دهد. کوشید آموزهکه صدرا همواره می

ان  و ذوق  برخاست، صدرا از 
ّ
به این ترتیب، اگر سهروردی از میان دو جریان مش

ه»و « بحث»میان چهار جریان برخاست. و اگر سهروردی حکیم کامل را جامع 
ّ
« تأل

داند؛ و می« قرآن»و « عرفان»، «برهان»دانست، صدرا حکمت کامل را جامع می

کند که این سه، اگر درست فهمیده شوند، هرگز با هم ناسازگار نیستند. ادّعا می

ه الهی برتر از آن است که 
ّ
یعت حق  مشهور او در اسفار این است که شر

ٔ
جمله

وری ناسازگار باشد، و  ای که قوانینش مرگ بر فلسفهاحکامش با معارف یقیتی ضی

ت مطابق نباشد. 
ّ
 با کتاب و سن
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 به چه معنا؟« متعالیه». روش: ۱۱-۴

د؛ پیش از او در آثار ابن« متعالیه»واژهٔ  ی بار به کار نت  سینا و را صدرا نخستیر

شارحانش، از جمله در اشاره به نوعی حکمت برتر، به کار رفته بود. اما صدرا آن را 

اق « متعالیه»د بدل کرد. به نام مکتب خو  اء و اشر
ّ
یعتی حکمت  که از سطح مش

 خلاصه کرد. آنکه آنها را نقی کند. روش صدرا را میرود، ن  فراتر می
ی

 توان در سه ویژگ

 نخست، 
ی

ی را یکسره رد یک از جریاناست: صدرا هیچ« جمع»ویژگ های پیشیر

اند و ت را دیدهکوشد نشان دهد که هر کدام بخشر از حقیقکند؛ او مینمی

 دوم، نقصشان در نادیدن بخش
ی

« بازسازی برهانی شهود»های دیگر است. ویژگ

کوشد با برهان اثبات کند؛ و این اند، صدرا میاست: آنچه عارفان با شهود دیده

ی ادّعا کرده بود، اما صدرا آن را در مقیاسی بسیار  همان کاری است که سهروردی نتر

ده  سوم، دهد تر انجام میگست 
ی

است: صدرا اغلب « ستر از ظاهر به باطن». ویژگ

 فرض
ٔ
ائیان و بر پایه

ّ
کند و سپس، های آنان طرح مییک مسئله را ابتدا با زبان مش

ی سبب، خوانندهٔ تر، آن را با اصول خود بازخوانی میدر سطج ژرف کند. به همیر

اسازگارند؛ و کلید فهم آنها، شود که در ظاهر با هم نرو میهانی روبهاسفار گاه با گفته

 به« سطح»تشخیص 
ی

 مراتب وجود اهمیت سخن است. این ویژگ
ٔ
ویژه در مسئله

گوید، وجود سخن می« وحدت شخصی»و گاه از « تشکیک»دارد، زیرا صدرا گاه از 

 اند. و این دو در دو سطح متفاوت

 منابع و مآخذ این فصل

ف  •
ّ
 مؤل

ٔ
مه
ّ
ازی، الاسفار، مقد  )دربارهٔ دوران انزوا و روش(. صدرالدین شتر
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 سه اصل.  •
ٔ
ازی، رساله  صدرالدین شتر

، سید جلال • ح حال و آرای فلسقی ملاصدرا. آشتیانی  الدین. شر

Nasr, Seyyed Hossein. Ṣadr al-DīnٔShīrāzīٔandٔhisٔTranscendentٔ

Theosophy. 

Rahman,ٔFazlur.ٔTheٔPhilosophy oٔfٔMullāٔṢadrāٔ(مه
ّ
 .(مقد

 الت وجود. اص۱۲فصل 

 . بازگشت از اصالت ماهیت۱۲-۱

اقی دارد که کمت  فیلسوقی در تاری    خ « المشاعر»ملاصدرا در  ی در اسفار، اعت  و نتر

ت از اعتباریت اندیشه به این ضاحت کرده است. او می
ّ
گوید در گذشته به شد

ن کرده، تا آنکه پروردگارش او را هدایت کرد و برهاوجود و اصالت ماهیات دفاع می

آن را به او نشان داد و برایش روشن شد که مسئله برعکس است: وجودها حقایق 

هرگز  —شوند خوانده می« اعیان ثابته»که در زبان عارفان   —اند و ماهیات اصیل

 اند. بوی وجود را نشنیده

اف دو نکته را روشن می کند. نخست اینکه اصالت وجود برای صدرا نه یک این اعت 

 یک فرض آغازین، ب
ٔ
های فکری است؛ و بنابراین او استدلال« چرخش»لکه نتیجه

شناخت. دوم اینکه صدرا این چرخش مخالفان، از جمله سهروردی، را از درون می

 «.هدایت»یافت و هم « برهان»داند: او هم را هم برهانی و هم شهودی می

 . صورت دقیق مسئله۱۲-۲
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چه ادّعانی « اصالت وجود»که   ها، باید دقیق دانستپیش از بررسی استدلال

شود. مسئله این ها این مسئله نادرست طرح میاست، زیرا در بسیاری از بحث

ی»نیست که آیا  ی ، از جمله سهروردی و « چتر ی  طرفیر
ٔ
در خارج هست یا نه؛ همه

داماد، می پذیرند که جهان خارج واقعی است. مسئله این نیست که آیا ذهن متر

پذیرند که ذهن این کار را را از هم جدا کند یا نه؛ همه می تواند وجود و ماهیتمی

 کند. می

اع می ی ء خارح  دو مفهوم انت  یکی مفهوم  —کنیم مسئله این است: ما از هر سیر

 « چیست  »
ً
این دو «(. موجود)»آن « هست  »و دیگری مفهوم «( انسان»آن )مثلا

ء خارح  یکی است. پرسش این است: کداممفهوم متفاوت یک از این دو اند؛ اما سیر

؟ به «بالعرض»کند و کدام از آن واقعیت واحد حکایت می« بالذات»مفهوم، 

دیگری بر « به تبع»ق  کدام است و کدام تنها عبارت دیگر، مابازای عیتی حقی

دهد: آنچه بالذات واقعیت دارد، واقعیت صادق است؟ اصالت وجود پاسخ می

 »وجود است؛ و ماهیت 
ّ
وجود است که به تبع آن موجود « قالب ذهتی »یا « حد

 شود. خوانده می

 . دو معنای ماهیت۱۲-۳

ت بیشت  میان دو معنای ماهیت تمای
ّ
ماهیت به معنای »نهد. ز میصدرا برای دق

ی است که در پاسخ به پرسش « خاص ی شود؛ یعتی گفته می« چیست؟»آن چتر

د صادق است. 
ّ
ماهیت به »چیست  محدود که جنس و فصل دارد و بر افراد متعد

ء به سبب آن همان است که هست؛ یعتی « معنای عام ی است که سیر ی آن چتر
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ء. به معنای نخست،« هویّت»یا « حقیقت» خدا ماهیت ندارد، زیرا چیست   سیر

محدودی ندارد. به معنای دوم، خدا ماهیت دارد، و ماهیت او همان وجود محض 

 اصالت 
ٔ
داند، ماهیت به معنای نخست می« اعتباری»اوست. آنچه صدرا در مسئله

 است. 

در سهروردی، که « نور»این تمایز برای مقایسه با سهروردی بسیار روشنگر است. 

 و ن  بسیط و ن  
ّ
جنس و فصل است، به هیچ روی ماهیت به معنای خاص حد

ء، باشد. به عبارت « حقیقت»تواند ماهیت به معنای عام، یعتی نیست؛ اما می سیر

اصالت »او با « اصالت نور»دیگر، اگر سهروردی را با معیارهای صدرا بخوانیم، 

 همان شکاقی است  « ماهیت به معنای خاص
ً
که صدرا از یکی نیست؛ و این دقیقا

 کند. سهروردی استفاده می« خواندنصدرانی »آن برای 

 های اصالت وجود. برهان۱۲-۴

وانش برهان ترین اند. در اینجا مهمهای گوناگونی بر اصالت وجود آوردهصدرا و پتر

 کنیم. آنها را، با توجّه به نسبتشان با دستگاه سهروردی، بازسازی می

ماهیت، از آن حیث که ماهیت است، «. تبرهان تساوی نسب»برهان نخست، 

به خودیِ خود نه موجود است و « انسان»نسبتش به وجود و عدم یکسان است؛ 

نه معدوم. پس اگر انسانی در خارج واقعیت دارد، این واقعیت از ماهیت انسان 

ون آورده است.  ی دیگر است که ماهیت را از حالت تساوی بتر ی نیست، بلکه از چتر

، وجود  ی ی ماهیت را از  آن چتر ی اعتباری و ذهتی باشد، هیچ چتر است. اگر وجود نتر
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ی در خارج واقعیت ندارد؛ و  ون نیاورده است، و در نتیجه هیچ چتر حالت تساوی بتر

 این سفسطه است. 

ق دارد و هم در خارج. «. برهان آثار»برهان دوم، 
ّ
ماهیت انسان، هم در ذهن تحق

خورد، اندیشد، نمیخارح  را ندارد: نمی یک از آثار انساناما انسان ذهتی هیچ

سوزاند. اگر ماهیت در هر دو جا یکی است و آثار تنها در زاید. آتش ذهتی نمینمی

ی است که در خارج شود، منشأ آثار نمییکی ظاهر می ی تواند ماهیت باشد؛ بلکه چتر

هست و در ذهن نیست، یعتی نحوهٔ خاضّ از وجود. پس وجود، منشأ آثار و 

 دار است. اقعیتو 

ت و ضعف، کمال و نقص، «. برهان تشکیک»برهان سوم، 
ّ
در خارج، اشیا در شد

ت از معلول کامل
ّ
ر با هم تفاوت دارند؛ عل

ّ
م و تأخ

ّ
تر است، و حرارت شدید از و تقد

  —حرارت ضعیف. اما ماهیت 
ّ
ی تشکیک —به معنای حد

ّ
پذیر نیست، زیرا هر حد

ی دارد. پس آنچه  متعیرّ
ک است، ماهیت نیست؛ وجود است.  تعریقی

ّ
در خارج مشک

د، سهروردی قرار می« تشکیک در ماهیت»طور مستقیم، رویاروی این برهان، به گتر

 شود. به تفصیل بررسی می ۱۹و در فصل 

، دو مفهوم «زید انسان است»گوییم وقت  می«. برهان حمل»برهان چهارم، 

کنیم؛ و این حمل معنادار است، ، را بر هم حمل می«انسان»و « زید»متفاوت، 

حاد»یعتی میان آنها 
ّ
حاد میان دو مفهوم متفاوت نمی« ات

ّ
تواند از جهت هست. ات

باشد: زید و « وجود»اند؛ پس باید از جهت مفهوم باشد، چون مفاهیم متفاوت
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ی اعتباری است،  حاد نتر
ّ
حدند. اگر وجود اعتباری باشد، این ات

ّ
انسان در یک وجود مت

 شود. بنیاد مین  و حمل 

شدن در حرکت اشتدادی، مانند گرم«. برهان حرکت اشتدادی»برهان پنجم، 

ء از حالت  به حالت  دیگر می شود. می« بیشت  »رود و در هر لحظه تدریج  آب، سیر

رو هستیم، و اگر آنچه واقعیت دارد ماهیت باشد، در هر لحظه با ماهیت  تازه روبه

 داشته باشیم. باید ن  اند، نهایتچون لحظات ن  
ّ
نهایت ماهیت بالفعل میان دو حد

ای باشد که به تدری    ج شدید اما اگر آنچه واقعیت دارد، وجود واحد و پیوسته

اع می« حدود»شود، ماهیات تنها می ی کند. فرضی این پیوستار واحدند که ذهن انت 

د و دهد که اصالت وجو این برهان، که پلی به حرکت جوهری است، نشان می

 ناپذیرند. حرکت جوهری در صدرا جدانی 

 های سهروردی. پاسخ به استدلال۱۲-۵

های سه استدلال سهروردی بر اعتباریت وجود را دیدیم. اکنون پاسخ ۴در فصل 

 آوریم. صدرا را به تفصیل می

گفت اگر وجود موجود باشد باید وجودی دیگر ، که می«تسلسل»به استدلال 

است و « به ذات خودش»دهد که موجودیت وجود خ میداشته باشد، صدرا پاس

اک لفظی نیست؛ مفهوم «. به وجود»موجودیت ماهیت  یکی « موجود»این اشت 

« موجود»یان  آن در دو مورد متفاوت است. در مورد وجود، است، اما مصداق

صدرا «. دارای هست  »یعتی « موجود»؛ در مورد ماهیت، «خودِ هست  »یعتی 

دارد: شوری غذا از نمک است، اما شوری نمک از خود نمک است؛ تمثیلی مشهور 
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 روشنانی کس نمیو هیچ
ی گوید برای شورشدن نمک، نمکی دیگر لازم است. همچنیر

 از زبان خودِ  —اشیا از نور است و روشنانی نور از خود آن 
ً
تمثیلی که صدرا عمدا

ی پذیرفته بود که نور سهروردی می د، زیرا سهروردی نتر است و به « ظاهر لذاته»گتر

گوید: اگر نور تو، که ظاهر به ذات ظهوری زاید نیاز ندارد. به عبارت دیگر، صدرا می

شود، چرا وجود، که موجود به ذات خودش خودش است، دچار تسلسل نمی

 است، دچار تسلسل شود؟

م»به استدلال 
ّ
صاف به وجود یا موجود است ، که می«تقد

ّ
گفت ماهیت پیش از ات

 کش کار میمعدوم، صدرا پاسخ مییا 
ّ
کند که وجود دهد که این استدلال تنها بر ضد

بر ماهیت بداند. اما در اصالت وجود، در خارج، ماهیت  جدا از « عرضی خارح  »را 

وجود نیست که وجود بر آن عارض شود؛ در خارج فقط وجود است، و ماهیت 

 آن است. عروض وجود بر ماهیت فقط در ظرف تح
ّ
لیل ذهتی است؛ و در این حد

آن است، و ذهن آن دو را از هم « با»از وجود نیست بلکه « پیش»ظرف، ماهیت 

د که ماهیت در خارج کند. به عبارت دیگر، استدلال سهروردی فرض میجدا می گتر

ی فرض را رد می« محلّ »یا « جایگاه»  همیر
ً
 کند. وجود است؛ و اصالت وجود دقیقا

ی پاسخ مشابهی داده می« سان بر جوهر و عرضاطلاق یک»به استدلال  شود: نتر

نحوهٔ خاص »وجود عرض، عرضی بر جوهر یا بر عرض نیست؛ وجود عرض همان 

 وابسته است. وجود جوهری « هست  
ً
است و وجود « وجود لنفسه»است که ذاتا

ه»عرضی  ؛ و این تفاوت، تفاوت در مراتب خودِ وجود است، نه در «وجود لغتر

ون ی بتر ی  از آن.  چتر



125 

 »عنوان . ماهیت به۱۲-۶
ّ
 «سایه»و « حد

اگر وجود اصیل است، ماهیت چه جایگاهی دارد؟ صدرا در این باره تعابتر گوناگونی 

 وجود»کند. ماهیت ای از مسئله را روشن میدارد که هر یک جنبه
ّ
است: « حد

ی جدا از سطح نیست، بلکه جانی است که سطح همان ی گونه که مرز یک سطح چتر

 جانی است که یک وجود خاص پایان میایان میپ
ی یابد. ماهیت یابد، ماهیت نتر

دمی»وجود است: آنچه ذهن از یک وجود محدود « قالب ذهتی » تا بتواند « گتر

دهد ای که از وجود خت  میوجود است: نشانه« حکایت»آن را بشناسد. ماهیت 

وجود « خیال»یا « سایه» تر، ماهیتآنکه خود وجود باشد. و در تعبتر عرفانی ن  

 است. 

 »تعبتر 
ّ
 ما اهمیت ویژه دارد. در سهروردی، جسم « حد

ٔ
« جوهر غاسق»برای مسئله

ی که هست اما نور نیست. در صدرا، ماهیت  ی  عدمی»بود: چتر
ّ
وجود است: « حد

اع می ی ی که از وجود محدود انت  ی فراتر از حد است. به « عدمِ »شود، اما خودِ آن چتر

صدرا کارکرد مشابهی دارند: هر دو « ماهیت»سهروردی و « لمتظ»این ترتیب، 

ت»اصل  اند. تفاوت در «ظهور»و « وحدت»در برابر اصل « محدودیت»و « کتر

دارد، « واقعیت»این است که ظلمت سهروردی، در قالب جوهر غاسق، به نحوی 

وجود موجود است و در ذات خود « به تبع»در حالی که ماهیت صدرا در خارج 

 نور و چ است. صدرا در اینجا یک گام از سهروردی رادیکالهی
ٔ
تر است: او دوگانه

 وجود و حدود آن فرو می
ٔ
 کاهد. ظلمت را به یگانه

 بود؟« اصالت وجودی». آیا سهروردی ۱۲-۷
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ی در اسفار، گاه به سوی خوانشر  اق، و نتر ح حکمة الاشر صدرا در تعلیقات خود بر شر

 آن سهرو می
ٔ
ردی، در عمق دستگاه خود، اصالت وجودی بوده است: رود که بر پایه

اض او به اصالت وجود، که او توصیف می« نوری» کند، همان وجود است، و اعت 

اض به  واری، در است که ن  « مفهوم عام وجود»تنها اعت  ی گمان ذهتی است. ست 

 خود، این خوانش را در بیت  مشهور خلاصه کرده است که حکیمان فهلوی 
ٔ
منظومه

وجود  —دانست یعتی همان حکیمان ایرانی که سهروردی خود را احیاگر آنان می —

دانستند که مراتت  در غنا و فقر دارد، همچون نور که تشکیک میرا حقیقت  ذات

، سهروردی قوی و ضعیف می ت صدرانی
ّ
در »شود. به این ترتیب، از منظر سن

 اصالت وجودی. « در حقیقت»اصالت ماهوی بود و « سخن

ی سخاوتمندانه است، نباید ن   نقد پذیرفته شود. این خوانش، هرچند تفستر

ص وجود را اعتباری دانست، و این انتخاب سهروردی آگاهانه و با برهان
ّ
های مشخ

توان با خواست نشان دهد که بنیاد هست  را نمیدر دستگاه او کارکرد داشت: او می

ان  شناخت، بلکه باید با « مفاهیم عام»
ّ
یافت. نور، برای او، نه « مشاهده» مش

ی است که  ی شود. صدرا با می« دیده»مفهوم است و نه مابازای مفهوم، بلکه چتر

ی به وجه « ایمشاهده»کردن نور به وجود، این وجه بدل
ّ
-مفهومی»را تا حد

فت است یا فقدان، از بازمی« برهانی  گرداند. پرسش از اینکه آیا این بازگشت پیسرر

 حوری دفت  چهارم است. های مپرسش

 منابع و مآخذ این فصل
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ی )اثبات اصالت وجود و  • ازی، المشاعر، مشعرهای نخستیر صدرالدین شتر

 پاسخ به شبهات(. 

ازی، الاسفار، سفر نخست، منهج نخست )مباحث وجود(.  •  صدرالدین شتر

ح المنظومة، غرر اصالت وجود و تشکیک.  • واری، ملاهادی. شر ی  ست 

ح مبس • . شر  وط منظومه، مباحث اصالت وجود. مطهری، مرتصیی

Kalin, Ibrahim. Knowledge in Later Islamic Philosophy (فصل 

 .(مربوط به وجود

ت۱۳فصل   . تشکیک خاضّ و وحدت در کتر

 . از اصالت به تشکیک۱۳-۱

 مراتب هست  را حل نمی
ٔ
، مسئله کند؛ بلکه آن را حادتر اصالت وجود، به تنهانی

خارج هست فقط وجود است، و اگر وجود حقیقت  واحد کند. اگر آنچه در می

ی به یک معنا حمل می —است  پس چگونه  —شود چون مفهوم وجود بر همه چتر

ت در جهان هست؟ پاسخ اند. پاسخ نخست، که صدرا های ممکن سهاین همه کتر

ائیان نسبت می
ّ
اند: «حقایق متباین»دهد، این است که وجودها آن را به برحی از مش

 جدا هستند که تنها در وج
ً
ود خدا، وجود عقل و وجود سنگ سه حقیقت کاملا

یک« وجود»مفهوم عام  اند. پاسخ دوم، که به برحی صوفیان نسبت داده شر

ت یکسره پندار است. پاسخ سوم، می شود، این است که وجود فقط یکی است و کتر

ی وحدت، مراتب   دارد؛ پاسخ صدراست: وجود حقیقت  واحد است که در عیر
ّ متکتر
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تِ  ت واقعی است، اما کتر « تشکیک خاضّ »وحدت. این پاسخ همان « درون»و کتر

 است. 

 . انواع تشکیک۱۳-۲

ت صدرانی 
ّ
برای فهم دقیق این آموزه، باید انواع تشکیک را از هم جدا کرد. در سن

واری و شارحان بعدی آن را نظام  — ی سه گونه تشکیک از  —مندتر کردند که ست 

 یز شده است. هم متما

اکما به»غتر از « الامتیازما به»تشکیکی است که در آن « تشکیک عامّی » « الاشت 

بر برف و عاج با « سفید»سیناست: مفهوم است. این همان تشکیک مفهومی ابن

ت و ضعف حمل می
ّ
ی جز سفیدی شود، اما آنچه آنها را از هم جدا میشد ی کند، چتر

ونی اخ»است. این تشکیک در واقع به   گردد. بازمی« تلاف در امور بتر

ی « الامتیازما به»تشکیکی است که در آن « تشکیک خاضّ » اکما به»عیر « الاشت 

ی از هم جدا می ی یکاست؛ یعتی دو مرتبه در همان چتر اند. وجود شوند که در آن شر

ی  ت و ضعفشان نتر
ّ
است: « وجود»شدید و وجود ضعیف، هر دو وجودند، و شد

ی دیگر. این همان ساختاری است وجود شدید در  ی وجود بیشت  است، نه در چتر

 دهد. که سهروردی به نور و ماهیت نسبت داده بود و صدرا به وجود نسبت می

تشکیکی است که نه در مراتب یک حقیقت، بلکه در « الخاضّ تشکیک خاصّ »

تِ « مظاهر» ت دیگر کتر یک حقیقت شخصی واحد است. در این سطح، کتر

تِ مراتب نیس یات»و « ظهورات»ت، بلکه کتر
ّ
یک وجود است. این سطح، « تجل

 شود. شود، به وحدت شخصی وجود عارفان نزدیک میبررسی می ۷-۱۳که در بند 
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 . وجوه تشکیک۱۳-۳

شمارد، که هر یک یکی از ابعاد صدرا تشکیک در وجود را در چند وجه برمی

ت و ضعف»کند. را بیان می« مراتب»
ّ
ها شدیدتر از برحی دیگرند، برحی وجود«: شد

ر»که وجود عقل شدیدتر از وجود جسم است. چنان
ّ
م و تأخ

ّ
برحی وجودها «: تقد

م
ّ
، اند، چنانبر برحی دیگر مقد م نه زمانی

ّ
م دارد؛ و این تقد

ّ
ت بر معلول تقد

ّ
که عل

برحی وجودها کمالان  دارند که دیگران ندارند. «: کمال و نقص»بلکه وجودی است. 

 وجودها ن  «: فقر غنا و »
ّ برحی نیازند و برحی نیازمند؛ و در رأس، وجود واجب، غتی

هانی از یک مطلق است. این وجوه در واقع از هم جدا نیستند؛ همه جنبه

ماند: وجود کاملحقیقت
ّ
 تر است. تر، شدیدتر و غتی تر همان وجود مقد

 . برهان تشکیک خاضّ ۱۳-۴

های اصالت وجود پیوند دارد که با برهان صدرا بر تشکیک خاضّ چند استدلال

ی بازسازی کرد. نخست، مفهوم وجود نزدیک دارند. استدلال محوری را می توان چنیر

 موجودات به یک معنا حمل می
ٔ
سنگ »و « خدا هست»در « هست»شود: بر همه

ی بفهمیم. به یک معناست، وگرنه نمی« هست ی توانستیم دربارهٔ هست  خدا چتر

اع شود؛ زیرا اگر دو تواند از حقایق متباین بهواحد نمیدوم، مفهوم  ی ما هی متباین انت 

اک نداشته باشند، ذهن نمی ی در هیچ جهت  اشت  د. چتر تواند از هر دو یک مفهوم بگتر

اک دارند. سوم، اما وجودها در خارج با هم  پس وجودها در حقیقت خود اشت 

ی جز وجود نی ی ی باید در خودِ تفاوت دارند؛ و چون در خارج چتر ست، تفاوتشان نتر

یک ی که با هم شر ی اند، از هم جدا وجود باشد. نتیجه: وجودها در همان چتر

 شوند؛ و این یعتی تشکیک خاضّ. می
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این استدلال، ساختاری همانند استدلال سهروردی برای تشکیک در نور دارد؛ تنها 

ود: چون در ر تر میتشکیک عوض شده است. اما صدرا یک گام پیش« حامل»

ی جز وجود نیست،  ی تفاون  در جهان، در نهایت، تفاون  در « هر»دستگاه او چتر

ت و 
ّ
مراتب وجود است. تفاوت انسان و اسب، تفاوت عقل و نفس، تفاوت عل

ت و ضعف وجود بازمی —معلول 
ّ
گردند. ماهیات گوناگون، همه به تفاوت در شد

 نهد. این پیوستار واحد می اند که ذهن بر حدود گوناگون«هانی نام»تنها 

 . تمثیل نور، این بار در صدرا۱۳-۵

جالب است که صدرا برای توضیح تشکیک وجود، بارها به همان تمثیل نور 

گردد که سهروردی بنیاد دستگاه خود کرده بود. نور خورشید و نور چراغ و نور بازمی

ت خودِ نور است. نور ق
ّ
ِ همان شمع، هر سه نورند؛ و تفاوتشان در شد

وی، بیشت 

ی است که نور ضعیف است. و همان ی ی وحدت حقیقت، چتر گونه که نور در عیر

. مراتب ن   ی  شمار دارد، وجود نتر

خون  آگاه است که تشکیک را این بازگشت به تمثیل نور تصادقی نیست. صدرا به

اق بارها می ح حکمة الاشر گوید از سهروردی گرفته است، و در تعلیقات خود بر شر

اق دربارهٔ نور گفته، در واقع دربارهٔ وجود صادق است. به تعبتر  که آنچه شیخ اشر

گوید: تمثیل نور درست است؛ فقط باید آن را تمثیل دانست، نه دیگر، صدرا می

 ترین مصادیق آن. اصل. اصل وجود است، و نور یکی از روشن

ت در وحدت۱۳-۶ ت، کتر  . وحدت در کتر
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 تشکیک خاضّ، آموزه
ٔ
ت صدرانی با تعبتر نتیجه

ّ
وحدت در »ای است که در سن

ت در وحدت ت و کتر ت»شود. شناخته می« کتر  این « وحدت در کتر
ٔ
: در همه یعتی

، یک حقیقت واحد، یعتی وجود، ساری است؛ و این وحدت، نه 
ّ موجودات متکتر

ت در وحدت»وحدن  مفهومی، بلکه وحدن  عیتی است.  : این حقیقت « کتر یعتی

ت، نه پندار، بلکه واقعی است. واحد، در ذ  دارد؛ و این کتر
ّ  ات خود، مراتب متکتر

د که جهان را به جزیرهفاصله می« تباین وجودها»این آموزه، از یک سو، از  هانی گتر

ت را پندار می« وحدت محصیی »کرد، و از سوی دیگر، از جدا بدل می شمرد. که کتر

ی میای است که هم وحدت تشکیک خاضّ، راه میانه
ّ
ت را. را جد د و هم کتر  گتر

 . از تشکیک به وحدت شخصی۱۳-۷

ی  ت و جا ختم نمیاما داستان به همیر
ّ
شود. صدرا در جلد دوم اسفار، در بحث عل

گوید نامد. او میمی« تکمیل فلسفه»رسد که خود آن را ای میمعلول، به نقطه

، حقیقت  واحد و پروردگارش او را با برهانی روشن رهنمون شد به اینکه وجود 

یکی ندارد؛ و آنچه جز اوست، همه  ، «شئون»شخصی است که در هست  شر

یات»و « اطوار»
ّ
 اویند، نه موجودان  در کنار او. « تجل

رسد. در تشکیک، این سخن، در نگاه نخست، با تشکیک خاضّ ناسازگار به نظر می

دی از وجود هستند که همه 
ّ
تاند، هرچند با ش«وجود»مراتب متعد

ّ
های د

اند. آن« ظهورات»متفاوت. در وحدت شخصی، فقط یک وجود هست، و بقیه 

 آیا صدرا از تشکیک دست کشیده است؟
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ت صدرانی این است که این دو، دو سطح از یک حقیقت
ّ
اند. در پاسخ رایج در سن

 خود را در آن می
ٔ
نویسد، با زبان سطح نخست، که صدرا بخش عمدهٔ فلسفه

د وجود، که هر یک گو تشکیک سخن می
ّ
است. در سطح « وجود»ید: مراتب متعد

یت به آن میژرف
ّ
، رسد، نشان میتر، که در بحث عل دهد که معلول، در تحلیل نهانی

ت «وجود رابط»نیست، بلکه « وجودی مستقل»
ّ
 به عل

ی
ی ربط و وابستکی ، یعتی عیر

ی ربط است، پس  ت»است. و اگر معلول عیر
ّ
بلکه نیست، « وجودی در کنار عل

به تشکیک « موجودات»از آن است. به این ترتیب، تشکیک در مراتب « ایجلوه»

 شود. یک وجود بدل می« ظهور»در مراتب 

، برای مقایسه با سهروردی، بسیار مهم است. در سهروردی، انوار این جابه جانی

د، اما اند: هر یک ذان  قائم به خود است که از بالا پرتو میمستقل« ذوات» در گتر

ی حال  ورزد. در صدرای یابد و به بالاتر عشق میدارد که خود را درمی« خودی»عیر

ر، معلول
ّ
ت«شأن»مستقل ندارند؛ آنها « خودی»ها متأخ

ّ
اند. این تفاوت های عل

به نظر نویسنده،  —خواهد آمد  ۱۸و فصل  ۱۵که بررسی کامل آن در فصل   —

 ترین تفاوت ساختاری دو دستگاه است. عمیق

 ابع و مآخذ این فصلمن

ت  •
ّ
ازی، الاسفار، سفر نخست )تشکیک وجود( و مباحث عل صدرالدین شتر

 و معلول )تکمیل فلسفه و وحدت شخصی(. 

، ج  •  . ۱عبودیت، عبدالرسول. درآمدی به نظام حکمت صدرانی
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Rizvi,ٔ Sajjadٔ H.ٔ MullāٔṢadrāٔ andٔMetaphysics:ٔModulationٔofٔ

Being. 

 واجب تا هیولا . مراتب وجود: از ۱۴فصل 

۱۴-۱ 
ّ

 کلی
ٔ
 . نقشه

 مراتب هست  در دستگاه با اصالت وجود و تشکیک خاضّ، اکنون می
ّ

 کلی
ٔ
توان نقشه

 سهروردی 
ٔ
صدرانی را ترسیم کرد. این نقشه، از یک سو، شباهت آشکاری با نقشه

گذرند، و کنند، از عالم عقول و عالم مثال میدارد: هر دو از مبدأی بسیط آغاز می

های ساختاری دارد که از اصول رسند. اما از سوی دیگر، تفاوته عالم اجسام میب

، یعتی در متفاوت دو دستگاه برمی ی د. در این فصل، مراتب را از بالا به پاییر ی قوس »ختر

 کنیم. اشاره می« قوس صعود»کنیم و در پایان به ، بررسی می«نزول

 نخست: واجب۱۴-۲
ٔ
 الوجودالوجود، ضف. مرتبه

نامد: می« الوجودضف»در رأس مراتب، وجود واجب قرار دارد. صدرا این وجود را 

ی، هیچ نقصی و هیچ عدمی با آن آمیخته نیست. استدلال 
ّ
وجودی که هیچ حد

ت بعدی 
ّ
ی »مشهور او برای اثبات واجب، که در سن نام گرفت، از « برهان صدیقیر

ی کند، نه از مخلوقات. اخودِ حقیقت وجود آغاز می ستدلال، به اختصار، چنیر

یا در ذات خود نیازمند غتر است یا  —که اصیل است   —است: حقیقت وجود 

نه. اگر نه، همان واجب است. اگر آری، نیاز آن ناسیر از نقص و محدودیت است؛ 

 کامل
ٔ
 محدود وجود، به دلیل تشکیک، وابسته به مرتبه

ٔ
تر است؛ و این و مرتبه

 رسد که هیچ نقصی ندارد، یعتی وجود ضف. ای بسلسله باید به مرتبه
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انی میصدرا این برهان را برتر از برهان
ّ
از خودِ او به خودِ »داند، زیرا در آن های مش

ی پیوندی با سهروردی شود، نه از آفریدهاستدلال می« او ها به آفریننده. در اینجا نتر

ی از  شد، نه از آغاز می« خودِ نور»هست: استدلال سهروردی برای نورالانوار نتر

اجسام؛ یعتی از نیاز انوار ضعیف به نور قوی. صدرا همان ساختار را، با جایگزیتی 

 کند. تر مینور با وجود، عمیق

 
ی

دیدیم:  ۹است که در فصل « الحقیقهبسیط»الوجود، قاعدهٔ های ضفاز ویژگ

 اشیا را به نحو برتر دارد،
ٔ
 کمالات همه

ٔ
آنکه حدود ن   وجود بسیط و نامحدود، همه

ی   مراتب پاییر
ٔ
 نخست، همه

ٔ
تر به نحو و نقایص آنها را داشته باشد. پس در مرتبه

ند. این همان است که عارفان « اجمالی» ی مخقی »یا « احدیّت»حاضی « کتی

 اند. نامیده

 دوم: وجود منبسط۱۴-۳
ٔ
 . مرتبه

ان  و اهای دستگاه صدرانی با دستگاهترین تفاوتیکی از مهم
ّ
، در صادر های مش اق  شر

نور »است. در سهروردی، « عقل اول»سینا، صادر نخست نخست است. در ابن

وجود »یا بهمن. اما صدرا، با تأثتر از ابن عرن  و شارحانش، صادر نخست را « اقرب

س»داند، که عارفان آن را می« منبسط
ّ
 »، «نفس رحمانی »، «فیض مقد

ٌ
حقّ مخلوق

 منشور»و « به
ّ
ی نامیده« رق  اند. نتر

در کنار موجودات « موجود»وجود منبسط، برخلاف عقل اول یا نور اقرب، یک 

ده می« خودِ فیض»دیگر نیست؛ بلکه   ماهیات گست 
ٔ
شود. این است که بر همه

 اجسام، 
ٔ
 نفوس، نفس است؛ در مرتبه

ٔ
 عقول، عقل است؛ در مرتبه

ٔ
وجود، در مرتبه
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ای به رنگ ه در هر مرتبهجسم. به عبارت دیگر، وجود منبسط، واحدی است ک

ی »آید. عقل اول آن مرتبه درمی ی تعیرّ این وجود منبسط است، نه صادر « نخستیر

 نخست به معنای دقیق. 

 انوار سلسله
ٔ
« ذوات»ای از این تفاوت پیامدی بزرگ دارد. در سهروردی، سلسله

فیض « یک»شود. در صدرا، کلّ هست  مخلوق است که هر یک از بالاتر صادر می

ی میا ب »شود. این تصویر، نقشر مشابه نقش ست که در مراتب گوناگون متعیرّ ضی

اقات ی سهروردی دارد، که توضیح می« اشر تر از بالاتر پرتو داد چرا مراتب پاییر

ند؛ اما آن را بسیار سادهمی کند: پرتوی واحد است که در همه جا ساری تر میگتر

ب»است.   دهد. می« بسط»جای خود را به « ضی

 سوم: عالم عقول۱۴-۴
ٔ
 . مرتبه

 از مادّه و از 
ّ

ی وجود منبسط، عالم عقول است: موجودان  که به کلی ی تعیرّ نخستیر

 صورت و اندازه رها هستند، و فعلیت محض
ٔ
اند. در این عالم، صدرا هم سلسله

، می اق  ان  و اشر
ّ
 عرضی را، که طولی عقول را، به شیوهٔ مش

ٔ
پذیرد، و هم سلسله

 نامید. باب انواع میسهروردی ار 

ل افلاطونی است. او در اسفار 
ُ
، صدرا از مدافعان شسخت مُث  عرضی

ٔ
دربارهٔ سلسله

گوید های سهروردی را بازمیدهد و استدلالفصلی طولانی به اثبات آن اختصاص می

ل با تفستر سهروردی هانی از خود بر آنها میو استدلال
ُ
افزاید. اما تفستر او از مُث

است که بر نوع مادّی « نوری»النوع ظریف و اساسی دارد. در سهروردی، ربّ تفاون  

ر. « تدبتر » دارد؛ یعتی دو ذات جدا هستند: یکی نوری و مدبّر، دیگری مادّی و مدبَّ
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همان نوع است؛ یعتی مثال انسان، خودِ « فرد عقلی»اما در صدرا، مثال افلاطونی 

 عقلی، و انسان م« انسان»
ٔ
 طبیعی. « انسان»ادّی خودِ است در مرتبه

ٔ
است در مرتبه

هر دو یک ماهیت دارند، اما با دو نحوهٔ وجود: یکی کامل و مجرّد، دیگری ناقص و 

 مادّی. 

 از اصالت وجود و تشکیک آن برمی
ً
د. چون ماهیت، به خودی این تفاوت، دقیقا ی ختر

 تواند در چند مر خود، نسبت به مراتب وجود یکسان است، یک ماهیت می
ٔ
تبه

 طبیعی. صدرا این را با 
ٔ
 مثالی، در مرتبه

ٔ
 عقلی، در مرتبه

ٔ
ق یابد: در مرتبه

ّ
وجود تحق

« حقیقت»کند: مثال عقلِی انسان، بیان می« حمل حقیقه و رقیقه»اصطلاح 

النوع شدهٔ آن. ربّ یا صورت رقیق« رقیقه»انسان طبیعی است، و انسان طبیعی 

 شود. نوع بدل می« خودِ برتر»ر صدرا به مدبّر بود، د« دیگری»سهروردی، که 

 چهارم: عالم مثال منفصل۱۴-۵
ٔ
 . مرتبه

ی  پذیرد تر از عالم عقول، عالم مثال است، که صدرا آن را، مانند سهروردی، میپاییر

نامد. این عالم، عالمی است که در آن می« مثال منفصل»یا « خیال منفصل»و 

ه ندارند؛ و در میان عقل و مادّه قرار دارد. موجودات صورت و اندازه دارند، اما مادّ 

ل فرشتگان، رؤیاهای صادق، و 
ّ
صدرا، مانند سهروردی، این عالم را جایگاه تمث

 داند. بخشر از حقایق اخروی می

صل»دیدیم، صدرا در کنار این مثال منفصل، به  ۸که در فصل اما چنان
ّ
« مثال مت

 مثالی نفس هر انسان
ٔ
ی قائل است: مرتبه آفریند. های خیالی او را می، که صورتنتر

 نفوس در 
ٔ
، که همه به این ترتیب، عالم مثال در صدرا دو چهره دارد: چهرهٔ کیهانی
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یک اند، و چهرهٔ فردی، که هر نفس جهان مثالی خاص خود را دارد. این آن شر

، مشکل سهروردی را حل می
ی

سازم، در هانی که من به اراده میکند: صورتدوگانکی

صل منم
ّ
ک است اند؛ و صورتثال مت ان  —هانی که با دیگران مشت  یا از بالا بر پیامت 

 در مثال منفصل.  —شود آشکار می

 پنجم: عالم طبیعت۱۴-۶
ٔ
 . مرتبه

ی  تر از عالم مثال، عالم طبیعت یا عالم مادّه قرار دارد: عالم اجسام، که در آن پاییر

اند. صدرا، دّه، و در زمان و مکانموجودات هم صورت و اندازه دارند و هم ما

دانست، ترکیب جسم یا امتداد می« مقدار»برخلاف سهروردی که جسم را همان 

، می ان 
ّ
پذیرد؛ اما آن را با اصالت وجود بازتفستر از هیولا و صورت را، به شیوهٔ مش

خارح  نیستند که در کنار هم باشند، بلکه دو « جزء»کند: هیولا و صورت دو می

این ترکیب، «. فعلیت»و جهت « قوّه»یک وجود واحدند؛ جهت « تجه»

حادی»
ّ
 «.ترکیب انضمامی»است، نه « ترکیب ات

 مراتب بالاتر جدا می
ٔ
 بنیادی عالم طبیعت در صدرا، که آن را از همه

ی
کند، ویژگ

ی »حرکت است، بلکه « دارای»است. عالم طبیعت نه فقط « حرکت» حرکت « عیر

حرکت »ات خود پیوسته در حال شدن است. این همان است: جوهر مادّی در ذ

شود. در اینجا کاقی است به تفصیل بررسی می ۱۶است که در فصل « جوهری

 نزولپست»بگوییم که حرکت جوهری، عالم طبیعت را از 
ٔ
آغاز »به « ترین مرتبه

ی بدل می« صعود ترین جای هست  است، با حرکت جوهری کند: مادّه، که در پاییر

 بالا دارد.  رو به
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 ششم: هیولای اولی۱۴-۷
ٔ
 . مرتبه

ی  ، در پاییر « قوّهٔ محض»قرار دارد، که صدرا آن را « هیولای اولی»ترین جای هست 

ی که هیچ فعلیت  ندارد جز فعلیتِ می ی  برای «بودنقوّه»داند: چتر
ی

، یعتی آمادگ

 وجودضعیف»ها. صدرا هیولا را پذیرش همه صورت
ٔ
قدر آن داند؛می« ترین مرتبه

ضعیف که نزدیک به عدم است، اما هنوز عدم نیست. هیولا، به تعبتر برحی از 

وان صدرا،   وجود و عدم است. « مرز»پتر

ی « جوهر غاسق»در اینجا مقایسه با  ترین جای سهروردی روشنگر است. هر دو پاییر

ی نسبت می ی  فقط با هست  را به چتر
ً
شود: در تعریف می« کمبود»دهند که تقریبا

سهروردی، کمبود نور؛ در صدرا، کمبود فعلیت. اما در سهروردی، جوهر غاسق 

دارد و مقدار و امتداد است؛ در حالی که در صدرا، هیولا هیچ فعلیت  « واقعیت»

ی هست  را حت  از سهروردی « امکان»ندارد و فقط  است. صدرا از این حیث، پاییر

ی تهیمی« ترتهی» ط امکاکند؛ اما همیر است: « صعود»و « حرکت»نِ بودن، شر

ی می ی که همه چتر ی  تواند بشود، باید در آغاز هیچ نباشد. چتر

 . قوس نزول و قوس صعود۱۴-۸

 مراتب هست  در صدرا تنها نقشه
ٔ
ی »ای از شانجام، نقشه نیست. صدرا، « آمدنپاییر

ه ، ک«قوس نزول»بیند که دو نیمه دارد: ای می«دایره»با تأثتر از عارفان، هست  را 

رسد؛ و گذرد و به هیولا میشود و از عقول و مثال و طبیعت میاز واجب آغاز می

شود و با حرکت جوهری، از جماد به گیاه، از ، که از هیولا آغاز می«قوس صعود»

رود تا به مبدأ گیاه به جانور، از جانور به انسان، و از انسان به مراتب عقلی بالا می

 بازگردد. 
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« نحوهٔ وجود»یث مراتب با هم متناظرند، اما از حیث این دو قوس، از ح

شوند. در اند و از بالا صادر میمادّه« پیش از»اند. در قوس نزول، مراتب متفاوت

ی برمیمادّه« پس از»قوس صعود، مراتب  آیند. عقلی که در قوس نزول اند و از پاییر

ر قوس صعود است که هرگز با مادّه نبوده؛ عقلی که د« عقل مفارق»هست، 

است، یعتی نفش که از مادّه برخاسته و به تجرّد عقلی « عقل برآمده»هست، 

، در این دستگاه، جانی است که قوس صعود از آن 
رسیده است. نفس انسانی

 تواند تا عالم عقل بالا رود. کند و میگذرد: موجودی که از مادّه آغاز میمی

 سهروردی است. ترین تفای، شاید بزرگاین ساختار دایره
ٔ
 صدرا با نقشه

ٔ
اوت نقشه

ی  ق نور بازمی —هست « بازگشت»در سهروردی نتر اما  —گردد نفس غریب به شر

است که از آغاز نوری بوده و در تاریکی گرفتار آمده « ذان  »این بازگشت، بازگشت 

است: نفس در آغاز نوری نیست، بلکه نوری « شدن»است. در صدرا، بازگشت، 

است. و این « آفرینش خود»وس صعود، در این معنا، تاری    خِ واقعِی ق«. شودمی»

د، موضوع بخش بعدی این کتاب است. تفاوت، که از حرکت جوهری برمی ی  ختر

 بندی: دو نقشه در کنار هم. جمع۱۴-۹

 مراتب هست  را، به اختصار، در کنار هم 
ٔ
پیش از ادامه، مناسب است دو نقشه

 بگذاریم. 

الوجود در صدرا؛ هر دو بسیط و در سهروردی، ضف در رأس: نورالانوار  •

 شود. نیاز، و هر دو با استدلالی که از خودِ حقیقت بنیادین آغاز مین  
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صادر نخست: نور اقرب )بهمن( در سهروردی، که ذان  نوری است؛ وجود  •

ی   مراتب است و عقل اول نخستیر
ٔ
منبسط در صدرا، که فیصیی ساری در همه

ی آن است.   تعیرّ

 طولی و عرضی در هر دو؛ اما ارباب انواع در سهروردی  عالم •
ٔ
عقول: سلسله

ل در صدرا «مدبّران دیگر»
ُ
 «.فرد عقلی خودِ نوع»ند و مُث

قه؛ در صدرا، مثال  •
ّ
ونی از صور معل عالم مثال: در سهروردی، عالمی بتر

صل که مرتبهمنفصل به
ّ
 ای از نفس است. علاوهٔ مثال مت

برزخ یا جوهر غاسق، که مقدار است؛ در صدرا،  عالم اجسام: در سهروردی، •

ی حرکت است.  حادی هیولا و صورت، که عیر
ّ
 ترکیب ات

ی  •  نور در سهروردی؛ هیولا بهترین مرتبه: ظلمت بهپاییر
ٔ
عنوان قوّهٔ عنوان سایه

 محض در صدرا. 

: سلسله •
ّ

ای با قوس ای خظّ با بازگشت ذان  در سهروردی؛ دایرهساختار کلی

 صعود در صدرا.  نزول و قوس

های علیّت و وجود رابط، حرکت جوهری، و نفس بخش بعدی دفت  سوم، با فصل

دهد که چرا آورد و نشان میو معاد، این نقشه را از حالت ایستا به حالت پویا درمی

 ند. «مراحل یک سفر»، بلکه «های کمالدرجه»مراتب هست  در صدرا نه فقط 

 منابع و مآخذ این فصل

، قاعدهٔ صدرالدین  • ی یقیر
ّ
ازی، الاسفار، سفر سوم )برهان صد شتر

. بسیط ل افلاطونی
ُ
 الحقیقه( و بحث مُث
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ازی، الشواهد الربوبیة، مشهد نخست و دوم.  •  صدرالدین شتر

ازی، المبدأ و المعاد.  •  صدرالدین شتر

ح فصوص الحکم )دربارهٔ وجود منبسط و  •  شر
ٔ
مه
ّ
قیصری، داوود. مقد

ات(.   حصری

 رابط و فقر وجودی . علیّت، وجود ۱۵فصل 

 مراتب است۱۵-۱
ٔ
 . چرا علیّت، مسئله

ای با نیستند که روی هم چیده شده باشند؛ هر مرتبه« طبقان  »مراتب هست  تنها 

ی   بالاتر و پاییر
ٔ
 دستگاهتر خود رابطهمرتبه

ٔ
ت ای دارد، و این رابطه در همه

ّ
های سن

 
ٔ
یت»اسلامی رابطه

ّ
یت را چگونه « عل

ّ
ی میاست. پس اینکه عل کند که بفهمیم، تعییر

ی مستقل  ی ت چتر
ّ
ون»مراتب را چگونه بفهمیم. اگر عل آورد، از خود پدید می« بتر

ای از ذوات مستقل خواهند بود. اگر معلول در ذات خود مراتب هست  سلسله

ی نیست» ی  چتر
ی

هانی از یک حقیقت خواهند بود. ، مراتب هست  درجه«جز وابستکی

 خود، گامی برمیملاصدرا در این فصل از فل
ٔ
تکمیل »دارد که به تعبتر خودش سفه

ی گام است که دستگاه او را به ژرف« فلسفه ترین شکل از دستگاه است، و همیر

 کند. سهروردی جدا می

ت۱۵-۲
ّ
 . ملاک نیاز به عل

مان پاسخ می
ّ
ت نیاز دارد؟ متکل

ّ
ی به عل ی دادند که پرسش آغازین این است: چرا چتر

ی که نبوده و سپس پدید آمده، به پدیدآورنده نیاز اس« حدوث»ملاک نیاز  ی ت: چتر
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ی که پدید آمد، در بقای خود ن  
ی  این پاسخ این بود که چتر

ٔ
ت دارد. لازمه

ّ
نیاز از عل

ا پابرجا میاست؛ چنان
ّ
 ماند. که بنا پس از مرگ بن

ان  این پاسخ را رد کردند و ملاک نیاز را 
ّ
دانستند: « امکان ماهوی»فیلسوفان مش

هم  —اهیت  که نسبتش به وجود و عدم یکسان است، برای خروج از این تساوی م

فت  بزرگ بود، زیرا نیاز  —در پیدایش و هم در بقا  ت نیاز دارد. این پاسخ پیسرر
ّ
به عل

 کرد. 
ی

 معلول را همیشکی

 وجود صدرا گام سوم را برمی
ّ
دارد. اگر ماهیت در خارج اصیل نیست و فقط حد

تواند در ماهیت باشد؛ باید در خودِ وجود باشد. پس برحی است، ملاک نیاز نمی

« فقر وجودی»یا « امکان فقری»نیازمندند. صدرا این را « در ذات خود»وجودها 

ی نیاز است. نیاز، عارض بر می  ناقص خود، عیر
ٔ
نامد: وجود معلول، به سبب مرتبه

 وجود معلول نیست؛ وجود معلول همان نیاز است. 

 وجود. سه گونه ۱۵-۳

های وجود برای فهم دقیق این آموزه، باید تمایزی را که صدرا و شارحانش میان گونه

وجودی است که هم در خود هست و « نفسه لنفسهوجود قی »نهند شناخت. می

ی دیگر نیست.  ی هم برای خود؛ مانند وجود جوهر، که مستقل است و وصف چتر

هوجود قی » اما برای دیگری؛ مانند  وجودی است که در خود هست« نفسه لغتر

ِ وصفِ جوهر است. این را وجود عرض، که هویت  دارد اما هست  
وجود »اش هست 

ه»نامند. می« ناعت  »یا « رابظ  غتر
-خود-در»وجودی است که هیچ « وجود قی

 « بودنی 
ٔ
زید ایستاده »ندارد و فقط در دیگری است؛ مانند پیوندی که در قضیه
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ی مستقل است و نه وصف میان زید و ایستادن « است ی برقرار است، که نه چتر

ی، بلکه ضفِ  ی  نامند. می« وجود رابط»است. این را « نسبت»چتر

رفت. انقلاب تا پیش از صدرا، وجود رابط تنها در منطق و در سطح قضایا به کار می

 کند و ادّعا میشناسی منتقل میصدرا این است که آن را به هست  
ٔ
کند: وجود همه

ت هست  معلول
ّ
 بخششان، وجود رابط است. ها، در نسبت با عل

 . برهان وجود رابط۱۵-۴

ت وابسته استدلال صدرا را می
ّ
ی بازسازی کرد. معلول در وجود خود به عل توان چنیر

 یا 
ی

ی »بر وجود معلول است یا « عارض»است. این وابستکی آن. اگر عارض « عیر

، یا در ر 
ی

م بر آن، وجودی مستقل تبهباشد، معلول باید پیش از این وابستکی
ّ
ای مقد

 بر آن عارض شود. اما هر وجودی که معلول دارد، 
ی

داشته باشد که سپس وابستکی

ت دارد؛ پس هیچ رتبه
ّ
 باشد. « پیش از»ای از وجود معلول نیست که از عل

ی
وابستکی

ی وجود معلول است. به تعبتر مشهور، معلول   عیر
ی

ی الربط»بنابراین وابستکی « عیر

 لها الربط»است، نه 
ٌ
ی که پیوند دارد.  —« ذات ی ی پیوند است، نه چتر  یعتی عیر

ت هست  
ّ
 این برهان این است که معلول، در نسبت با عل

ٔ
بخش خود، هیچ نتیجه

ت معلول می« ذات»ندارد. آنچه ما « استقلالی»
ّ
نامیم، در واقع جلوه و پرتوی از عل

ی است که در مرتبه ت، نسبت پرتو تر ظهور یافته است. نسبت ای پاییر
ّ
معلول به عل

ی نیست که  ی خورشید جدا شده باشد، بلکه خودِ « از»به خورشید است؛ پرتو چتر

 .  پرتوافکتی
ٔ
 خورشید است در مرتبه

یت به۱۵-۵
ّ
ن. عل

ّ
 عنوان تشأ
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یت در صدرا دگرگون می
ّ
یت از اینجا، مفهوم عل

ّ
اء، عل

ّ
است: « ایجاد»شود. در مش

ی دیگر را پدید می ی ت چتر
ّ
یت آور عل

ّ
ر، عل

ّ
ن»د. در صدرای متأخ

ّ
ت « تشأ

ّ
است: عل

 »کند. معلول، ها و اطوار گوناگون ظهور میدر شأن
ٔ
 نازله

ٔ
ت « مرتبه

ّ
ت است و عل

ّ
عل

« 
ٔ
 عالیه

ٔ
 ۱۴است که در فصل « حمل حقیقه و رقیقه»معلول. این همان « مرتبه

 .
ّ

 علی
ٔ
ل دیدیم، اکنون در سطح کلّ رابطه

ُ
 در بحث مُث

و میدو اصل آشنا از  ی جا نتر ند. نخست، همیر ت و معلول»گتر
ّ
چون «: سنخیّت عل

ت است، باید از سنخ آن باشد. دوم، 
ّ
 عل

ٔ
 نازله

ٔ
ء فاقد آن »معلول مرتبه معظ سیر

ت باید هر کمالی را که به معلول می«: نیست
ّ
دهد، به نحو برتر در خود داشته عل

ی بودند، اما در صدرا  لوازم »به « قواعد»از باشد. این دو اصل پیش از صدرا نتر

وری  شوند. ساختار وجود بدل می« ضی

 . فاعل الهی و فاعل طبیعی۱۵-۶

وی از ابن « فاعل طبیعی»نهد. تمایز می« فاعل»سینا، میان دو معنای صدرا، به پتر

ی را از حالت  به حالت  دیگر می« فاعل حرکت»یا  ی ا که آن است که چتر
ّ
برد؛ مانند بن

آن است که خودِ هست  « فاعل وجود»یا « فاعل الهی»کند. جا میمصالح را جابه

ت حرکت مصالح است، و خانه معلول را می
ّ
ت هست  خانه نیست؛ عل

ّ
ا عل

ّ
بخشد. بن

ت هست  پس از مرگ او پابرجا می
ّ
ی دیگری است. اما فاعل الهی ماند چون عل اش چتر

ی ربط به اوست، لحظه ت خودِ هست  است، و معلول او، چون عیر
ّ
ای ن  او عل

 پاید. نمی
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، تنها فاعل الهی به معنای دقیق  ت»در دستگاه صدرانی
ّ
های است؛ فاعل« عل

 »طبیعی 
ّ
ط»یا « معد اند. و فاعل الهی در نهایت یکی است: وجود ضف، که «شر

ی   مراتب پاییر
ٔ
ی فاعلهمه در »اند، اما فاعلیت آنها تر شئون اویند. عقول و نفوس نتر

 وان مجاری فیض او است. عنفاعلیت او و به« طول

اقیه۱۵-۷  اشر
ٔ
 . سهروردی: ذوات نوری و اضافه

ی معلول وابسته اکنون می توان این تصویر را با سهروردی سنجید. در سهروردی نتر

ی  ت است: نور پاییر
ّ
د و ن  آن نمیتر از نور بالاتر پرتو میبه عل پاید. اما هر نور گتر

نگرد، به آن عشق یابد، به بالاتر میرمیاست: خود را د« ذان  »مجرّد در سهروردی 

ی می  « خود»تر قهر دارد. این ذات، اگرچه وابسته است، ورزد، و بر پاییر
ٔ
دارد. رابطه

اق و مشاهده، رابطه  است. « دو»ای میان اشر

با این همه، در دستگاه سهروردی عنصری هست که به وجود رابط صدرا بسیار 

اقیه»نزدیک است:   اشر
ٔ
دیدیم که علم نورالانوار به اشیا، از  ۹فصل  در «. اضافه

ند. اما این اضافه،  اق  است؛ یعتی نسبت  که در آن اشیا نزد او حاضی  اشر
ٔ
راه اضافه

ای معمولی میان دو طرف مستقل نیست؛ زیرا طرف دوم، یعتی اشیا، خود اضافه

ی اضافه پدید آمده ی »نوار، اند. به عبارت دیگر، اشیا در نسبت با نورالا به همیر عیر

 همان است که صدرا «اضافه
ً
 نامد. می« وجود رابط»اند؛ و این دقیقا

کند: سهروردی بیند و آن را به نفع خود تفستر میصدرا خود این نزدیکی را می

حقیقت را دیده بود، اما آن را فقط در یک مسئله، یعتی علم خدا، به کار برد، و در 

داشت. صدرا این بینش را به شاش هست   مستقل را نگه« ذوات»کلّ دستگاه خود 
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ش می  »توان گفت که وجود رابط صدرا، دهد. پس میگست 
ٔ
اقیه  اشر

ٔ
تعمیم اضافه

دهد که شود، نشان میبررسی می ۱۸است. این داوری، که در فصل « سهروردی

 دیده میحت  در ژرف
ی

 پیوستکی
ٔ
 جدانی دو دستگاه، نشانه

ٔ
 شود. ترین نقطه

۱۵-۸ 
ٔ
 وجود رابط. مسئله

ٔ
 اختیار: هزینه

آورد: اگر انسان، مانند هر معلول دیگری، آموزهٔ وجود رابط پرسشر دشوار پدید می

ت است و هیچ استقلالی ندارد، آیا هنوز می
ّ
ی ربط به عل توان از اختیار و عیر

 انجامد؟مسئولیت او سخن گفت؟ آیا وجود رابط به جت  نمی

ی الامرین»شیعی  صدرا پاسخ خود را در قالب آموزهٔ  کند: نه جت  بیان می« امر بیر

است و نه تفویض. فعل انسان، از یک جهت، فعل خود اوست، چون از ارادهٔ او 

اش، شود؛ و از جهت دیگر، فعل خداست، چون وجود انسان و وجود ارادهصادر می

ی ربط به خداست. این دو نسبت  ؛ پس «در عرض»یکدیگرند، نه « در طول»عیر

کنند. اختیار انسان، خود یکی از شئون وجود است؛ و خدا انسان قابت نمیبا هم ر 

 آفریده است، نه آنکه اختیار را از او گرفته باشد. « مختار»را 

ی سنجیده خواهد  ت بیشت 
ّ
این پاسخ، که ساختاری ظریف دارد، در دفت  پنجم با دق

ی شد. در اینجا کاقی است بگوییم که سهروردی، به دلیل نگه ، با این «ذوات» داشی 

، باید برای حفظ روست؛ و صدرا، به بهای ژرفای هست  دشواری کمت  روبه شناخت 

 تری بیاورد. های پیچیدهاختیار استدلال

 منابع و مآخذ این فصل
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ت و  •
ّ
ازی، الاسفار، سفر نخست )وجود رابط و رابظ؛ عل صدرالدین شتر

 معلول(. 

 خلق الاعمال )د •
ٔ
ازی، رساله ی الامرین(. صدرالدین شتر  ربارهٔ امر بیر

 دوم )وجود رابط( و  •
ٔ
. نهایة الحکمة، مرحله ی ، سید محمدحسیر طباطبانی

ت و معلول(. 
ّ
 هشتم )عل

ٔ
 مرحله

 . حرکت جوهری۱۶فصل 

 . موضع پیشینیان۱۶-۱

تعریف کرده بود و آن را در چهار « خروج تدریج  از قوّه به فعل»ارسطو حرکت را 

جانی شدن(، أین )جابهانند رشد(، کیف )مانند گرمدانست: کمّ )ممقوله جاری می

(، و وضع )مانند چرخش به دور خود(. اما در  حرکت را ناممکن « جوهر»مکانی

خواهد که در طول حرکت می« موضوعی»دانست. دلیل ساده بود: هر حرکت  می

ماند. اگر جوهر خود می« آب»شدن شود، در طول گرمثابت بماند؛ آب که گرم می

ی ثابت میحر  ی ای ماند؟ اگر هیچ، پس حرکت  نیست، بلکه دنبالهکت کند، چه چتر

سینا این موضع را پذیرفت و دگرگونی جوهری هاست. ابنها و پیدایشاز نابودی

نامید: رخدادی دفعی که در یک « کون و فساد»را  —مانند تبدیل آب به هوا  —

. آن رخ می  دهد، نه تدریج 

ی جهان طبی  ایستا میسهروردی نتر
ً
را یکی از « حرکت»دید. اگرچه او عی را اساسا

 خود ساخت، اما آن را مقولهمقولات پنج
ٔ
ای در کنار جوهر دانست، نه نحوهٔ گانه
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ِ خودِ جوهر. ذوات در دستگاه او 
ثبات ذان   —چه نوری و چه غاسق  —هست 

 دهد. ها رخ میها و نسبتدارند؛ و حرکت در سطح هیئت

ی ۱۶-۲   برهان: حرکت اعراض، حرکت جوهر است. نخستیر

ی برهان خود را از این اصل آغاز می کند که اعراض، در اصالت وجود، صدرا نخستیر

ی جدا از جوهر نیستند؛ بلکه  ی وجود جوهرند. وجود « شئون»و « مراتب»چتر

ه است؛ یعتی هست   ِ جوهر است در یکی از شئونش. عرض، وجود لغتر
اش هست 

ِ شأنی از وجود جوهر  پس اگر عرض در حال
، دگرگونی دگرگونی است، این دگرگونی

است. و چون شأن از صاحب شأن جدا نیست، دگرگونی شأن، دگرگونی خود جوهر 

شود، بلکه خود وجود دگرگون می« گرمایش»شود، نه فقط است. آن  که گرم می

 شود. آب در آن جنبه دگرگون می

ت حرکت باید متحرّ ۱۶-۳
ّ
 ک باشد. برهان دوم: عل

ت و معلول در حرکت برهان دوم و شاید قوی
ّ
 عل

ٔ
ترین برهان صدرا، از رابطه

ت  مباشر دارد که آن را پدید میبرمی
ّ
ت مباشر حرکات آید. هر حرکت  عل

ّ
آورد؛ و عل

ّ است: هر جزء « طبیعت»طبیعی،  جسم است. حال، حرکت امری سیّال و متغتر

ی ثابت میآن در آنی و هر جزء دیگر در آنی دیگر  ی ت مباشر است. آیا چتر
ّ
تواند عل

ی باید ثابت باشد، زیرا با وجود  ت ثابت باشد، معلولش نتر
ّ
ّ باشد؟ اگر عل ی متغتر ی چتر

 آنات یکسان است، 
ٔ
ت در همه

ّ
 موجود است؛ و اگر عل

ً
ورتا تِ تام، معلول ضی

ّ
عل

ت مباشر حرکت، یعتی طبی
ّ
 آنات باید یکسان باشد. پس عل

ٔ
ی در همه عت معلول نتر
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ّ باشد. و طبیعت، صورت نوعی جسم، یعتی جوهر  جسم، خود باید سیّال و متغتر

 آن است. پس جوهر جسمانی در ذات خود متحرّک است. 

 موضوع۱۶-۴
ٔ
 . پاسخ به مسئله

ی ثابت میاما اشکال ارسطونی چه می ی ماند؟ شود: اگر جوهر حرکت کند، چه چتر

همراه به« هیولا»ت جوهری، دهد. نخست، موضوع حرکصدرا پاسجی دولایه می

ای که همواره صورن  دارد، هرچند آن صورت است؛ یعتی مادّه« صورن  ما»

تر، وحدت متحرّک در حرکت جوهری از شود. دوم، و مهمپیوسته دگرگون می

 حرکت»نیست، بلکه از « ثبات موضوع»
ی

صل و « پیوستکی
ّ
است. حرکت، امری مت

صالی»یکپارچه است؛ و 
ّ
آن است. کودگ « وحدت شخصی»، همان آن« وحدت ات

ی می است، چون « شخص»نیست، اما یک « همان»رسد، در هیچ دو آنی که به پتر

 های جدا. ای از نقطهوجودش یک خطّ پیوسته است، نه دنباله

 از اصالت وجود برمی
ً
 این پاسخ مستقیما

ٔ
آید. اگر ماهیت اصیل بود، هر مرحله

ء د ای از اشیای جدا بود. اما در ر حرکت، دنبالهحرکت ماهیت  جدا داشت و سیر

اند که ذهن از مقاطع مختلف یک فرضی « حدود»اصالت وجود، ماهیات تنها 

اع می ی  کند؛ و آنچه واقعی است، همان پیوستار واحد است. وجود پیوسته انت 

بس. »۱۶-۵
ُ
بس بعد از ل

ُ
 «خلع و لبس»، نه «ل

است. صدرا آن را با « تدادیاش»حرکت جوهری، در صورت کامل خود، حرکت  

« خلع و لبس»)پوشیدن پس از پوشیدن( از تعبتر « لبس بعد از لبس»تعبتر 

ء صورن  را از دست می)درآوردن و پوشیدن( جدا می دهد کند. در خلع و لبس، سیر
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ء صورت و صورن  دیگر را می . اما در لبس بعد از لبس، سیر د؛ یعتی جایگزیتی گتر

ی را از دست نمی کند؛ صورت می« هضم»تر دهد، بلکه آن را در صورن  کاملپیشیر

ی را دارد و افزون بر آن. گیاه، کمالات جماد را دارد و   کمالات صورت پیشیر
ٔ
تازه همه

افزون بر آن رشد و تغذیه. جانور، کمالات گیاه را دارد و افزون بر آن حس و حرکت 

 اینها را دارد و افزون بر آن عق
ٔ
 ل. ارادی. انسان، همه

 همان است که 
ً
کرد: ممکن می ۱۴را در فصل « قوس صعود»این ساختار، دقیقا

آنکه در رود، ن  حرکت جوهری اشتدادی، راهی است که از هیولا تا عقل بالا می

 خود را از دست بدهد. هیچ مرحله
ی

 ای پیوستکی

 عنوان بُعد چهارم. زمان به۱۶-۶

 صدرا دربارهٔ زمان است. اگر ترین پیامدهای حرکت جوهری، نیکی از درخشان
ٔ
ظریه

ونی نیست « مندیزمان»جوهر جسمانی در ذات خود سیّال است، پس  وصقی بتر

گونه که که بر جسم عارض شود؛ بلکه بُعدی از خودِ وجود جسم است. همان

ی امتداد دارد. زمان،   نتر
مقدار »جسم در سه بُعد مکانی امتداد دارد، در بُعد زمانی

ی آن است. ا« حرکت جوهری  که وجود مادّی عیر
ست؛ یعتی اندازهٔ همان سیلانی

 است. « چهاربُعدی»هر جسمی، به این معنا، 

یک جدید دربارهٔ فضااین دیدگاه، که برحی پژوهشگران آن را با دیدگاه ی زمان -های فتر

 صدرا پیامدی دقیقمقایسه کرده
ٔ
« ظرقی »تر دارد: زمان دیگر اند، در بافت فلسفه

شان، زمان را شیا در آن باشند؛ خودِ اشیا، به سبب سیلان وجودینیست که ا
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 می
ٔ
سازند. و چون عالم مجرّدات سیلان ندارد، زمان ندارد؛ زمان تنها در مرتبه

 طبیعت هست. 

 . ربط حادث به قدیم۱۶-۷

ی حل میحرکت جوهری یکی از کهن  اسلامی را نتر
ٔ
ربط »کند: ترین معماهای فلسفه

ّ و حادث. چگونه خ«. حادث به قدیم دا ثابت و ازلی است؛ جهان مادّی متغتر

ّ می ت متغتر
ّ
ی باید ثابت باشد؛ و اگر ثابت، عل ت ثابت است، معلول نتر

ّ
شود؟ اگر عل

ّ باشد. این همان دشواری ی باید متغتر ت نتر
ّ
ّ است، عل ای است که در معلول متغتر

 .  برهان دوم حرکت جوهری دیدیم، اما در سطج کیهانی

 سیّال »آفریند؛ خدا را نمی« حرکت»صدرا این است: خدا پاسخ 
ً
جوهری را که ذاتا

، به تعبتر فیلسوفان، آفریند. سیّالمی« است
ِ این جوهر است؛ و ذان 

بودن، ذان 

را جداگانه « بودنِ آبآب»آفریند، اما نیست: خدا آب را می« بردارجعل»

ی ترتیب، خدا جوهر سیّال را نمی آفریند، و می« جعل بسیط»به  آفریند. به همیر

 ذات آن است. پس فیض از جانب خدا ثابت و ازلی است، اما 
ٔ
سیلان آن لازمه

تواند هم آورد، خود سیّال است. از این رو، صدرا میآنچه این فیض ثابت پدید می

 اجزای جهان را؛ زیرا جهان مادّی « حدوث زمانی »را بپذیرد و هم « دوام فیض»
ٔ
همه

 و است. در هر آن ن

د امثال». حرکت جوهری و ۱۶-۸
ّ
 «تجد

ی شاهد می  نتر
ای آورد؛ از جمله آیهصدرا برای حرکت جوهری از متون دیتی و عرفانی

اند، در حالی که همچون ابر در کتی ساکنگوید که گمان میها سخن میکه از کوه
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د. اما باید انگوید که مردم از آن در شکای که از آفرینش نو سخن میگذرند؛ و آیه

د امثال»حرکت جوهری را از آموزهٔ عرفانی 
ّ
جدا کرد، که ابن عرن  مطرح کرده « تجد

د امثال، جهان در هر آن نابود می
ّ
شود؛ آن از نو آفریده می« مثل»شود و بود. در تجد

 ماسویای از آفرینشیعتی دنباله
ٔ
د. اما الله را دربرمیهای گسسته. این آموزه همه گتر

وهری، پیوسته است، نه گسسته؛ و فقط در عالم مادّه جاری است، نه حرکت ج

د امثال الهام گرفت، اما آن را به زبان فلسفه و با ساختار 
ّ
در مجرّدات. صدرا از تجد

صال»
ّ
 بازسازی کرد. « ات

 . معنای حرکت جوهری برای مراتب هست  ۱۶-۹

 این کتاب، مهم
ٔ
است که مراتب  ترین پیامد حرکت جوهری ایناز منظر مسئله

 خود می« پویا»هست  را 
ٔ
اء، هر موجود در مرتبه

ّ
« جای»کند. در سهروردی، و در مش

اند. اما های ثابت یک نردباندارد؛ جماد جماد است و انسان انسان. مراتب، درجه

 دیگر در صدرا، موجود مادّی می
ٔ
مراتب، دیگر «. برود»تواند از یک مرتبه به مرتبه

 یک سفرند. « هایایستگاه»ستند، بلکه نی« طبقات»فقط 

ی است. صدرا میویژه دربارهٔ انسان، شگفتاین پیامد، به گوید انسان، در این انگتر

است؛ یعتی نوعی است که هنوز به صورت نهانی خود « نوع متوسّط»جهان، 

کند، هر انسانی نرسیده است. با حرکت جوهری و با اعمال و ملکان  که کسب می

خواهند « انواع گوناگون»ها آید؛ و در آخرت، انسانای درمیوعی تازهبه صورت ن

بود: برحی به صورت فرشته، برحی به صورت درّنده، برحی به صورت چهارپا، برحی 
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 ۱۷خورد، در فصل پیوند می« تجسّم اعمال»به صورت شیطان. این آموزه، که به 

 شود. بررسی می

در « سلوک»کند که ن کاری را میدر یک جمله: حرکت جوهری در صدرا هما

 شهودی چند سالک به سهروردی می
ٔ
قانون عام هست  »کرد، اما آن را از تجربه

 کند. کلّ طبیعت در سلوک است. تبدیل می« مادّی

 منابع و مآخذ این فصل

ازی، الاسفار، سفر نخست، مباحث قوّه و فعل و حرکت و  • صدرالدین شتر

 زمان. 

ازی، رسالة  •  قی الحدوث. صدرالدین شتر

 سینا، الشفاء، الطبیعیات، سماع طبیعی )مقولات حرکت(. ابن •

ح قیصری.  • د امثال(، با شر
ّ
، فصوص الحکم )تجد  ابن عرن 

حاد عاقل و معقول و معاد۱۷فصل 
ّ
 . نفس، ات

 البقاءالحدوث و روحانیة. جسمانیة۱۷-۱

ه و به بدن در سهروردی، نفس انسانی نوری مجرّد بود که از عالم انوار صادر شد

ی نفس را پیش از بدن موجود می ق گرفته است. افلاطون نتر
ّ
سینا دانست، و ابنتعل

 نفس را رد میاگرچه پیش —
ی

« جوهری مجرّد»نفس را از همان آغاز  —کرد بودگ

شود. در هر سه دیدگاه، شمرد که همراه با پیدایش بدن از عقل فعّال صادر میمی

ی از جنس  ی ی »است که در « الاب»نفس از آغاز چتر  فرود آمده. « پاییر
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الحدوث و جسمانیة»کند. به نظر او، نفس صدرا این تصویر را واژگون می

. نفس « البقاءروحانیة است: در پیدایش خود جسمانی است و در بقای خود روحانی

د از مادّهٔ بدن برمی ی و سپس، با حرکت جوهری  —عنوان صورت کمالی آن به —ختر

صورن  »رسد. نفس در آغاز، شود و به تجرّد میتدری    ج از مادّه رها میاشتدادی، به 

نفس »شود؛ سپس می« نفس نبان  »دهد؛ سپس است که بدن را سامان می« طبیعی

عقل »و « نفس ناطقه»با حس و خیال؛ و شانجام، اگر راه را ادامه دهد، « حیوانی 

 «.بالفعل

ی این دیدگاه، دشواری بزرگ دیدگاه کند: اگر نفس از آغاز مجرّد را حل می های پیشیر

ی ژرف دارد که از درد آن درد می  مادّی پیوندی چنیر
کشد و از است، چگونه با بدنی

شود؟ در صدرا، پیوند نفس و بدن، پیوند دو ذات جدا نیست؛ بیماری آن بیمار می

ی خود، خود   نفس است. « جسمانی »نفس، در مراتب پاییر
ٔ
 نازله

ٔ
 است، و بدن مرتبه

 قوای خود است: هم می
ٔ
بیند، هم به تعبتر خود صدرا، نفس در وحدت خود همه

 اند. اندیشد؛ و این قوا، اجزای جدا از نفس نیستند، بلکه مراتب آنشنود، هم میمی

 مقام معلوم. نفس ن  ۱۷-۲

ندارد. « مقام معلوم»ترین سخنان صدرا دربارهٔ نفس این است که نفس یکی از ژرف

 عقل است و هر موجود د
ٔ
 هست  جای ثابت  دارد: عقل در مرتبه

ٔ
یگری در سلسله

، به سبب حرکت جوهری، در هیچ مرتبه  جماد. اما نفس انسانی
ٔ
ای جماد در مرتبه

ی نیست؛ همواره در حال شدن است، و می« ثابت» ترین مرتبه تا بالاترین تواند از پاییر
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 کلّ مراتب»مرتبه برود. نفس، از این حیث، 
ٔ
است؛ جهانی کوچک که « هست   آینه

 عوالم 
ٔ
 را در خود دارد.  —طبیعت، مثال و عقل  —همه

ی نفس۱۷-۳  . کینونت پیشیر

ای نداشته است؟ اما آیا این به معنای آن است که نفس پیش از بدن هیچ هست  

دارد تا هم با حرکت جوهری سازگار بماند و هم با صدرا در اینجا گامی ظریف برمی

گوید نفس پیش از گویند. او میآفرینش ارواح پیش از اجساد سخن می روایان  که از 

ت و « کینونت  عقلی»بدن 
ّ
 عقلی، که عل

ٔ
ت خود داشته است: یعتی در مرتبه

ّ
در عل

، « حقیقت» ی ِ پیشیر
آن است، به نحو برتر و جمعی موجود بوده است. این هست 

 ِ
ِ آن در « عنوان نفس جزن  نفس به»هست 

تش است؛  نیست، بلکه هست 
ّ
 عل
ٔ
مرتبه

 انسان« حقیقت»گونه که مثال عقلی انسان، همان
ٔ
 هاست. همه

ی نفس را از  این نکته برای مقایسه با سهروردی بسیار مهم است. سهروردی نتر

، بهصادر می« النوع انسانربّ » عنوان ذان  نوری، داند؛ اما در دستگاه او، نفس جزن 

دبرمی»، بلکه «آیدنمی»نفس جزن  در صدرا، «. هست»از همان آغاز خود  ی ؛ «ختر

ی، سهروردی  و آنچه پیش از آن هست، حقیقت برتر آن است، نه خود آن. به تعبتر

« بذری»داند که از وطن آمده و باید بازگردد؛ صدرا نفس را می« مسافری»نفس را 

بوده ای برسد که در علم باغبان پیشاپیش داند که در خاک روییده و باید به میوهمی

 است. 

حاد عاقل و معقول: پیشینه۱۷-۴
ّ
 . ات
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ٔ
حاد عاقل و معقول»مسئله

ّ
یعتی اینکه آیا دانا و دانسته در علم عقلی یکی  —« ات

، به آن قائل بود، و پیشینه —شوند می ی ای کهن دارد. فرفوریوس، شاگرد فلوطیر

ت آن را رد کرد و آن را سختی شاعرانه« الاشارات»سینا در ابن
ّ
بنیاد و ن   به شد

ی با آن یکی شود، یا خواند. استدلال ابن ی ی چتر سینا این بود: اگر نفس هنگام دانسی 

حادی رخ نداده 
ّ
ی همان بود که پس از آن است، که در این صورت ات پیش از دانسی 

ی نابود شده  ی دیگری شده است، که در این صورت نفس پیشیر  چتر
ّ

است؛ یا به کلی

 ؛ و هر دو ناپذیرفتتی است. و نفش تازه پدید آمده است

، اگرچه از علم حضوری سخن می ی حاد عاقل و معقول را سهروردی نتر
ّ
گفت، ات

ای میان دو طرف است، و حضور رابطه« حضور»نپذیرفت. در دستگاه او، علم 

اند که یکی نزد دیگری حاضی است. است؛ دانا و دانسته، در علم حضوری، دو ذات

بودن از آن رو است که اند، این یکیه دانا و دانسته یکیحت  در علم نفس به خود، ک

حد شده است. « خودش»نفس 
ّ
ی دیگر مت ی  است، نه از آن رو که با چتر

 . برهان تضایف۱۷-۵

حاد عاقل و معقول را زنده کرد و برهانی برای آن آورد که به 
ّ
برهان »صدرا ات

ی است. « تضایف یعتی صورت  —« معقول بالفعل»مشهور است. استدلال چنیر

 دانسته میعقلی
ً
ی  —شود ای که واقعا آن است؛ یعتی « معقولیت»وجودش عیر

است. اکنون، معقولیت و « شدندانسته»همان « بودن»برای این صورت، 

اند، مانند پدری و فرزندی: یکی بدون دیگری «متضایف»عاقلیت دو مفهوم 

اند. پس اگر معقول بالفعل تواند بالفعل باشد، و هر دو در یک مرتبه از فعلیتنمی
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ی باید در همان مرتبه باشد. اما وجود در مرتبه ای از وجود هست، عاقل بالفعل نتر

ی »معقول بالفعل  ای در وجود او نیست که معقولیت اوست؛ پس هیچ جنبه« عیر

ون از معقولیت باشد و بتواند از عاقل جدا باشد. نتیجه اینکه عاقل و معقول  بتر

ح
ّ
 دند. در یک وجود مت

 سینا. پاسخ به ابن۱۷-۶

اض ابن سینا، دوباره بر حرکت جوهری و تشکیک تکیه دارد. پاسخ صدرا به اعت 

حاد یا ابن
ّ
ی»سینا فرض کرده بود که ات اما در «. نابودی کامل»است یا « هیچ تغیتر

نفس هنگام «. لبس بعد از لبس»حرکت جوهری اشتدادی، راه سوم هست: 

، نه همان می ی شود. صورت عقلی، می« ترکامل»شود؛ بلکه اند و نه نابود میمدانسی 

یابد. کند و با آن وجودی شدیدتر میکمالی است که نفس آن را در خود هضم می

 ، شود. پس علم، از این حیث، نه عرضی است که می« بیشت  »نفس با هر دانستتی

ی « ای از وجود نفسنحوه»بر نفس عارض شود، بلکه  ی است است. نفس آن چتر

 داند. که می

 عنوان وجود. علم به۱۷-۷

 او دربارهٔ وجود یکی می
ٔ
 صدرا دربارهٔ علم با نظریه

ٔ
شود. علم، در صدرا، از اینجا، نظریه

ائیان است؛ نه مقوله« از سنخ وجود»
ّ
، که مش ای ماهوی مانند کیف نفسانی

: وجود مجرّد، به ای از وجود، به اندازهٔ تجرّد خود، علم استگفتند. هر مرتبهمی

سبب اینکه از مادّه رهاست، نزد خود حاضی است، و این حضور همان علم است. 
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 همان سختی است به این ترتیب، مراتب وجود همان مراتب علم
ً
اند؛ و این دقیقا

 گفته بود. « نور»که سهروردی دربارهٔ 

هر نوری اند؛ ثابت« از پیش»اما تفاوت در اینجاست: در سهروردی، مراتب علم 

، داند. در صدرا، نفس انسانی میبه اندازهٔ نوریت خود می ی  »تواند با دانسی 
ٔ
مرتبه

د « موتور»علم، در صدرا، هم وصف وجود است و هم «. وجودی خود را بالا بت 

، وجودی شدیدتر می ی یابد؛ و با وجود شدیدتر، بیشت  صعود آن. نفس با دانسی 

حد می« عقل فعّال»با داند. در بالاترین مرتبه، نفس می
ّ
نه به این معنا  —شود مت

 وجودی 
ٔ
که در آن حل شود و از میان برود، بلکه به این معنا که به همان مرتبه

 برسد. 

 . معاد: اصول بنیادی۱۷-۸

سینا ادّعانی که ابن —داند پذیر میملاصدرا معاد جسمانی را با برهان فلسقی اثبات

ای از اصول بنیادی، که در شمار مشهور آن مجموعه و برای —از آن ش باز زده بود 

شمارد. این اصول، در واقع، حدود یازده اصل است، در سفر چهارم اسفار برمی

 ابتکارهای هست  
ٔ
توان ترین آنها را میآورند. مهمشناسی صدرا را در یک جا گرد میهمه

ی خلاصه کرد:   چنیر

ء به وجود  • ص هر سیر
ّ
آن است نه به ماهیت یا اصالت وجود، و اینکه تشخ

 عوارضش. 

ت و ضعف تشکیک وجود، و اینکه یک وجود می •
ّ
تواند در مراتب گوناگون شد

 باشد و همان بماند. 
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 وجودش حفظ  •
ی

ء با پیوستکی حرکت جوهری، و اینکه وحدت شخصی سیر

 شود، نه با ثبات اجزایش. می

ء به صورت آن است، نه به مادّه» • تی یع —؛ پس اگر صورت «اششیئیت سیر

ء همان است، حت ّ اگر مادّه دگرگون شود.  —نفس   همان باشد، سیر

است « بدن او»وحدت شخصی بدن به نفس است؛ یعتی بدن هر انسان  •

 دهد، نه به سبب مادّهٔ خاضّ. چون نفس او آن را سامان می

 شود. تجرّد قوّهٔ خیال، و اینکه خیال با مرگ بدن نابود نمی •

صدوری به نفس دارند و نفس آنها را انشا  های خیالی، قیاماینکه صورت •

 کند. می

د: در آخرت، نفس با قوّهٔ خیالِ با کنار هم نهادن این اصول، صدرا نتیجه می گتر

کند که با ملکات و اعمال او متناسب است. این بدن، مجرّد خود، بدنی را انشا می

س است چون شیئیت بدن به صورت آن، یعتی به نف —بدن دنیوی است « همان»

است، « جسمانی »هرچند از مادّهٔ عنصری دنیوی نیست. به این ترتیب، معاد  —

 شود، چون نفس همان است. بدن حفظ می« عینیت»چون بدن هست؛ و 

 . تجسّم اعمال و شنوشت نفوس۱۷-۹

بیند. نفوسی صدرا، مانند سهروردی، نفوس را پس از مرگ در مراتب گوناگون می

 ن  اند، به عالم عقل میکه به کمال عقلی رسیده
ی نیاز پیوندند و از بدن مثالی نتر

های های مثالی، از پاداش صورتشوند. نفوس متوسّط، در عالم مثال، با بدنمی
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هانی که ملکات زشتشان آنها را ساخته، نیک برخوردارند. و نفوس بدکار، با بدن

 بینند. کیفر می

های مثالِی پاداش و کیفر، در اما یک تفاوت اساسی هست. در سهروردی، صورت

ونی   خود »ها در صدرا، این صورت«. رودمی»اند و نفس به آنها عالمی بتر
ٔ
ساخته

طور عمده، تجسّم ملکات خود اوست. اند: بهشت و دوزخ هر کس، به«نفس

 نفس شده، در آخرت به صورت درّنده
ٔ
شود؛ ای مجسّم میخشمی که در دنیا ملکه

تجسّم »کسب شده، به صورت نور و باغ. این همان آموزهٔ و دانشر که در دنیا  

عنوان نوع انسان به»است که صدرا بر آن تأکید دارد، و همان آموزهٔ « اعمال

آید که در دنیا با دیدیم: انسان در آخرت به نوعی درمی ۱۶که در فصل « متوسّط

 حرکت جوهری خود ساخته است. 

ت رد صدرا تناسخ، یعتی انتقال نفس به بدن 
ّ
ی جهان، را به شد دیگری در همیر

کند. استدلال او دوباره بر حرکت جوهری تکیه دارد: نفش که با حرکت جوهری می

 قوّه است؛ از قوّه به فعلیت رسیده، نمی
ٔ
د که در مرتبه ق گتر

ّ
تواند دوباره به بدنی تعل

در متون  زیرا این به معنای بازگشت از فعلیت به قوّه است، که ناممکن است. آنچه

مسخ »ها به صورت جانوران آمده، در صدرا به یا دگرگونی انسان« مسخ»دیتی از 

 شود. یا تجسّم اخروی ملکات تفستر می« باطتی 

 . نقد معاد صدرانی ۱۷-۱۰

 معاد صدرا، از همان ابتدا، منتقدانی داشته است. انتقاد اصلی این است که 
ٔ
نظریه

« بدن عنصری»، به معنای رایج دیتی «ندکبدنی که نفس با خیال خود انشا می»
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رغم ادّعایش، معاد جسمانی به معنای متون دیتی را نیست؛ و بنابراین صدرا، به

اثبات نکرده، بلکه نوعی معاد مثالی را اثبات کرده است. برحی از حکیمان پس از او، 

بدن  ای بدیل ارائه کنند که در آناز جمله آقاعلی مدرّس زنوزی، کوشیدند نظریه

، به نحوی، با حرکت جوهری خود به سوی نفس صعود می ی کند و به عنصری نتر

های فلسقی ادامه دارد، نشان شود. این مناقشه، که هنوز در حوزهآن ملحق می

ای پشت ش ناشدههای حلترین ابتکارهای صدرا، گرهدهد که حت  درخشانمی

 اند. گذاشته

 عالیه در یک نگاهبندی دفت  سوم: حکمت مت. جمع۱۷-۱۱

ویژه از منظر مراتب توان تصویر کاملی از دستگاه صدرانی به دست داد، بهاکنون می

 .  هست 

 آغاز این دستگاه، اصالت وجود است: آنچه در خارج هست وجود است، و 
ٔ
نقطه

ت و ضعف، 
ّ
 آن است. وجود، حقیقت  واحد است که در مراتب شد

ّ
ماهیت حد

ر، و غنا و ف
ّ
م و تأخ

ّ
ک است؛ و در این تشکیک، ما بهتقد

ّ
ی ما قر، مشک الامتیاز عیر

اک است. در رأس مراتب، ضفبه  الوجود است که بسیطالاشت 
ٔ
الحقیقه و همه

ده می شود که در عقول، مثال کمالات به نحو برتر است. از او، وجود منبسط گست 

ی می ان قوس نزول عنوان قوّهٔ محض، به پایگردد و در هیولا، بهو طبیعت متعیرّ

 رسد. می

ن است: 
ّ
، تشأ یت، در تحلیل نهانی

ّ
یت است؛ و عل

ّ
 عل

ٔ
 میان مراتب، رابطه

ٔ
رابطه

 آن. از این رو، تشکیک در مراتب 
ٔ
 نازله

ٔ
ت است و مرتبه

ّ
ی ربط به عل معلول عیر
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ت ظهورات آن بدل موجودات، در سطح ژرف تر، به وحدت شخصی وجود و کتر

 شود. می

ی حر   طبیعت، عیر
ٔ
 سیّال است و با حرکت مرتبه

ً
کت است: جوهر مادّی ذاتا

سازد، رود. این حرکت، قوس صعود را میاشتدادی، از هیولا به سوی کمال بالا می

البقاء است؛ الحدوث و روحانیةرسد. نفس انسانی جسمانیةکه در انسان به اوج می

د، با علم و عمل وجود خود را شدیدتر میاز مادّه برمی ی معقولات خود  کند، با ختر

حد می
ّ
آید که در دنیا کند، به نوعی درمیشود، و در آخرت با بدنی که خود انشا میمت

 ساخته است. 

 ها. نقاط قوّت و گره۱۷-۱۲

های دستگاه سهروردی را برشمردیم. اکنون در پایان دفت  دوم، نقاط قوّت و گره

ی کار را برای صدرا انجام می  ای روشن آغاز شود. زمینه دهیم تا دفت  تطبیق  بر همیر

 ن  نقاط قوّت دستگاه صدرانی عبارت
ی

 مسائل اند از: یکپارچکی
ٔ
سابقه، که در آن همه

یت تا معاد  —
ّ
آیند؛ حلّ از چند اصل بنیادی برمی —از علم تا حرکت، از عل

 
ی

های نور؛ انتقال تشکیک ناسازگاری درونی سهروردی میان اعتباریت وجود و ویژگ

ی  به حاملی که با آن سازگارتر است؛ پویاکردن مراتب هست  با حرکت جوهری؛ تبییر

 خیال پیوند نفس و بدن ن  
ٔ
 رابطه

ٔ
آنکه به دو ذات جدا نیاز باشد؛ و حلّ مسئله

صل و منفصل. 
ّ
 شخصی با عالم مثال با تمایز مثال مت

اند از: دشواری جمع تشکیک و وحدت شخصی، های دستگاه صدرانی عبارتگره

حل همواره محلّ بحث کند اما این راهحل می« دو سطح»خود آن را با  که صدرا 
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ی  بوده است؛ دشواری حفظ اختیار و استقلال انسان در دستگاهی که معلول عیر

ی بر مفهوم   سنگیر
ٔ
 منتقدان، گاه به جای آنکه « وجود»ربط است؛ تکیه

ٔ
که، به گفته

ی را در خود حل می ی را توضیح دهد، همه چتر ی  اینکه آیا معاد صدرانی کند؛ مچتر
ٔ
سئله

 
ً
، «وجود»با « نور»است؛ و شانجام، این پرسش که آیا جایگزیتی « جسمانی »واقعا

به  —که قلب دستگاه سهروردی بود   —را « حضور زنده»و « مشاهده»عنصر 

اعی ی  تر کنار نگذاشته است. نفع یک مفهوم انت 

کوشد به نهد و میروی هم میدفت  چهارم، این دو دستگاه را مسئله به مسئله رویا

این پرسش پاسخ دهد: در گذر از نور به وجود، چه به دست آمد و چه از دست 

 رفت؟

 منابع و مآخذ این فصل

•  ) ازی، الاسفار، سفر چهارم )نفس و معاد؛ اصول معاد جسمانی صدرالدین شتر

حاد عاقل و معقول(. 
ّ
 و سفر نخست )ات

ازی، الشواهد الربوبیة، •  مشاهد مربوط به نفس و معاد.  صدرالدین شتر

حاد عاقل و معقول(. ابن •
ّ
 سینا، الاشارات و التنبیهات، نمط هفتم )نقد ات

 آقاعلی مدرّس زنوزی. سبیل الرشاد قی اثبات المعاد.  •
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 دفت  چهارم: سنجش تطبیق  

 درآمد دفت  چهارم: روش سنجش

ی هر دستگاه را از درون و با منطق خودش بازسازی    پیشیر
کردند. در این دو دفت 

، روش عوض می نهیم شود. اکنون دو دستگاه را مسئله به مسئله رویاروی هم میدفت 

یم. پرسش نخست، پرسش و در هر مسئله سه پرسش را نی می  »گتر
ی

« پیوستکی

ی از سهروردی گرفته است، چه آشکارا و چه  ی است: صدرا در این مسئله چه چتر

: آنچه گرفته شد، در دستگاه صدرانی است« دگرگونی »پنهان؟ پرسش دوم، پرسش 

ی کرد، و آیا این تغیتر اصلاح بود یا تحریف؟ پرسش سوم، پرسش  چه تغیتر

تر است: اگر هر دو فیلسوف امروز در برابر ما بودند، کدام استدلال قوی« داوری»

وانش آن را ندیدهمی  اند؟نمود، و آیا دفاعی از سهروردی هست که صدرا و پتر

ت فلسقی ایران پس از صفویه، سهروردی این پرسش س
ّ
وم اهمیت ویژه دارد. در سن

 همیشه از چشم صدرا خوانده شده است: به
ً
وری اما عنوان مرحلهتقریبا ای ضی

« انگارانهخوانش غایت»ناتمام در راه رسیدن به حکمت متعالیه. این خوانش، که 

ا دارد که سهروردی را تنها بهره از حقیقت نیست؛ اما این خطر ر توان نامیدش، ن  می

هانی را که در دستگاه او بود و در دستگاه صدرا با معیارهای صدرا بسنجد و قوّت

 کوشد، در هر مسئله، به سهروردی مجال دفاع بدهد. نیست، نبیند. این دفت  می

 . از نور به وجود۱۸فصل 

 . صورت مسئله: سه خوانش۱۸-۱
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ی و بنیادی سهروردی با « نور»ین است: نسبت ترین پرسش تطبیق  انخستیر

توان از هم جدا صدرا چیست؟ در پاسخ به این پرسش، سه خوانش را می« وجود»

 کرد. 

 صدرانی می« خوانش جایگزیتی »خوانش نخست، که آن را 
ت 
ّ
نامیم، خوانش سن

ند با دو نام.  ی  بیان کرده است: نور و وجود یک چتر
ً
واری آن را ضیحا ی است و ست 

دلیل پایبندی به زبان حکیمان ایران باستان و به دلیل نقدش بر سهروردی، به 

اء، حقیقت وجود را 
ّ
نامید؛ و صدرا تنها نام اصلی « نور»مفهوم عام وجود در مش

 اصالت، 
ٔ
 این خوانش، اختلاف دو فیلسوف در مسئله

ٔ
را به آن بازگرداند. بر پایه

 کمابیش لفظی است. 

نامیم، در برابر خوانش نخست قرار می« خوانش گسست»خوانش دوم، که آن را 

راست  اصالت ماهوی شود: سهروردی بههای جدید دیده میدارد و در برحی پژوهش

ی اثبات کرد، و بود، اعتباریت وجود را با برهان
ّ
او مفهومی از سنخ « نور»های جد

شناخت  به معنای مفهومی پدیدارشناخت  و شهودی، نه هست   —دیگری است 

 . ی نور و وجود، سهروردی را صدرا، با یکیصدرانی کرد و دستگاه « صدرانی »دانسی 

 او را تحریف نمود. 

ش دامنه»کند، خوانش سوم، که این کتاب از آن دفاع می « خوانش ترجمه با گست 

 این خوانش، نور و وجود از حیث 
ٔ
 »است. بر پایه

ی
 یکی« های درونی ویژگ

ً
اند؛ تقریبا

 مصداق»اما از حیث 
ٔ
تفاون  بنیادی دارند: نور تنها بخشر از هست  را « دامنه

 دربرمی
ی

 آن را. صدرا ویژگ
ٔ
د و وجود همه ، گتر های نور را برگرفت و آنها را به کلّ هست 
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ش، بهمی« ظلمت»از جمله به آنچه سهروردی  ش داد. این گست  ظاهر نامید، گست 

کند. در ادامه، رگون مییک تعمیم ساده است، اما در واقع ساختار کلّ دستگاه را دگ

 سنجیم. گام میبهاین خوانش را گام

ک۱۸-۲  مشت 
ی

 . هفت ویژگ

 
ی

کنخست باید دید نور سهروردی و وجود صدرا در چه ویژگ اند. با مرور هانی مشت 

های دوم و سوم، دست ک را میدفت   مشت 
ی

 توان برشمرد. کم هفت ویژگ

 یکم، 
ی

ی ظاهرتر از سهروردی می«. ناپذیری از فرط آشکاریتعریف»ویژگ ی گوید چتر

 ن  
ی واری نور نیست و بنابراین هیچ چتر ی نیازتر از تعریف از آن نیست. صدرا و ست 

ناپذیر. در هر دو، حقیقت گویند مفهوم وجود آشناترین مفاهیم است و تعریفمی

 آن. « پایان»شناخت است، نه « آغاز»بنیادین 

 دوم، 
ی

. هر دو، نور محض جنس و فصل «. بساطت»ویژگ ی و جزء ندارد؛ وجود نتر

 اند. تر از هر ترکیت  بنیادی

 سوم، 
ی

نور ظاهر لذاته است و به ظهوری زاید نیاز ندارد؛ «. قوام به ذات»ویژگ

 پاسخ 
ً
وجود موجود بذاته است و به وجودی زاید نیاز ندارد. دیدیم که صدرا عمدا

 نور وام می
ی

ی ویژگ  د. گتر خود به استدلال تسلسل را از همیر

 چهارم، 
ی

ت و ضعف متفاوت «. تشکیک»ویژگ
ّ
نور حقیقت  واحد است که در شد

. و در هر دو، ما به ی ی ما بهاست؛ وجود نتر اک است. الامتیاز عیر  الاشت 

 پنجم، 
ی

 خودآگاه و زنده است؛ «. مساوقت با علم و حیات»ویژگ
ً
نور مجرّد ذاتا

ی به اندازهٔ تجرّد خود علم و حیات ا  ست. وجود مجرّد نتر
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 ششم، 
ی

 «. مبدئیت و فیّاضیت»ویژگ
ً
ه»نور ذاتا است، یعتی « مظهر لغتر

 کامل آن، مراتب آشکارکننده و هست  
ٔ
 فیّاض است و مرتبه

ً
ی ذاتا بخش؛ وجود نتر

 آورد. ناقص را پدید می

 هفتم، 
ی

ظلمت محض، در سهروردی، عدم نور است؛ و «. تقابل با عدم»ویژگ

در هر دو، آنچه در برابر حقیقت بنیادین قرار  عدم، در صدرا، مقابل وجود است. 

ی ایجان  نیست. 
ی  دارد، چتر

، به
ی

اش در شکل افراطی« گسست»دهد که خوانش روشتی نشان میاین هفت ویژگ

ک باشند،   ساختاری بنیادین مشت 
ی

پذیرفتتی نیست. اگر دو مفهوم در هفت ویژگ

ه در نور سهروردی، اند. صدرا حق داشت ک«از سنخ دیگری»توان گفت که نمی

 
ی

 های وجود خود را ببیند. ویژگ

 . تفاوت نخست: دامنه۱۸-۳

ی و مهمها میاما اکنون به تفاوت است. در « دامنه»ترین تفاوت در رسیم، و نخستیر

 هست  نور نیست. جسم، یا برزخ، 
ٔ
است: جوهری « جوهر غاسق»سهروردی، همه

ی هکه هست، اما نور نیست. هیئت  نتر
ستند، اما نور نیستند. به عبارت های ظلمانی

ده« هست  »دیگر، در دستگاه سهروردی،  ، « نور»تر از گست  است: بخشر از هست 

نور.   نور است و بخشر دیگر، غتر

ی که هست، وجود است  ی ی نیست. هر چتر تر، وجود یا دقیق —در صدرا، چنیر

که اند. جسم، به همان اندازه وجود است  است که هست و ماهیات حدود آن
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ترین مرتبه است، هنوز وجود تر. هیولا، که ضعیفای ضعیفعقل؛ تنها در مرتبه

 ،  اند. دامنههم« وجود»و « هست  »است. در دستگاه صدرانی

رسد، اما پیامدهای آن در شاش دو این تفاوت در نگاه نخست کوچک به نظر می

ده است. بیایید آنها را یکی  یکی دنبال کنیم. دستگاه گست 

 . پیامد نخست: ثنویّت ساختاری در سهروردی۱۸-۴

 هست  است، دستگاه سهروردی ناگزیر ساختاری 
ٔ
 نور محدودتر از دامنه

ٔ
چون دامنه

 مراتبش؛ در سوی دیگر، ظلمت « دوقطت  »
ٔ
دارد. در یک سو، نور است با همه

دارد. « واقعیت  »است، در قالب جوهر غاسق « عدم نور»است، که اگرچه 

ظلمت مبدأ  —کند که این ثنویّت، ثنویّت مانوی نیست ا تأکید میسهروردی باره

ثنویّت در »با « ثنویّت در مبدأ»آید. اما مستقل ندارد و از جهت فقر انوار پدید می

یکی نیست. حت  اگر ظلمت از نور پدید آید، پس از پدیدآمدن، از « ساختار

 ده نیست. یابد، و زندیگری است: نور نیست، خود را درنمی« جنس»

قطت  است: فقط وجود شود. هست  یکدر صدرا، این ثنویّت ساختاری ناپدید می

نامید، در صدرا می« ظلمت»است، با مراتب شدید و ضعیف. آنچه سهروردی 

« مرز نوعی»است؛ و میان وجود شدید و وجود ضعیف، هیچ « وجود ضعیف»

 هاست. نیست، بلکه پیوستاری از درجه

د؟آیا نور از ظلمت برمی . پیامد دوم: ۱۸-۵ ی  ختر

ون می  نفس بتر
ٔ
آید، که کمت  به آن توجّه از این تفاوت، پیامدی بزرگ برای مسئله

دیدیم که سهروردی برای اثبات نورالانوار از این اصل  ۶شده است. در فصل 
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ت نور باشدظلمت نمی»کند که استفاده می
ّ
آنچه خود ظاهر نیست، «: تواند عل

وری است، زیرا نور و ظلمت  تواند ظهور نمی ذان  ببخشد. این اصل در دستگاه او ضی

ت برتر باشد. تر نمیاند و پستاز دو جنس
ّ
 تواند عل

ی اصل، راه را بر هر نظریه بندد که بخواهد نفس را از بدن برآمده ای میاما همیر

د؛ زیرا ظلبداند. اگر نفس نور است و بدن ظلمت، نفس نمی ی مت تواند از بدن برختر

ت نور شود. پس سهروردی نمی
ّ
است نفس را از بالا، یعتی از « ناگزیر»تواند عل

ق»عنوان النوع انسان، صادر بداند؛ و پیوند نفس با بدن را بهربّ 
ّ
دو ذات از « تعل

ی کند.   دو جنس تبییر

اند، و «وجود»بست وجود ندارد. چون بدن و نفس هر دو در صدرا، این بن

 
ّ
تواند، با حرکت اشتدادی، به وجود ت است، وجود ضعیف میتفاوتشان تنها در شد

الحدوث بودن نفس، بدون جسمانیة«. نفس بشود»تواند شدید برسد. بدن می

، ناممکن بود؛ و یکقطت  یک ش قطت  شدن هست   همان گست 
ً
، دقیقا شدن هست 

 نور به کلّ هست  است که صدرا با جایگزیتی 
ٔ
 اد. انجام د« وجود»با « نور»دامنه

ط امکانِ دو ابتکار بزرگ  ، بلکه شر به عبارت دیگر، این جایگزیتی نه یک تغیتر واژگانی

یک از این دو در الحدوث بودن نفس. هیچصدراست: حرکت جوهری و جسمانیة

اند که از ممکن نبود، زیرا هر دو نیازمند پیوستاری« نور و ظلمت»چارچوب 

 مادّی تا بالاترین مرتپست
ٔ
 مجرّد، بدون گسست نوعی، کشیده شده ترین مرتبه

ٔ
به

 این فصل است. باشد. این، به نظر نویسنده، مهم
ٔ
 ترین نتیجه

 آگاهی۱۸-۶
ٔ
 . پیامد سوم: واژگونی در مسئله
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ظاهر متناقض است. در سهروردی، آگاهی با نوریت یکی است؛ پس پیامد سوم، به

آگاه نیست.  —یعتی جسم  —هر چه نور است آگاه است، و هر چه نور نیست 

 یابد. است؛ حت  خود را درنمی« مرده»جسم، در دستگاه او، 

است: هر جا وجود هست، به اندازهٔ « مساوق»در صدرا، وجود با علم و حیات 

ی  ی هست. و چون جسم وجود است، جسم نتر هرچند به  —آن، علم و حیات نتر

انی بسیار اندک  ی  بهره —متر
ً
شیان علم و » از ای از علم و حیات دارد. صدرا ضیحا

 موجودات
ٔ
 اشیا را سخن می« حیات در همه

ٔ
گوید، و آیات قرآنی دربارهٔ تسبیح همه

ی حمل می  مرده نیست. بر همیر
ّ

 کند. هیچ موجودی به کلی

 آگاهی را از « نور»پس با اینکه صدرا در ظاهر 
ٔ
را کنار گذاشت، در واقع دامنه

ده به دو بخش زنده و مرده تقسیم تر کرد. در سهروردی، جهان سهروردی گست 

 جهان، در درجهمی
ٔ
های گوناگون، زنده است. این واژگونی نشان شد؛ در صدرا، همه

اق را « ترعقلی»دهد که نباید حکمت متعالیه را می « ترزنده»و حکمت اشر

دارتر از دستگاه سهروردی پنداشت؛ از یک حیث، دستگاه صدرانی جهان را جان

 بیند. می

سی. ت۱۸-۷  فاوت دوم: راه دست 

سی»تفاوت دوم میان نور و وجود، در  به آنهاست. سهروردی نور را از « راه دست 

 آغاز او، خودآگاهی ن  می« مشاهده»راه 
ٔ
واسطه است: من خود را حاضی یابد. نقطه

نامم. به این معنا، نور در سهروردی مفهومی می« نور»یابم و این حضور را می

یکی باشد، ست: پیش از آنکه مقولها« پدیدارشناخت  » ی ای در یک دستگاه متافتر
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 ابصار، حت  دیدن محسوسات را تجربه
ٔ
ای زیسته است. سهروردی، در نظریه

اق حضوری»  مراتب شناخت، تجربه میمی« اشر
ٔ
 شود. داند؛ یعتی نوریت در همه

هوم وجود یابد. یک راه، راه مفهومی و برهانی است: مفصدرا وجود را از دو راه می

های اصالت و تشکیک، حقیقت وجود بدیهی است، و از تحلیل آن و از برهان

گوید حقیقت وجود را جز با شود. راه دیگر، راه شهودی است: صدرا میاثبات می

از آن است. « وجهی»توان شناخت، و مفهوم وجود تنها نمی« مشاهدهٔ حضوری»

 وجود ویژه اسفار، ر اما در ساختار آثار صدرا، به
ٔ
اه نخست غالب است. صدرا مسئله

 حضور. را با تحلیل مفهوم آغاز می
ٔ
 کند، نه با توصیف تجربه

شناخت  این تفاوت، پیامدی ظریف اما مهم دارد. در سهروردی، هر ادّعای هست  

توان خود را حاضی یافت، و است: می« قابل تجربه»کم در اصل، دربارهٔ نور، دست

 
ی

شناخت  دربارهٔ های نور رسید. در صدرا، برحی ادّعاهای هست  از این حضور به ویژگ

ی بهره —وجود  شوند، از راه برهان اثبات می —ای از علم دارد مانند اینکه جسم نتر

ش داد، اما این آنکه تجربهن    نظریه را گست 
ٔ
پذیر باشند. به تعبتر دیگر، صدرا دامنه

ی به بهای فاصله
ّ
ش تا حد ی از زمیگست   خود گرفی 

ٔ
 تجرن  بود که سهروردی نظریه

ٔ
نه

 را بر آن بنا کرده بود. 

 . تفاوت سوم: ذات و نسبت۱۸-۸

گردد. مراتب بازمی« مندیذات»به آن اشاره شد، به  ۱۵تفاوت سوم، که در فصل 

 است: خودی دارد که خود را درمی« ذان  »در سهروردی، هر نور مجرّد 
ٔ
یابد. رابطه

 میان
ٔ
، در « ذوات» میان انوار رابطه اق، مشاهده، قهر، محبّت. هست  است: اشر
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 به هم « ایجامعه»این تصویر، 
ی

گ از ذوات آگاه است که با پیوندهای عشق و چتر

 اند. پیوسته

ر که به وحدت شخصی رسیده است به —در صدرا 
ّ
ها معلول —ویژه صدرای متأخ

ت« شأن»مستقل ندارند؛ « ذات»
ّ
 میان مراتب، عل

ٔ
 میان اند. رابطه

ٔ
« ذوات»رابطه

 میان 
ٔ
، در این تصویر، یک « مراتب یک ذات»نیست، بلکه رابطه است. هست 

 هایش مراتب خود اویند. است که اندام« ارگانیسم»

تالاری از »توان با دو تمثیل روشن کرد. تصویر سهروردی مانند این تفاوت را می

د و بازتاب های دیگر میست: هر آینه ذان  جدا دارد، و نور را از آینه«هاآینه گتر

« یک پرتو»گذرد. تصویر صدرا مانند ها بسیارند و نور از میان آنها میدهد؛ آینهمی

تر فروغرود کماست که از منبع خود تا دوردست کشیده شده و هرچه دورتر می

ی جز خودِ نی هستند، اما هیچ نقطه«هانقطه»شود؛ در طول این پرتو، می ی ای چتر

 آن جا نیست.  پرتو در 

 وگوی مستقیم. تعلیقات صدرا: گفت۱۸-۹

اق»در  ح حکمة الاشر ی سهروردی ، صدرا به«تعلیقات بر شر طور مستقیم با می 

 برخورد او در شاش این تعلیقات تکرار میرو میروبه
ّ

شود. هر جا شود و الگوی کلی

 
ی

افزاید کند و میمیگوید، صدرا تأیید های آن سخن میسهروردی از نور مجرّد و ویژگ

 
ی

 که این ویژگ
ی

های وجودند. هر جا سهروردی از اعتباریت وجود ها در حقیقت ویژگ

وجود « مفهوم عام»کوشد نشان دهد که این دفاع تنها دربارهٔ کند، صدرا میدفاع می
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گوید، صدرا درست است. و هر جا سهروردی از تشکیک در ماهیت سخن می

اض می  نها در وجود رواست. کند که تشکیک تاعت 

دید: می« روپیش»بلکه « رقیب»دهد که صدرا سهروردی را نه این الگو نشان می

کش که حقیقت را دیده، اما آن را با زبانی نادرست بیان کرده است. این نگاه، هم 

ام ی است و هم، از منظری انتقادی، مصادرهاحت  گرانه: سهروردی را از خودش آمتر

ای است که فیلسوفان بزرگ اغلب با پیشینیان خود دارند، و هبهت  فهمیدن، شیو 

 باشد. « دیگر فهمیدن»، در واقع «بهت  فهمیدن»همیشه خطر آن هست که 

 . در گذر از نور به وجود، چه از دست رفت؟۱۸-۱۰

توان به پرسش اصلی این فصل بازگشت. نخست ببینیم در گذر از نور به اکنون می

هانی از 
ی  دست رفت. وجود، چه چتر

ی از دست  تجرن  ن  »رفته، نخستیر
ی

ح داده شد.  ۷-۱۸بود، که در بند « واسطکی شر

یابد؛ اش آن را درمینور، مفهومی است که هر کس با یک لحظه تأمّل در خودآگاهی

 وجود، مفهومی است که به تحلیل و برهان نیاز دارد تا حقیقت آن آشکار شود. 

ی از دست بود. سهروردی حکمت خود را در « ایاسطورهزبان رمزی و »رفته، دومیر

ی های رمزی، نامقالب داستان های امشاسپندان، کوه قاف و سیمرغ و عقل شخ نتر

دعوت « سفر»بیان کرد. این زبان، که خواننده را نه فقط به اندیشیدن بلکه به 

 ناپدید میمی
ً
ی از زبان عرفانی و قرآنی بهکرد، در صدرا تقریبا د، ره میشود. صدرا نتر گتر

 اش زبان مدرسه است. اما زبان اصلی
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ی از دست بود. در سهروردی، هر « ای از ذواتعنوان جامعهجهان به»رفته، سومیر

 گرمانی 
نور، خودی دارد که عاشق است و معشوق؛ و این تصویر به هست 

 هست  ساری است، اما می« شخصی»
ٔ
بخشد. در صدرا، عشق همچنان در همه

 میان ، نه به«گرایش وجود ناقص به کمال»ن عنوابیشت  به
ٔ
 «.دو کس»عنوان رابطه

ی از دست ه « الهیات سیاسی نور»رفته، چهارمیر
ّ
بود. آموزهٔ کیان خرّه و حکیم متأل

وعیت پیوند به  خدا، که در سهروردی مراتب هست  را به مراتب مسرر
ٔ
عنوان خلیفه

گوید، اما سخن می« نسان کاملا»داد، در صدرا جایگاه محوری ندارد. صدرا از می

 شناخت  و عرفانی است تا سیاسی. این مفهوم در او بیشت  هست  

 . در گذر از نور به وجود، چه به دست آمد؟۱۸-۱۱

ند.  ی چشمگتر  در برابر، دستاوردها نتر

ی دستاورد،  بود. ناسازگاری سهروردی میان « سازگاری درونی »نخستیر

ی وجود و نسبتاعتباری  دادن دانسی 
ی

 های وجود به نور، حل شد. ویژگ

ی دستاورد،   هست  »دومیر
ی

بود: ثنویّت ساختاری نور و ظلمت به یک « یکپارچکی

 پیوستار واحد بدل شد. 

ی دستاورد، که به نظر نویسنده بزرگ « امکان حرکت و شدن»ترین است، سومیر

ِ یک
رکت تر به برتر سخن گفت. حپست« شدنِ »توان از قطت  میبود. تنها در هست 

الحدوث بودن نفس، قوس صعود، و تجسّم اعمال، همه در جوهری، جسمانیة

 گرو این دستاوردند. 
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ی دستاورد،   آگاهی»چهارمیر
ٔ
ش دامنه مرده بود: جهانی که در سهروردی نیمه« گست 

 های گوناگون، زنده است. بود، در صدرا یکسره، در درجه

 . داوری فصل۱۸-۱۲

ی خلاصه کرد. خوانش تو داوری نهانی این فصل را می درست « جایگزیتی »ان چنیر

 
ی

های درونی بنگریم؛ اما نادرست است اگر به دامنه بنگریم. است اگر فقط به ویژگ

سی و زبان بنگریم؛ اما نادرست « گسست»خوانش  درست است اگر به راه دست 

ش دامنه»است اگر به ساختار منطق  بنگریم. خوانش  هر دو را در « ترجمه با گست 

 ود جای میخ
ی

کرد و آنها را به کلّ هست  « ترجمه»های نور را دهد: صدرا ویژگ

ش» ی « گست  ش، دستگاه او را از دستگاه سهروردی، در عیر
ی گست  داد؛ و همیر

 عمیق، به
ی

 طور بنیادی جدا کرد. پیوستکی

کرد، و « کشف»اگر بخواهیم این داوری را در یک جمله بگوییم: سهروردی نور را 

ی صدرا نشان  ون»داد که هیچ چتر از نور نیست. کشف اول بدون دومی ناتمام « بتر

 بود؛ و دومی بدون اولی ناممکن. 

 منابع و مآخذ این فصل

اق.  • ح حکمة الاشر ازی، تعلیقات بر شر  صدرالدین شتر

•  .) ی ح المنظومة )بیت فهلوییر واری، ملاهادی. شر ی  ست 

Ziai, Hossein. Knowledge and Illumination. 

Corbin, Henry. En Islam iranien, vol. 2. 
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 . تشکیک ماهوی و تشکیک وجودی۱۹فصل 

 . چرا این مناقشه قلب مقایسه است۱۹-۱

 
ی

ی نشان داد که نور و وجود در ویژگ های درونی خود بسیار اگر فصل پیشیر

ترین رسد که دو فیلسوف در آن، به ضی    حای میاند، این فصل به نقطهنزدیک

پذیرد؛ صدرا آن را از ند. سهروردی تشکیک را در ماهیت میاشکل، با هم مخالف

اجمال به ۷پذیرد. این مناقشه، که در فصل کند و فقط در وجود میماهیت نقی می

واقعیت، از چه « بندیدرجه»ای دربارهٔ این پرسش است: آمد، در واقع مناقشه

ی ناسیر می ی ی شود؟ و پاسخ به این پرسش، ساختار کلّ مراتب هسچتر ت  را تعییر

 کند. می

کنیم. بندی میرود. نخست، مسئله را دقیق صورتاین فصل در شش گام پیش می

مات ضی    ح بازسازی می
ّ
کنیم. سوم، نقد دوم، استدلال سهروردی را در قالب مقد

ی شیوه بازسازی می ت  —کنیم. چهارم صدرا را به همیر
ّ
و این گامی است که در سن

های ممکن سهروردی را در برابر این نقد دفاع —صدرانی کمت  برداشته شده 

 این رفتسنجیم. پنجم، نشان میمی
ٔ
ها، تفاون  وبرگشتدهیم که پس از همه

ماند. و ششم، پیامدهای این تفاوت را و نه لفظی میان دو موضع باق  می« واقعی»

 کنیم. برای مراتب هست  بررسی می

 بندی دقیق. صورت۱۹-۲

ند که باید از هم تفکیک شوند. ادّعای در این مناقشه دو  ادّعای جدا از هم درگتر

بندی واقعی است: در جهان خارج، درجه« ادّعای واقعیت تشکیک»نخست، 

ی می یک باشند و در همان حقیقت، هست؛ یعتی دو چتر توانند در یک حقیقت شر
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 باشد، ن  
ونی بازگردد یکی بیشت  و دیگری کمت  . ادّعای آنکه تفاوتشان به امری بتر

ی است است: این درجه« ادّعای حامل تشکیک»دوم،  ی بندی واقعی، وصف چه چتر

 ماهیت یا وجود؟ —

ائیان قرار داستانسهروردی و صدرا در ادّعای نخست هم
ّ
اند و هر دو در برابر مش

پذیرفتند. اختلاف آنان فقط کم در ماهیات، نمیدارند که تشکیک واقعی را، دست

دهد که صدرا در اصل ست. این نکته اهمیت دارد، زیرا نشان میدر ادّعای دوم ا

 شود. آن از او جدا می« جایان  »دار سهروردی است و تنها در مسئله وام

 . بازسازی استدلال سهروردی۱۹-۳

مه و یک نتیجه بازسازی کرد. استدلال سهروردی را می
ّ
 توان در پنج مقد

 یکم: در جهان، مصادیق  از یک ما •
ٔ
مه
ّ
هیت هستند که در همان ماهیت مقد

با هم تفاوت دارند؛ مانند دو خط که یکی بلندتر است، یا دو سپیدی که یکی 

 شدیدتر است. 

ون از ماهیت بازمی •  دوم: این تفاوت یا به امری بتر
ٔ
مه
ّ
فصل یا  —گردد مقد

 یا به خود ماهیت.  —عرض 

 سوم: تفاوت به فصل نیست، زیرا هر دو مصداق از یک ن •
ٔ
مه
ّ
اند و وعمقد

 فصلی جدا ندارند. 

 چهارم: تفاوت به عرض نیست؛ زیرا آن عرض یا خود از همان ماهیت  •
ٔ
مه
ّ
مقد

که در این صورت تفاوت در خود ماهیت   —افزوده « خطِ »مانند  —است 
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بیشت  بودن »تواند است؛ یا از ماهیت دیگری است، که در این صورت نمی

ی ماهیت  را توضیح دهد. « در همیر

•  
ٔ
مه
ّ
پنجم: تفاوت به شمار اجزا نیست؛ زیرا برحی ماهیات، مانند سپیدی، مقد

ت و ضعف میبسیط
ّ
 پذیرند. اند و جزء ندارند، و با این همه شد

 پذیرای کمال و نقص  •
ً
نتیجه: تفاوت در خود ماهیت است؛ یعتی ماهیت ذاتا

 است. 

در  این استدلال، در سهروردی، دو نقش دارد. نقش نخست، اثبات امکان تشکیک

کردن تر است، فراهمماهیات عادی مانند خط و سپیدی است. نقش دوم، که مهم

ت انوار مجرّد است: اگر ماهیت می تر و تواند در ذات خود کاملزمینه برای کتر

یکناقص توانند تنها اند، میتر باشد، پس انوار مجرّد، که همه در حقیقت نوریت شر

 به کمال و نقص از هم جدا باشند. 

 . بازسازی نقد صدرا۱۹-۴

مه
ّ
پذیرد؛ یعتی قبول دارد که تفاوت نه های دوم تا پنجم را، در کلیّت، میصدرا مقد

کند، گذر از این به فصل است، نه به عرض، و نه به شمار اجزا. آنچه او رد می

مات به نتیجه است؛ زیرا به نظر او شقّ دیگری هست که سهروردی آن را 
ّ
مقد

توان در سه استدلال ماهیت. نقد صدرا را می« در وجود» ندیده است: تفاوت

 بازسازی کرد. 

 »استدلال یکم، 
ّ
ی است که در پاسخ «. استدلال از حد ی ماهیت، به تعریف، آن چتر

 »آید؛ یعتی می« چیست؟»به 
ّ
ی « حد ی ی است: یا بر چتر  متعیرّ

ً
، ذاتا

ّ
ء. حد یک سیر
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طور کامل ط بلند بهبر خط کوتاه و خ« خط»صادق است یا نیست. اگر ماهیت 

معنانی ندارد. « بیشت  خط بودن»اند و طور کامل خطصادق است، آنگاه هر دو به

طور کامل صادق نیست، آنگاه خط کوتاه بر خط کوتاه به« خط»اگر ماهیت 

طور کامل خط نیست، که خلاف فرض است. پس ماهیت، از آن حیث که به

 پذیرد. ماهیت است، کم و زیاد نمی

ء «. استدلال از ذاتیات»ل دوم، استدلا یعتی جنس و فصل آن  —ذاتیات یک سیر

 افراد آن یکسان —
ٔ
اند؛ اگر در یک فرد بیشت  یا کمت  بودند، آن فرد نوعی در همه

بیشت  از سپیدیِ ضعیف « بودنسپیدی»دیگر بود. اکنون اگر سپیدیِ شدید در 

ه. اگر هست، سپیدی یا خود از ذاتیات سپیدی است یا ن« بیشت  »باشد، آن 

ضعیف بخشر از ذاتیات سپیدی را ندارد و بنابراین سپیدی تمام نیست. اگر نیست، 

ون از ماهیت سپیدی است و ادّعای سهروردی نقض می« بیشت  »آن   شود. بتر

گوید سهروردی واقعیت صدرا می«. استدلال تشخیصی»استدلال سوم، 

واقعی در خارج « حامل»او تنها  بندی را درست دیده بود؛ اما در دستگاهدرجه

بندی را به دانست. بنابراین، ناگزیر بود درجهماهیت بود، زیرا وجود را اعتباری می

ماهیت نسبت دهد؛ نه به این دلیل که ماهیت برای این کار مناسب بود، بلکه به 

ی دیگری در اختیار نداشت. هنگامی که وجود اصیل دانسته شود،  این دلیل که چتر

 —تواند به جایگاه طبیعی خود شود، و ماهیت میبندی پیدا میمناسب درجه حامل

 ثابت»یعتی 
ّ
 بازگردد.  —« حد

 های ممکن سهروردی. دفاع۱۹-۵
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 این نقدها را قاطع می
ً
ت صدرانی معمولا

ّ
ی جا پایانسن یافته داند و بحث را در همیر

 می
کم سه دفاع یم، دستکند. اما اگر بخواهیم به سهروردی مجال دفاع بدهتلق ّ

س است.  ی در دست 
ّ
 جد

 ». دفاع یکم: سهروردی ۱۹-۶
ّ
 را نپذیرفته بود« حد

 »استدلال یکم صدرا بر این فرض تکیه دارد که ماهیت همان 
ّ
ان  « حد

ّ
به معنای مش

ی می ی که با جنس و فصل متعیرّ ی ی  ۳شود. اما در فصل است: چتر دیدیم که نخستیر

اء، دقیق
ّ
 سهروردی به مش

ٔ
به  تامّ را ناممکن ضی

ّ
 بود. سهروردی حد

ّ
 حد

ٔ
 نقد نظریه

ً
ا

دانست. بنابراین، از دانست و ماهیات را قابل تعریف کامل با جنس و فصل نمیمی

ی است که ما آن را « ماهیت»منظر سهروردی،  ی این  —کنیم می« مشاهده»چتر

ی شده باشد.  —سپیدی، این نور  ی که با تعریف متعیرّ ی  نه چتر

 یکی نباشد، استدلال یکم صدرا  اگر ماهیت با 
ّ
است: این استدلال، « مصادره»حد

ان  ماهیت را، که سهروردی آشکارا رد کرده بود، علیه او به کار می
ّ
برد. مفهوم مش

 باشد، کم و زیاد نمیسهروردی می
ّ
پذیرد؛ اما تواند بگوید: آری، اگر ماهیت همان حد

 ندارن
ّ
کم نه به آن معنانی که شما د، دستمن از آغاز گفته بودم که ماهیات حد

د»گویید. برای من، ماهیت همان می
َ
ء است؛ و حقیقت « حقیقت مشاه سیر

ی است که می ی د سپیدی، چتر
َ
 تر باشد. تواند شدیدتر یا ضعیفمشاه

ت صدرانی کمت  این دفاع، به نظر نویسنده، قوی
ّ
ترین دفاع سهروردی است و در سن

 
ّ
دی »تواند پاسخ دهد که ه صدرا میبه آن پرداخته شده است. البت

َ
حقیقت مشاه

ت و ضعف می
ّ
ی است که او «پذیردکه شد ی نامد؛ و بنابراین می« وجود»، همان چتر
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شود. اما این پاسخ، سهروردی، با این دفاع، در واقع به اصالت وجود نزدیک می

 رساند. می ۸-۱۹است؛ و ما را به بند « رأنی پنهانهم»دیگر نقد نیست، بلکه ادّعای 

 . دفاع دوم: تمایز مفهوم و مصداق۱۹-۷

سپیدی « مصداق»سپیدی و « مفهوم»دفاع دوم این است که سهروردی میان 

 سپیدی
ٔ
ها صادق است، تمایز بنهد. مفهوم سپیدی، که در ذهن است و بر همه

پذیرد؛ تا اینجا حق با صدراست. اما مصداق خارح  ثابت است و کم و زیاد نمی

ِ این برف، واقعیت  است که میسپیدی، یع
تواند شدیدتر یا تی سپیدیِ عیتی

ِ آن عاج باشد. و این مصداق، ضعیف
است، نه « ماهیت عیتی »تر از سپیدیِ عیتی

 وجود؛ زیرا وجود، در دستگاه سهروردی، مفهومی ذهتی است. 

ا جرسد که مسئله را جابهاین دفاع، اگرچه از نظر منطق  سازگار است، به نظر می

ت و ضعف « مصداق عیتی »شود: آن کند نه حل. زیرا پرسش این میمی
ّ
که شد

 چیست؟ اگر می
ً
است، باید با مفهوم ماهیت نسبت  داشته « ماهیت»پذیرد، دقیقا

 ّ ، آنچه در مصداق متغتر
ّ
باشد؛ و اگر مفهوم ماهیت ثابت است و مصداقش متغتر

تواند آن نامد. سهروردی میمی« وجود»است، از جنس مفهوم نیست. صدرا این را 

او همان کارکردی را « ماهیت عیتی »بنامد؛ اما در این صورت، « ماهیت عیتی »را 

 رسیم. می« رأنی پنهانهم»صدرا. باز به همان « وجود»دارد که 

 . آیا اختلاف لفظی است؟۱۹-۸

ک رسیدند: هرگاه سهروردی را از استدلال  مشت 
ٔ
ی به یک نتیجه  هایدو دفاع پیشیر

ک»رسیم که در آن صدرا دفاع کنیم، به موضعی می
ّ
ِ مشک

سهروردی « ماهیت عیتی
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ک»کارکردی مشابه 
ّ
صدرا دارد. آیا این به این معناست که اختلاف « وجود مشک

 یکسره لفظی است؟

ها را کنار بگذاریم، یک تفاوت واقعی و پاسخ این کتاب منقی است. حت  اگر نام

تشکیک »توان تفاوت ماند، که آن را میمیساختاری میان دو موضع باق  

 نامید. « تشکیک فراماهوی»و « ماهویدرون

ک هر ماهیت رخ می« درون»در سهروردی، تشکیک 
ّ
دهد. سپیدی در سپیدی مشک

بندی خاص خود را دارد. است؛ خط در خط؛ نور در نور. هر ماهیت، مقیاس درجه

یرا دو مقیاس جدا هستند. به سپیدیِ شدید با خطِ بلند قابل مقایسه نیست، ز 

بندی داریم، به تعداد ماهیان  نردبان درجه« چندین»عبارت دیگر، در سهروردی، 

ت و ضعف می
ّ
 پذیرند. که شد

 ماهیات رخ می« فراتر»در صدرا، تشکیک 
ٔ
دهد. وجودِ سپیدی، وجودِ خط، از همه

دارند. همه  نردبان قرار « یک»وجودِ انسان، وجودِ عقل و وجودِ خدا، همه بر 

ت. ماهیات، وجودند، و هر یک در مرتبه
ّ
بر این « هانی گذارینشانه»ای از شد

برد. به عبارت نردبان واحدند که ذهن برای نامیدن مقاطع گوناگون آن به کار می

 نردبان هست. « یک»دیگر، در صدرا، 

د. یک پذیر در ساختار دستگاه دار این تفاوت لفظی نیست، زیرا پیامدهای مشاهده

کند: آیا وجودِ یک سنگ و وجودِ یک عقل پرسش ساده این تفاوت را آشکار می

از دیگری است؟ در صدرا، « بیشت  »توان گفت یکی اند؟ آیا می«قابل مقایسه»

پاسخ مثبت است: هر دو وجودند و عقل، وجودی شدیدتر است. در سهروردی، 
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؛ این دو در ماهیت «جوهر غاسق»است و سنگ « نور»پاسخ پیچیده است: عقل 

ک نیستند، و بنابراین  قابل مقایسه نیستند. تنها از این حیث « در یک ماهیت»مشت 

است، نه « نوعی»پذیرند که یکی نور است و دیگری نه؛ یعتی تفاوتشان مقایسه

 «.ایدرجه»

: یک نردبان یا چند نردبان؟۱۹-۹  . پیامد برای مراتب هست 

ن مناقشه، که در نگاه نخست فتی و جزن  به نظر توان دید که چرا ایاکنون می

 مراتب است. می
ٔ
 دو دستگاه در مسئله

ٔ
 رسد، قلب مقایسه

به معنای دقیق تنها در قلمرو نور معنا دارد: « مراتب هست  »در دستگاه سهروردی، 

اند، زیرا همه در ماهیت نورالانوار، انوار قاهره، انوار مدبّره، همه بر یک نردبان

ون از این نردبان است. جسم، یکنوریت شر  ، بتر
ی »اند. اما جهان جسمانی ترین پاییر

 
ٔ
ون»نردبان نور نیست؛ بلکه « پله ه در قلمرو « بتر

ّ
از آن است، در قلمرو ظلمت. البت

ی درجه ها، اما این درجه —اجسام لطیف و کثیف  —هانی هست ظلمت نتر

 »های نیستند، بلکه درجه« نوری»های درجه
ی

اند. پس مراتب هست  «نورپذیرندگ

 در سهروردی، دست
ٔ
اق عارض»و « تدبتر »کم دو نردبان جدا دارد، که با رابطه « اشر

 درجهبه هم مرتبط
ی

 ای. اند، نه با پیوستکی

الوجود نردبان است که از هیولا تا ضف« یک»در دستگاه صدرا، مراتب هست  

 موجودات، از سنگ تا خدا، بر ای
ٔ
اند. این ن نردبانکشیده شده است. همه

، همان است که در فصل 
ی

ط امکان حرکت جوهری و  ۱۸یکپارچکی نشان دادیم شر

، از الحدوث بودن نفس است. و اکنون میجسمانیة
ی

بینیم که این یکپارچکی
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توان بندی فراتر از ماهیات باشد، میآید: تنها اگر درجهبرمی« تشکیک فراماهوی»

 ماهیات را بر یک مقیاس نها
ٔ
 د. همه

 توانست تشکیک فراماهوی را بپذیرد؟. آیا سهروردی می۱۹-۱۰

اب این است که آیا سهروردی، با ابزارهای دستگاه خود، می
ّ
توانست به پرسشر جذ

 تشکیک فراماهوی برسد. برای این کار، او باید حقیقت  را می
ٔ
یافت که در همه

ت و ضعف —نه فقط در انوار  —ماهیات 
ّ
ک باشد و در شد « نور»متفاوت.  مشت 

که گوهر نور است   —« ظهور»کرد. این نقش را فقط در قلمرو مجرّدات بازی می

پذیرفت که توانست این نقش را در کلّ هست  بازی کند، اگر سهروردی میمی —

ی   تاریک»دارند. اما سهروردی اجسام را « ظهوری ضعیف»اجسام نتر
ً
« ذاتا

. می  دانست؛ یعتی فاقد ظهور ذان 

ارت دیگر، تنها مانع سهروردی برای رسیدن به تشکیک فراماهوی، تصمیم او به عب

دانست، نه می« نور بسیار ضعیف»جسم بود. اگر او جسم را « تاریکی ذان  »دربارهٔ 

نور»  گامی نردبانی می، دستگاهش یک«غتر
ً
شد و به صدرا بسیار نزدیک. و این دقیقا

ف دو فیلسوف در تشکیک، به همان است که صدرا برداشت. از این منظر، اختلا

یافتیم: اختلاف در دامنه. دو فصل، از دو راه  ۱۸گردد که در فصل اختلاقی بازمی

 متفاوت، به یک نقطه رسیدند. 

 . نگاهی به پس از صدرا۱۹-۱۱

واری در منظومه، موضع صدرانی را به 
ی  تشکیک با صدرا پایان نیافت. ست 

ٔ
مناقشه

مه طباطبانی  مند تثبیت کرد و شکلی نظام
ّ
 رد نمود. علّ

ً
تشکیک در ماهیت را ضیحا
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ی « نهایة الحکمة»در  ت منطق  بیشت 
ّ
ی موضع را پذیرفت و آن را با دق همیر

اند بندی کرد. در همان حال، برحی از حکیمان و پژوهشگران معاض پرسیدهصورت

ک»و « ماهیت ثابت»که آیا تمایز صدرانی میان 
ّ
 پایدار « وجود مشک

ً
است یا  واقعا

 دارد. 
ی

 خود به تعریف دلبخواهی ماهیت بستکی

 
ٔ
، پس از دهه« های هست  درجه»جالب اینکه مسئله ی  تحلیلی معاض نتر

ٔ
ها در فلسفه

، دوباره طرح شده است. برحی فیلسوفان تحلیلی از این ایده دفاع کردهن   اند اعتنانی

بیش »جودات باشد و برحی مو « ذومراتب»یا « چندگونه»که هست  ممکن است 

ت اسلامی برحی دیگر وجود داشته باشند. این بحث« از
ّ
ها، اگرچه مستقل از سن

وپنجه دهند که پرسشر که سهروردی و صدرا با آن دستاند، نشان میشکل گرفته

 خواهد آمد.  ۲۴کردند، پرسشر زنده است. تفصیل این رویارونی در فصل نرم می

 . داوری فصل۱۹-۱۲

 توان در چهار گزاره خلاصه کرد. می داوری این فصل را 

اند و هر دو بر رأی، سهروردی و صدرا هم«ادّعای واقعیت تشکیک»یک: در 

ائیان برتری دارند. صدرا در این ادّعا وام
ّ
 دار سهروردی است. مش

، نقد صدرا بر سهروردی، اگر ماهیت را به معنای «ادّعای حامل تشکیک»دو: در 

ان  
ّ
 »مش

ّ
یم، قا« حد حقیقت »طع است؛ اما اگر ماهیت را به معنای سهروردیِ بگتر

د
َ
 زیادی مصادره است. « مشاه

ّ
یم، این نقد تا حد  بگتر
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ماند: ها، تفاون  واقعی میان دو موضع باق  میسه: با این همه، پس از کنار نهادن نام

کند؛ و تشکیک ماهوی سهروردی، هست  را به چند نردبان تقسیم میتشکیک درون

 هست  را بر یک نردبان میفراماه
ٔ
 نهد. وی صدرا، همه

گردد. و جسم بازمی« تاریکی ذان  »چهار: این تفاوت، به تصمیم سهروردی دربارهٔ 

 نور، دو چهرهٔ یک اختلاف
ٔ
 اند. بنابراین اختلاف در تشکیک و اختلاف در دامنه

و نفس دربارهٔ ارباب انواع، عالم مثال، علم حضوری  —های بعدی این دفت  فصل

ی اختلاف بنیادی، در هر یک از این مسائل، به شکلی  — نشان خواهند داد که همیر

 شود. تازه ظاهر می

 منابع و مآخذ این فصل

اق، مباحث کمال و نقص در ماهیت؛ و المشارع و  • سهروردی، حکمة الاشر

 المطارحات. 

ازی، الاسفار، سفر نخست )نقد تشکیک در ماهیت(.  •  صدرالدین شتر

• ،  نخست )تشکیک(.  طباطبانی
ٔ
. نهایة الحکمة، مرحله ی  سید محمدحسیر

McDaniel, Kris. The Fragmentation of Being. Oxford: Oxford 

University Press, 2017. 

 طولی و عرضی و شنوشت ارباب انواع۲۰فصل 
ٔ
 . سلسله

 همه نوع دارد؟. مسئله: چرا جهان این۲۰-۱
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أ واحد آغاز کند، دیر یا زود با پرسشر شناسی که مراتب را از یک مبدهر هست  

 تنوعّ»توان آن را شود که میرو میروبه
ٔ
نامید. اگر از واحد جز واحد صادر « مسئله

 صادرها با گامنمی
ٔ
ی میشود، و اگر سلسله همه نوع گوناگون آید، اینهای محدود پاییر

، هر یک با ساختار  —در طبیعت  و غایت و رفتار هزاران گونه گیاه و جانور و کانی

 دوم، که با اولی گره خورده است: چرا این از کجا آمده —ویژهٔ خود 
ٔ
اند؟ و مسئله

زاید، و روید و اسب همیشه اسب میند؟ چرا گندم همیشه گندم می«پایدار»انواع 

 تفاوت
ٔ
ک ساخته میافراد هر نوع، با همه  شوند؟هایشان، بر یک الگوی مشت 

های های مختلف پاسخدر دستگاه —پایداری انواع تنوعّ و  —این دو پرسش 

، الگوی اند. در این فصل سه الگو را کنار هم میمختلف یافته ان 
ّ
نهیم: الگوی مش

. و نشان خواهیم داد که تحوّل از دومی به سومی، نه فقط  ، و الگوی صدرانی
اق  اشر

 حفظ یک آموزه، بلکه دگرگونی نقش آن در کلّ مراتب هست  است. 

: عقل فعّال و طبیعت۲۰-۲ ان 
ّ
 . الگوی مش

ی است:  ، پاسخ هر دو پرسش در دو چتر ان 
ّ
«. طبیعت»و « عقل فعّال»در الگوی مش

ی عقل،  ای، با حرکات افلاک و است: هرگاه مادّه« الصّورواهب»عقل فعّال، دهمیر

 پذیرش صورن  را بیابد، عقل فعّال آن صورت را به آن 
ی

ترکیب عناض، آمادگ

 ». تنوعّ انواع از تنوعّ بخشد می
ی

شود، و پایداری آنها از ناسیر می« های مادّیآمادگ

ء  ی حرکت افلاک و ترکیب عناض. طبیعت نوعی هر سیر یعتی صورت  —ثبات قوانیر

 مبدأ رفتارهای ویژهٔ آن است.  —نوعی آن 
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دانست. یک عقل واحد، که این الگو اقتصادی است، اما سهروردی آن را ناکاقی می

 
ٔ
همه صورت متمایز را در خود دارد؟ اگر دارد، بخشد، چگونه اینها را میصورت همه

ن  عظیم در ذات خود دارد؛ و اگر ندارد، صورت ها را از کجا بسیط نیست و کتر

ونی ن  « طبیعت»بخشد؟ افزون بر این، می  نتر
ان 
ّ
آگاهی است؛ و در الگوی مش

ی رشد یپذیرفت که نظم شگفتسهروردی نمی ک گیاه یا زیست یک جانور، از انگتر

ونی کور برآید.   نتر

: ارباب انواع و اصنام۲۰-۳
 
اق  . الگوی اشر

  ۶الگوی سهروردی را در فصل 
ٔ
دیدیم: برای هر نوع طبیعی، نوری قاهر در سلسله

کند. اما اکنون آن نوع است و افرادش را تدبتر و نگاهبانی می« ربّ »عرضی هست که 

 ربّ ای ظریف دباید به نکته
ٔ
دازیم که در بحثربارهٔ رابطه های النوع با نوع مادّی بتی

 ماند. رایج اغلب نادیده می

ی رو ارباب النوع میربّ « طلسم»یا « صنم»سهروردی نوع مادّی را  نامد، و از همیر

ی می« ارباب اصنام»انواع را  خواند. صنم، به معنای تندیس یا تصویر، و طلسم، نتر

 میبه معنای شیت  که نتر 
ّ

 شود، هر دو نشان میونی برتر در آن متجلی
ٔ
دهند که رابطه

 ربّ 
ٔ
النوع آب، نوری مجرّد نیست. ربّ « همانی ماهویاین»النوع با نوع مادّی، رابطه

یک نیستند؛ زیرا یکی نور است  است؛ آب، جسمی تاریک. این دو در یک ماهیت شر

 
ٔ
 آنها رابطه

ٔ
است: نوع مادّی، سایه یا « تابباز »و « شباهت»و دیگری برزخ. رابطه

 النوع در عالم ظلمت میتصویری است که ربّ 
ی

نظم،  —های آن افکند، و ویژگ

، غایت
ی

 النوع است. ای از کمالات نوری ربّ نشانه —مندی هماهنکی
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« دیگری»النوع این نکته برای فهم تفاوت با صدرا کلیدی است. در سهروردی، ربّ 

بر آن « مثال افلاطونی »راند. حت  اگر نام فرمان می است: مدبّری جدا که بر نوع

« جنسمبدأ ناهم»نیست، بلکه « جنسالگوی هم»نهاده شود، مثال در اینجا 

 است؛ زیرا جنس نور و جنس ظلمت یکی نیست. 

اض ابن۲۰-۴  سینا و پاسخ سهروردی. اعت 

ل افلاطونی « الهیات شفا»سینا در ابن
ُ
 مُث
ٔ
ی بر نظریه

ّ
اضی جد آورده بود که هر اعت 

 
ً
اض این است: مثال انسان، اگر واقعا ل باید به آن پاسخ دهد. اعت 

ُ
مدافع مُث

 ذاتیات انسان، « انسان»
ٔ
 ذاتیات انسان را داشته باشد؛ و از جمله

ٔ
است، باید همه

که در این   —است. پس مثال انسان یا مادّی است « بودنمادّی»و « بودنجسم»

که در این صورت انسان نیست. اگر   —جرّد است یا م —صورت مجرّد نیست 

 انسان« به خودی خود»ماهیت انسان 
ٔ
ها باید مجرّد تجرّد را اقتضا کند، همه

تواند مجرّد باشد. در هر دو بودن را اقتضا کند، مثال انسان نمیباشند؛ و اگر مادّی

 تناقض است. « انسانِ مجرّد»صورت، 

اض، دقی ی است: ربّ پاسخ سهروردی به این اعت   بند پیشیر
ٔ
 همان نکته

ً
النوع انسان قا

اض « انسان» نیست؛ نوری مجرّد است که انسان مادّی صنم آن است. پس اعت 

 سهروردی « ماهیت  هم»سینا، که بر فرض ابن
ٔ
مثال و فرد استوار است، بر نظریه

 برهاند. رها کرد تا آن را از تناقض « ماهیت  هم»شود. سهروردی مثال را از وارد نمی

ماهیت نیست، چرا آن را النوع با نوع خود همای دارد. اگر ربّ اما این پاسخ هزینه

ی نوع»یا « مثال» ی ربّ « ربّ همیر ی دهد النوع آب را به آب پیوند میبنامیم؟ چه چتر
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اما شباهت میان «. مناسبت»و « شباهت»دهد: و نه به آتش؟ سهروردی پاسخ می

، چگونه ممکن است؟ اینجا دوباره همان گرهی ظاهر اند نور و ظلمت، که دو جنس

ای یافتیم: چون نور و ظلمت بر دو نردبان جدایند، هر رابطه ۱۹شود که در فصل می

ونی »ای میان آنها ناگزیر رابطه  درجه« تمثیلی»و « بتر
ٔ
 ای. است، نه رابطه

: فرد عقلی نوع۲۰-۵  . الگوی صدرانی

 
ُ
دهد و در آن، ل افلاطونی اختصاص میصدرا در اسفار فصلی مفصّل به مُث

ل کرده
ُ
های گوناگونی را که پیشینیان از مُث ، شمارد و نقد میاند برمیتفستر کند. برحی

ل را 
ُ
در علم خدا « های علمیصورت»از جمله آنچه به فاران  نسبت داده شده، مُث

قه»اند. برحی آنها را با دانسته
ّ
خلظ که  —ند ادر عالم مثال یکی گرفته« صور معل

داماد  ی که به متر ، از جمله تفستر خود سهروردی از آن برحذر داشته بود. برحی

 »نسبت داده شده، آنها را 
ّ

اند. و شانجام تفستر در ظرف دهر دانسته« طبایع کلی

 دانست. سهروردی، که آنها را انوار قاهرهٔ مدبّر می

ها را ناکاقی می  این تفستر
ٔ
کند: مثال افلاطونی خود را عرضه میداند و تفستر صدرا همه

با  —است « انسان»راست  همان نوع است. مثال انسان، به« فرد عقلی»هر نوع، 

ی  —همان ماهیت   عقلی وجود. انسان مادّی نتر
ٔ
است، با همان « انسان»اما در مرتبه

 طبیعی وجود. تفاوت آنها در ماهیت نیست، بلکه در 
ٔ
نحوهٔ »ماهیت، اما در مرتبه

 است. « ودوج

اض ابن۲۰-۶  گریزدسینا می. چگونه صدرا از اعت 
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اض ابن ، در نگاه نخست، دوباره در دام اعت  افتد: اگر مثال انسان سینا میاین تفستر

 
ً
ی باید مادّی باشد. اما صدرا با « انسان»واقعا است، و انسان مادّی است، مثال نتر

 اصالت وجود و تشکیک آن. گریزد: ابزاری که سهروردی نداشت، از این دام می

کند و نه بودن را اقتضا مینه مادّی« به خودی خود»در اصالت وجود، ماهیت 

ند، نه ذاتیات ماهیت. «نحوهٔ وجود»مجرّدبودن را؛ این اوصاف، اوصاف 

 وجودی اوست، نه از ماهیت انسان به« بودنِ جسم»
ٔ
ماهو. انسان مادّی، از مرتبه

ی ترتیب، ماهیت واحد   عقلی، به نحو مجرّد و می« انسان» به همیر
ٔ
تواند در مرتبه

اض ابن  طبیعی، به نحو مادّی و پراکنده. اعت 
ٔ
ق یابد، و در مرتبه

ّ
سینا، که جامع، تحق

بر اصالت ماهیت و بر این فرض استوار بود که هر وصقی یا ذان  ماهیت است یا 

ده شده است: وصف شود؛ زیرا راه سومی گشو اثر میعرضی آن، در اصالت وجود ن  

 نحوهٔ وجود. 

ی دست می ی یابد که سهروردی، به سبب اصالت ماهیت، به این ترتیب، صدرا به چتر

بدون تناقض. سهروردی برای « ماهیت  مثال و فردهم»توانست به آن برسد: نمی

ماهیت  شناسی، همماهیت  را فدا کرد؛ صدرا با تغیتر بنیاد هست  فرار از تناقض، هم

ی رفع کرد. را بازگ  رداند و تناقض را نتر

 . نقد صدرا بر تفستر سهروردی۲۰-۷

 بر همان هزینه
ً
نهد که در بند ای انگشت میصدرا در نقد تفستر سهروردی دقیقا

خواندن آن تنها « مثال»ماهیت نیست، النوع با نوع خود همدیدیم. اگر ربّ  ۲۰-۴

ی مجازی است. افلاطون   —ری از حکیمان مسلمان به گمان صدرا و بسیا —تعبتر
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تفستر سهروردی، اگرچه «. مدبّر انسان»گفت، نه از سخن می« نفسهانسان قی »از 

ی آنها را می پذیرد، مقصود افلاطون به موجودات نوری مدبّر اشاره دارد که صدرا نتر

 کند. را برآورده نمی

 مثال و   —« حقیقه و رقیقه»افزون بر این، حمل 
ٔ
فرد را توضیح که صدرا با آن رابطه

فرد است؛ « حقیقتِ »کند. مثال، فراهم می« تدبتر »تر از ای ژرفرابطه —دهد می

ی است که مثال، صورت یا صورت رقیق« رقیقه»یعتی فرد مادّی،  ی شدهٔ همان چتر

 
ٔ
 « دو»کامل آن است. این رابطه، رابطه

ٔ
در دو مرتبه « یک»نیست، بلکه رابطه

 ۱۸است که در فصل « ذات در برابر شأن»وی است. و این، دوباره، همان الگ

 النوع و نوع دو ذاتیافتیم: در سهروردی، ربّ 
ٔ
اند؛ در صدرا، مثال و فرد دو مرتبه

 اند. یک حقیقت

 . از فاعل مدبّر به غایت کمال۲۰-۸

ی در کار است که کمت  به آن توجّه شده است: تغیتر   دیگری نتر
 »دگرگونی

ّ
« نقش علی

ل. در سهروردی
ُ
 ، ربّ مُث

ً
سازد، نگاه است: مدبّری که نوع را می« فاعل»النوع اساسا

ی میمی ی است. دارد و رهت  یت از بالا به پاییر
ّ
 کند. جهت عل

ی  —در صدرا، مثال همچنان فاعل است   پاییر
ٔ
ت مرتبه

ّ
 بالاتر وجود، عل

ٔ
تر زیرا مرتبه

ی میاما نقش تازه —است  نوع مادّی در  با حرکت جوهری، هر «. غایت»یابد: ای نتر

ی جز  ی حرکت است؛ و این حرکت، سونی دارد: به سوی کمال نوع. و کمال نوع، چتر

 عقلی آن، یعتی مثال آن، نیست. پس مثال، نه فقط مبدأ نوع، بلکه 
ٔ
همان مرتبه

ی هست. نوع مادّی، در حرکت جوهری خود، رو به مثال خود دارد.   مقصد آن نتر
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 گندم توان با یک مثااین دگرگونی را می
ٔ
ل ساده روشن کرد. در سهروردی، دانه

النوع مانند باغبانی است که از کند؛ ربّ النوع گندم آن را تدبتر میروید چون ربّ می

 می
ی

ون به گیاه رسیدگ  گندم میبتر
ٔ
روید چون وجودش، در حرکت کند. در صدرا، دانه

 عقلی
ٔ
 موجود است و جوهری، رو به کمال خود دارد؛ و آن کمال، از پیش در مرتبه

بانی آن را به سوی خود می
تأکید « فاعلیت»کشد. سهروردی بیشت  بر مانند آهتی

 افزاید. را بر آن می« غائیت»پذیرد و دارد؛ صدرا فاعلیت را می

 النوع انسان. مورد خاص: ربّ ۲۰-۹

النوع انسان را رسد. سهروردی ربّ این تفاوت در مورد انسان به اوج می

ئیل می« القدسروح» ی خوانده است: « بخشروان»داند، که در فارسی آن را یا جت  نتر

، در سهروردی، از ربّ نوری که نفوس انسانی از آن صادر می النوع شوند. نفس انسانی

« پدر»بازگشت، بازگشت به «. گرددبازمی»و در سلوک به سوی آن « آیدمی»خود 

 است. 

ی با روحد« عقل فعّال»در صدرا، جایگاه متناظر را  القدس یکی ارد، که صدرا آن را نتر

د؛ و در صعود ، بلکه از مادّه برمی«آیدنمی»داند. اما نفس انسانی از عقل فعّال می ی ختر

حد می»خود، با عقل فعّال 
ّ
بنابراین، نسبت نفس با عقل فعّال، نسبت «. شودمت

ال، است: عقل فعّ « بذر با درخت کامل»نیست، بلکه نسبت « فرزند با پدر»

ی است که نفس در آغاز راه، به ی  صورت بالقوّه، هست. صورت کامل همان چتر

« النوعربّ »تواند این تفاوت پیامدی شگفت دارد. در سهروردی، هیچ نفش نمی

 »النوع ذان  دیگر و برتر است. در صدرا، نفس کامل شود؛ زیرا ربّ 
ٔ
عقل « به مرتبه
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ی، خود شود؛ یعتی رسد و با آن یکی میفعّال می « مثال انسان»انسان کامل، به تعبتر

 می
ٔ
ابن عرن  پیوند دارد، در دستگاه « انسان کامل»شود. این آموزه، که با نظریه

 سهروردی ناممکن است. 

اقات و بسط وجود۲۰-۱۰ ب اشر  طولی: ضی
ٔ
 . سلسله

 طولی بازگردیم. در فصل 
ٔ
 عرضی تمرکز کردیم. اکنون به سلسله

ٔ
تا اینجا بر سلسله

اقات»دیدیم که سهروردی، با  ۶ ب اشر ، شمار انوار قاهرهٔ طولی را از عدد ده «ضی

اق می  انوار بالاتر اشر
ٔ
ان  بسیار فراتر برد؛ زیرا هر نور از همه

ّ
د و از ترکیب این مش گتر

اقات، ذوات تازه پدید می وجود »دیدیم که صدرا، با  ۱۴آیند. در فصل اشر

ی کند ، تصویری دیگر عرضه می«منبسط : فیصیی واحد که در مراتب گوناگون متعیرّ

 شود. می

ت از توان بهاین دو تصویر را می عنوان دو پاسخ به یک پرسش خواند: چگونه کتر

ت از ترکیب نسبت« ترکیت  »آید؟ پاسخ سهروردی وحدت پدید می ها است: کتر

، نسبتمیان ذوات پدید می ، و هرچه نسبتآید؛ هرچه ذوات بیشت   ها ها بیشت 

. این تصویر، ساختاری  ، ذوات تازه بیشت  دارد و از نظر ریاضی « ایشبکه»بیشت 

ت از « تعیّتی »شبیه به رشد تصاعدی است. پاسخ صدرا  ی »است: کتر یک « تعیرّ

آید؛ مانند نوری که از منشورهای گوناگون فیض واحد در حدود گوناگون پدید می

ت آید. در اهای گوناگون درمیگذرد و به رنگمی نیست، « ترکیت  »ین تصویر، کتر

 است: هر مرتبه، همان فیض است با محدودیت  ویژه. « محدودیت  »بلکه 
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 —فیض واحد  —تر است: به یک اصل از منظر اقتصاد نظری، تصویر صدرا ساده

ی  —و یک سازوکار  تر نیاز نیاز دارد. تصویر سهروردی به سازوکاری پیچیده —تعیرّ

کند: در آن، عالم عقول تر ترسیم میعالم عقول را غتی « نی ساختار درو»دارد، اما 

 تعامل
ٔ
 شمار است، نه فقط مراتب یک پرتو. های ن  صحنه

 متغترّ ۲۰-۱۱
 . پرسشر امروزی: انواع ثابت در جهانی

 طرح است، هرچند نباید آن را بر متون کهن تحمیل 
ٔ
ی شایسته یک پرسش امروزی نتر

ند: را فرض می« ثبات انواع طبیعی» —صدرا سهروردی و  —کرد. هر دو دستگاه  گتر

آیند. النوع خود را دارد، و افرادش همواره بر یک الگو پدید میهر نوع، مثال یا ربّ 

 تکامل، این ثبات را به پرسش گرفته است: انواع در زیست
ٔ
شناسی جدید، با نظریه

 آیند. شوند و از یکدیگر پدید میطول زمان دگرگون می

تر است؟ دستگاه ز دو دستگاه، برای رویارونی با این چالش آمادهیک اکدام

تواند سخت  میاند، بهثابت و مستقل« ذوات»سهروردی، با ارباب انواعی که 

النوع آن چه دگرگونی انواع را جای دهد: اگر نوعی به نوع دیگر تبدیل شود، ربّ 

فرضی « حدود»هیات شود؟ دستگاه صدرا، با حرکت جوهری و این آموزه که مامی

ی دارد. برحی از اندیشمندان معاض یک پیوستار وجودی اند، ظرفیت نظری بیشت 

اند حرکت جوهری را با تکامل زیست  پیوند دهند. اما باید با احتیاط ایران کوشیده

دانست، و حرکت سخن گفت: خود صدرا انواع طبیعی را در جهان مادّی ثابت می

 در مورد انسان و شنوشت  —ورد تبدیل نوعی کم در مدست —جوهری را 
ً
عمدتا
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دستگاه صدرا، « منطق»توان گفت این است که اخروی او به کار برد. آنچه می

 بندد. برخلاف دستگاه سهروردی، راه را بر دگرگونی انواع نمی

 . داوری فصل۲۰-۱۲

 توان در پنج گزاره خلاصه کرد. داوری این فصل را می

ِ موجودات مجرّد برای  یک: هر دو فیلسوف،
 عرضی

ٔ
ائیان، به سلسله

ّ
در برابر مش

 دار سهروردی است. اند. در این اصل، صدرا وامتوضیح تنوعّ و پایداری انواع قائل

اض ابن ماهیت  مثال و فرد را فدا کرد و سینا، همدو: سهروردی برای رهانی از اعت 

 آنها را 
ٔ
 سازگار است، اما دانست. این راه« صنمیت»و « شباهت»رابطه

ً
حل منطقا

ونی و تمثیلی می  مثال و نوع را بتر
ٔ
 کند. رابطه

ی رفع کرد: مثال و سه: صدرا با اصالت وجود، هم ماهیت  را بازگرداند و تناقض را نتر

ترین اند در دو نحوهٔ وجود. این، به نظر نویسنده، یکی از روشنفرد یک ماهیت

 های برتری ابزار نظری صدراست. نمونه

ش داد، و در « فاعل و غایت»به « فاعل مدبّر»چهار: صدرا نقش مثال را از  گست 

 نفس را گشود که در سهروردی ناممکن بود. « شدنمثال»مورد انسان، امکانِ 

 طولی، تصویر صدرا ساده
ٔ
تر است؛ و این تر و تصویر سهروردی غتی پنج: در سلسله

 شود. های دو دستگاه تکرار میهدر بسیاری از مقایس« غنا»و « اقتصاد»تقابل 

 منابع و مآخذ این فصل

(. ابن • ل افلاطونی
ُ
 هفتم )نقد مُث

ٔ
 سینا، الشفاء، الالهیات، مقاله
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اق، قسم دوم )ارباب انواع و اصنام(.  •  سهروردی، حکمة الاشر

های گوناگون آن.  •  و تفستر
ل افلاطونی

ُ
ازی، الاسفار، بحث مُث  صدرالدین شتر

ازی، المب • حاد نفس با آن(. صدرالدین شتر
ّ
 دأ و المعاد )عقل فعّال و ات

 . عالم مثال و خیال۲۱فصل 

 . مسئله در یک نگاه۲۱-۱

 صورت ۸در فصل 
ٔ
های آینه و خیال و رؤیا، دیدیم که سهروردی برای حلّ مسئله

عالمی را اثبات کرد که میان عالم عقول و عالم اجسام قرار دارد: عالم مثال یا صور 

قه. در فصل
ّ
پذیرد، اجمال اشاره کردیم که صدرا این عالم را میبه ۱۴و  ۸های معل

صل»کند: تمایز اما آن را با دو ابتکار دگرگون می
ّ
، و «خیال منفصل»و « خیال مت

های خیالی به نفس. در این فصل، این دگرگونی را به صورت« قیام صدوری»

ی از سنجیم و میتفصیل می ی ، چه چتر
 سهروردی حفظ  پرسیم: با این دگرگونی

ٔ
نظریه

ی از دست رفت؟ ی ی اصلاح شد، و آیا چتر ی  شد، چه چتر

 . سه مسئله در یک مسئله۲۱-۲

 عالم مثال»
ٔ
 جداست که در سهروردی با یک پاسخ « مسئله

ٔ
در واقع سه مسئله

 نخست، حل می
ٔ
 جایگاه»شوند. مسئله

ٔ
ای های خیالی و آینهصورت«: مسئله

 دوم، «کجا»
ٔ
 »یند؟ مسئله

ٔ
میان عقل مجرّد و جسم مادّی، چه «: میانج   مسئله

ی پل می ی  سوم، چتر
ٔ
 معاد»زند؟ مسئله

ٔ
نفوسی که به کمال عقلی «: مسئله

 روند؟اند، پس از مرگ کجا مینرسیده
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ونی از صور سهروردی به هر سه مسئله با یک پاسخ واحد جواب می دهد: عالمی بتر

قه. صدرا این پاسخ واحد را به دو پاسخ تق
ّ
 نخست، سیم میمعل

ٔ
کند: برای مسئله

 
ً
صل»عمدتا

ّ
 سوم، ترکیت  از هر «خیال مت

ٔ
 دوم، هر دو؛ و برای مسئله

ٔ
؛ برای مسئله

 دو. این تقسیم، کلید فهم تفاوت است. 

 . تجرّد قوّهٔ خیال۲۱-۳

 گام
ٔ
ی گام صدرا، که بنیاد همه « تجرّد قوّهٔ خیال»های بعدی است، اثبات نخستیر

 
ّ
ی در سهروردی، قوّهٔ خیال قوّهاست. در دستگاه مش ، و نتر
ای جسمانی است که ان 

های بزرگ در مغز در بخشر از مغز جای دارد. سهروردی، برای اینکه صورت

آنها؛ اما « محلّ »هاست نه صورت« مظهر»کوچک منطبع نشوند، گفت خیال 

 خود قوّه را همچنان جسمانی دانست. 

نه تجرّد عقلی تامّ،  — خیال خود مجرّد است دارد: قوّهٔ تر برمیصدرا گامی رادیکال

های او چند گونه است. نخست، صورت استدلال«. مثالی»یا « تجرّد برزحی »بلکه 

پذیر نیست؛ من صورت یک شهر را شود، تقسیمخیالی، از آن حیث که ادراک می

ی جسمانی تقسیمیکباره و یکپارچه درمیبه ر است. پذییابم، نه جزء به جزء؛ اما هر چتر

تر از هر عضو جسمانی باشد، و بزرگ در تواند بسیار بزرگدوم، صورت خیالی می

ای که آن را گنجد؛ پس صورت خیالی در عضو جسمانی نیست؛ و قوّهکوچک نمی

ی جسمانی نیست. سوم، ما می های خیالی را به اراده بسازیم و توانیم صورتدارد نتر

ناظری در مغز لازم باشد که با آن صورت آنکه هیچ تغیتر متدگرگون کنیم، ن  

 اندازه باشد. هم
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، جایگاه ویژه  این تجرّد برزحی
ٔ
ای در مراتب نفس دارد. نفس، در صدرا، سه مرتبه

 خیالی و مثالی، که از 
ٔ
 حشّ و طبیعی، که با بدن پیوند دارد؛ مرتبه

ٔ
اصلی دارد: مرتبه

 عقلی، که از صورت و اندازه مادّه رهاست اما هنوز صورت و اندازه دارد؛ و مرت
ٔ
به

 نفس، با سه عالم هست  
ٔ
ی رهاست. این سه مرتبه  —طبیعت، مثال و عقل  —نتر

متناظرند. نفس، به تعبتر صدرا، جهانی کوچک است که هر سه عالم را در خود 

 دارد. 

 . قیام صدوری در برابر تعلیق۲۱-۴

ی  ی گام صدرا، تعییر ست. در سهروردی، های خیالی اصورت« نحوهٔ قیام»دومیر

ق»های مثالی صورت
ّ
 باشند. در فصل اند ن  اند: قائم«معل

ّ
دیدیم  ۸آنکه در محلی

معنای روشتی ندارد: صورن  که نه نور مجرّد است تا قائم به ذات « تعلیق»که این 

 است، چگونه قائم است؟
ّ

 باشد، و نه در محلی

قیام «. قیام صدوری»و « لیقیام حلو»کند: صدرا دو نحوهٔ قیام را از هم جدا می

ان   —حلولی، قیام عرض در محلّ است: رنگ در دیوار، یا 
ّ
 —در دستگاه مش

ت است: معلول 
ّ
« در»صورت خیالی در مغز. قیام صدوری، قیام معلول به عل

ت نیست، اما 
ّ
 ن  آن نمی« به»عل

ت قائم است، یعتی
ّ
گوید پاید. صدرا میعل

کند، می« انشا»نفس دارند: نفس آنها را  های خیالی، قیام صدوری بهصورت

ت معلول را پدید میهمان
ّ
نفس من « در»آورد. صورت خیالی شهر، گونه که عل

 نفس من است. « از»بلکه  —که گونی نفس ظرقی باشد چنان —نیست 
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ق در خلأ نیست؛ حل، دشواری تعلیق را برطرف میاین راه
ّ
کند: صورت خیالی معل

ی دشواری انطباع کبتر در صغتر عنوابه نفس من، به تش، قائم است. همچنیر
ّ
ن عل

 مثالی نفس است، که مجرّد را برطرف می
ٔ
کند: صورت در مغز نیست؛ در مرتبه

 است و اندازهٔ جسمانی ندارد. 

صل و خیال منفصل۲۱-۵
ّ
 . خیال مت

ی گام صدرا، تمایز دو گونه خیال یا دو گونه عالم مثال است.  صل»سومیر
ّ
« خیال مت

صل» یا 
ّ
 مثالی نفس هر فرد است، که صورت«مثال مت

ٔ
های خیالی و رؤیاهای ، مرتبه

است: هر کس جهان خیالی خود را « خصوض»کند. این عالم، عادی او را انشا می

، عالم مثال «مثال منفصل»یا « خیال منفصل»دارد، و دیگران به آن راه ندارند. 

است و همان عالمی است که کیهانی است، که مستقل از نفوس فردی موجود 

ل فرشتگان، « عمومی»سهروردی توصیف کرده بود. این عالم، 
ّ
است: جایگاه تمث

یک ان و اولیا در آن شر  که پیامت 
 اند. رؤیاهای صادق، و مکاشفان 

، پیش از او، میان این تمایز را صدرا از ابداع خود نمی صل»داند. ابن عرن 
ّ
« خیال مت

هاده بود؛ و شارحان او، از جمله داوود قیصری، آن را تمایز ن« خیال منفصل»و 

این تمایز است: با « بنیاد برهانی »افزاید، مندتر کرده بودند. آنچه صدرا مینظام

دهد که چرا باید دو گونه مثال باشد، تجرّد برزحی خیال و قیام صدوری، او نشان می

صل، هنگامی
ّ
ومند   و چگونه این دو با هم پیوند دارند. خیال مت که نفس پاک و نتر

یابد؛ و این همان است که در رؤیای صادق « پیوند»تواند با خیال منفصل شود، می
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 مثالی خود، صورتو مکاشفه رخ می
ٔ
یابد که از هانی را درمیدهد: نفس، در مرتبه

 تابند. عالم مثال منفصل بر آن می

 . دیدن و آینه۲۱-۶

 ابصار  ۹در فصل 
ٔ
اق حضوری نفس  —سهروردی  دیدیم که صدرا نظریه یعتی اشر

ء خارح    « انشای»نهد و دیدن را را کنار می —بر سیر
ٔ
ء در مرتبه صورن  مماثل با سیر

 هماهنگ است: هم دیدن مثالی نفس می
ً
 خیال صدرا کاملا

ٔ
داند. این نظریه، با نظریه

 مثالی نفسو هم خیال
ٔ
ت اند؛ تفاوتشان در این اسکردن، انشای صورت در مرتبه

ء خارح  و سلامت اندام بینانی  ط»که در دیدن، حضور سیر انشاست، و در « شر

طی لازم نیست.  ی شر  خیال، چنیر

ی صدرا از الگوی سهروردی فاصله می  صورت آینه نتر
ٔ
د. در سهروردی، در مسئله گتر

 ، صورت آینه در عالم مثال منفصل است و آینه مظهر آن است. در منطق صدرانی

طی است که ن ء بازتابیده توانا میآینه شر کند؛ فس را به انشای صورن  مماثل با سیر

صورت آینه، به این معنا، بیش از آنکه ساکن عالمی کیهانی باشد، به فعل ادراکی 

، بار سنگیتی را از دوش عالم مثال منفصل نفس بینا وابسته است. این جابه جانی

 صور برمی
ٔ
 آینهتدارد: دیگر لازم نیست آن عالم را پر از همه

ٔ
 های همه

ٔ
ها و همه

 انسان
ٔ
 ها بدانیم. خیالات همه

 عنوان قوّهٔ آفریننده. خیال به۲۱-۷

 صدرا، دگرگونی یکی از ژرف
ٔ
خیال است. در « ارزش»ترین پیامدهای نظریه

 قوّه
ً
یابد، است: اندامی که عالمی واقعی را درمی« ادراکی»ای سهروردی، خیال اساسا
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ای به «پنجره»محسوس را. ارزش خیال در این است که  گونه که چشم عالمهمان

است: نفس با خیال خود، « آفریننده»ای عالم مثال است. در صدرا، خیال قوّه

کند؛ و این انشا، به تعبتر صدرا، شبیه آفرینش الهی است. ها را انشا میصورت

لی خود را به آورد، نفس جهان خیاگونه که خدا جهان را به ارادهٔ خود پدید میهمان

 خیال، ارادهٔ خود پدید می
ٔ
ق»آورد. نفس، در مرتبه

ّ
 است. « خلّ

وی از ابن عرن  و آموزهٔ  برد که ، تا جانی پیش می«همّت»صدرا این ایده را، به پتر

ومند می ان و اولیا  —گوید نفوس بسیار نتر توانند می —مانند نفوس پیامت 

الم خیالی خودشان، بلکه در عالم خارج هانی را انشا کنند که نه فقط در عصورت

ومندی خیال آفرینندهٔ   نتر
ٔ
ق یابند. کرامات و معجزات، به این معنا، نتیجه

ّ
ی تحق نتر

ی دارد، نفوس کامل
ّ
اند. این آموزه، اگرچه از منظر فلسقی امروز جای پرسش جد

و « ذهن»، و میان «آفرینش»و « ادراک»دهد که در صدرا، مرز میان نشان می

 ای که در سهروردی نبود، سیّال شده است. ، به شیوه«هانج»

؟۲۱-۸ ی ی یا ساخی   . معاد: رفی 

 معاد به روشن
ٔ
 ۱۰شود. در فصل ترین شکل آشکار میتفاوت دو نظریه، در مسئله

« روندمی»دیدیم که در سهروردی، نفوس متوسّط و بدکار پس از مرگ به عالم مثال 

شوند. عالم مثال، در این رو میظلمانی روبه های مستنتر یا و در آنجا با صورت

ونی است که نفس به آن منتقل می« مکانی »تصویر،   شود. بتر

دیدیم که در صدرا، نفس پس از مرگ، با خیال مجرّد خود، بدن و  ۱۷در فصل 

طور عمده، تجسّم ملکات و بهشت و دوزخ، به«. سازدمی»جهان اخروی خود را 
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ونی باشد،  اند. عالماعمال خود نفس  بتر
مثال، در این تصویر، بیش از آنکه مکانی

 شود. است که از نفس صادر می« جهانی درونی »

این تفاوت، پیامدهای اخلاق  و وجودی مهمی دارد. در سهروردی، پاداش و کیفر 

ون» از »اند. در صدرا، پاداش و کیفر آیند، هرچند متناسب با حالت نفسمی« از بتر

شود. خشمی که در رو میر کس، به معنای دقیق، با خودش روبهآیند: همی« درون

ی شود که او را میای مجسّم میدنیا پرورده، به صورت درّنده ی آزارد؛ و آن درّنده چتر

ی دارد: شناخت  شگفتجز خشم خود او نیست. این آموزه، ژرفای روان ی انگتر

 راستینش.  گناه است در صورت« خودِ »گناه نیست، بلکه « پیامد»عذاب، 

 گرانی و پاسخ صدرا. خطر ذهن۲۱-۹

شود؟ اگر نی بدل نمی«رؤیا»اما این تصویر خطری هم دارد: آیا معاد صدرانی به 

، «خیالی»است یا تنها « واقعی»سازد، آیا این جهان جهان اخروی را نفس خودش می

« درونی »و « شخصی»ای به معنای رایج واژه؟ و آیا این دیدگاه، معاد را به تجربه

ند، ناسازگار فرو نمی ک، که همگان در آن حاضی کاهد، که با تصویر دیتی جهانی مشت 

 است؟

بودن، به معنای « خیالی»صدرا دو پاسخ دارد. پاسخ نخست این است که 

واقعی» های خیالی در این جهان ضعیف و گذرایند، زیرا بودن نیست. صورت« غتر

وی خیالش پراکنده است. اما پس از مرگ، نفس  نفس به بدن مشغول است و نتر

ومند و متمرکز میاز مشغولیت بدن رها می هانی گردد؛ و صورتشود و خیالش نتر
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ی مادّی در این جهان گاه انشا میکه آن اند، زیرا وجودی «ترواقعی»کند، از هر چتر

 تر است تا آن جهان. شدیدتر دارند. به تعبتر صدرا، این جهان خود به خیال شبیه

پاسخ دوم این است که عالم مثال منفصل همچنان هست. نفوس، اگرچه جهان 

صل با خیالی خود را می
ّ
ی حضور دارند؛ و پیوند خیال مت ک نتر

سازند، در عالمی مشت 

ی »ای خیال منفصل، زمینه کند. به این برای جهان اخروی فراهم می« الاذهانی بیر

و کیفر را حفظ کند و هم پاداش « درونی بودن»کوشد هم ترتیب، صدرا می

ک بودن»  جهان اخروی را. « مشت 

 . دفاع از سهروردی۲۱-۱۰

 او 
ٔ
ی باید به سهروردی مجال دفاع داد. به نظر نویسنده، نظریه در این مسئله نتر

 صدرا دارد. دست
ٔ
 کم دو برتری بر نظریه

است. در سهروردی، عالم مثال عالمی عیتی و مستقل « عینیت»برتری نخست، 

کنند. این تصویر، می« کشف»ه ادراکات خیالی ما، اگر درست باشند، آن را است ک

ی از خیال باطل فراهم می ، معیار روشتی برای تمایز خیال راستیر ی کند: خیال راستیر

 پریشانی نفس. در صدرا، چون 
ٔ
مطابق با عالم مثال است؛ و خیال باطل، ساخته

 خود نفسبیشت  صورت
ٔ
تر است: یار این تمایز پیچیدهاند، معهای خیالی ساخته

ی خیال  ی نفس بیمار جدا « پریشان»نفس پاک را از خیال « آفرینندهٔ »چه چتر

ومندی نفس، و پیوند آن با مثال منفصل. کند؟ صدرا پاسخ میمی دهد: پاکی و نتر

ون از خودِ نفس به« درونی »اما این پاسخ، معیاری  پذیر سخت  سنجشاست که بتر

 است. 
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« اندام ادراک»است. سهروردی خیال را « پاسداشت شهود» برتری دوم،

ان ارزش می  عارفان و پیامت 
ٔ
بخشید: آنچه آنان می« معرفت  »دانست، و این به تجربه

آیند، بود. در صدرا، اگرچه مکاشفات صادق از مثال منفصل می« آنجا»دیدند، 

 خیال تجربه می
ٔ
 از آنچه نفس در مرتبه

ی
 بخش بزرگ

ٔ
خود اوست؛ و این،  کند، ساخته

 کند. تر میرنگهای خیالی را کمکم در اصل، ارزش معرفت  تجربهدست

ی برتری  هانری کربن، که شاید نامدارترین مفسّر غرن  سهروردی باشد، بر همیر

ادراک « اندام»اینکه خیال  —انگشت نهاده است. به نظر او، کشف سهروردی 

ی عالمی واقعی است، نه قوّه مات ای برای ساخی 
ّ
ترین دستاوردهای یکی از مهم — توه

 غرب، که خیال را همواره به 
ٔ
 ایرانی است، و فلسفه

ٔ
ی»یا « وهم»فلسفه ی فرو « فانت 

بهره مانده است. این داوری، اگرچه در جزئیات جای بحث دارد، کاسته، از آن ن  

ظری انجام داد، ممکن است از من« اصلاح»یادآور این است که آنچه صدرا به نام 

 شود. « کاهش»دیگر 
 تلق ّ

 مقایسه۲۱-۱۱
ٔ
 . نقشه

 برای روشن
ی

 گذاریم. های دو نظریه را کنار هم میشدن مقایسه، ویژگ

؛ در صدرا، جایگاه صورت • ونی های خیالی عادی: در سهروردی، عالم مثال بتر

صل(. 
ّ
 مثالی نفس )خیال مت

ٔ
 مرتبه

در صدرا، قیام ها: در سهروردی، تعلیق بدون محل؛ نحوهٔ قیام صورت •

 صدوری به نفس. 
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ها؛ در صدرا، مجرّد به قوّهٔ خیال: در سهروردی، جسمانی و مظهر صورت •

 ها. تجرّد برزحی و انشاکنندهٔ صورت

: در هر دو پذیرفته شده؛ در صدرا با نام مثال منفصل.  •  عالم مثال کیهانی

م نقش معرفت  خیال: در سهروردی، اندام کشف عالمی واقعی؛ در صدرا، ه •

 اندام کشف )در پیوند با مثال منفصل( و هم قوّهٔ آفرینش. 

ی به عالم مثال؛ در صدرا، انشای جهان اخروی به  • معاد: در سهروردی، رفی 

 دست نفس، در پیوند با مثال منفصل. 

 حکمت ایرانی و گزارش  •
ٔ
: در سهروردی، ابتکار خود او با پشتوانه  تاریجی

ٔ
ریشه

. سالکان؛ در صدرا، تلفیق سهرورد  ی با ابن عرن  و بنیادگذاری برهانی

 . داوری فصل۲۱-۱۲

 توان در چهار گزاره خلاصه کرد. داوری این فصل را می

 از بار تبییتی آن را به 
ی

یک: صدرا عالم مثال سهروردی را حفظ کرد؛ اما بخش بزرگ

 مثالی نفس»
ٔ
منتقل نمود. این انتقال، از ابن عرن  الهام گرفت و با تجرّد « مرتبه

 رزحی خیال و قیام صدوری، بنیاد برهانی یافت. ب

 سهروردی دو: این انتقال، دشواری
ٔ
و « تعلیق»یعتی معنای  —های اصلی نظریه

ونی   خیالات ارادیِ شخصی با عالمی بتر
ٔ
  —رابطه

ٔ
را حل کرد. در این جهت، نظریه

 تر است. تر و اقتصادیصدرا دقیق
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ی انتقال،  ی از  عالم خیال« عینیت»سه: اما همیر و معیار روشن تمایز خیال راستیر

رنگ کرد؛ و ارزش معرفت  شهودهای خیالی را، باطل را، که در سهروردی بود، کم

 کم در ظاهر، کاهش داد. دست

 دو دستگاه را نشان می
ّ

دهد: آنچه در چهار: این تقابل، دوباره همان الگوی کلی

ونی »سهروردی   بتر
ای از مرتبه»ا به است، در صدر « ذان  مستقل»و « جهانی

ِ نفس و در اینجا، مرتبه —« هست  
شود. در فصل بعد، بدل می —ای از هست 

حاد عاقل و معقول می
ّ
 علم، به ات

ٔ
ی الگو در مسئله  انجامد. خواهیم دید که همیر

 منابع و مآخذ این فصل

، الفتوحات المکیّة، ابواب مربوط به خیال و برزخ.  •  ابن عرن 

ازی، الا  • سفار، سفر نخست )وجود ذهتی و قیام صدوری( و صدرالدین شتر

 سفر چهارم )تجرّد خیال و معاد(. 

Chittick, William C. Imaginal Worlds. 

Corbin, Henry. Spiritual Body and Celestial Earth. 

حاد عاقل و معقول۲۲فصل 
ّ
 . علم حضوری و ات

 ؟«نحوهٔ بودن»است یا « رابطه». مسئله: علم ۲۲-۱

 علم سهروردی و در فصل  ۹در فصل 
ٔ
 علم صدرا را، هر یک از  ۱۷نظریه

ٔ
نظریه

درون، بازسازی کردیم. اکنون باید آنها را رویاروی هم بنهیم؛ و برای این کار، مسئله 

ی را میبندی میرا در قالب پرسشر بنیادی صورت ی داند، کنیم: هنگامی که کش چتر

ی »این   —میان دانا و دانسته است « ایطهراب»چه نوع واقعیت  است؟ آیا « دانسی 
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« ای از بودنِ نحوه»مانند؟ یا ای که هر دو طرف، پیش و پس از آن، همان میرابطه

، خودش دگرگون میچنان —داناست  ی  شود؟که دانا با دانسی 

 «حضور»سهروردی، با تعریف علم به 
ً
 می« رابطه»، علم را اساسا

ٔ
داند: رابطه

ی.  ی ی نزد چتر ی بودن چتر حاد عاقل و معقول، علم را حاضی
ّ
« نحوهٔ بودن»صدرا، با ات

، با دانسته یکی میمی ی ش میداند: دانا، در دانسی  یابد. این دو شود و وجودش گست 

 متفاوت از 
ٔ
ک علم حضوری استوارند، دو فلسفه  مشت 

ٔ
پاسخ، که هر دو بر زمینه

 سازند. معرفت را می

ک۲۲-۲  مشت 
ٔ
 . زمینه

ک را یادآوری کنیم، زیرا در هیچ مسئلهها، زمیپیش از تفاوت  مشت 
ٔ
ای وام صدرا نه

 
ٔ
به سهروردی به این اندازه روشن نیست. نخست، هر دو علم حضوری را بنیاد همه

های ذهتی نزد نفس دانند؛ علم حصولی، در نهایت، بر حضور صورتها میعلم

 علم حضوری « خودآگاهی»تکیه دارد. دوم، هر دو 
ٔ
دانند و از میرا الگوی نمونه

دهند: آنچه از مادّه پیوند می« تجرّد»کنند. سوم، هر دو علم را با تحلیل آن آغاز می

« مراتب علم»را با « مراتب هست  »رهاست، نزد خود حاضی است. چهارم، هر دو 

 دانند. پنجم، هر دو علم خدا را حضوری مییکی می
ٔ
دانند و به این ترتیب از نظریه

 علم به ج»سینوی 
ّ

 روند. فراتر می« زئیات به وجه کلی

ک نشان می دهد که آنچه در ادبیات فلسقی معاض ایران این پنج اصل مشت 

های سهروردی شود، بیش از هر کس بر شانهخوانده می« شناسی اسلامیمعرفت»
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ش داد و بازسازی کرد؛ اما شالودهٔ آن را  ایستاده است. صدرا این بنا را گست 

 سهروردی ریخت. 

 . سه الگوی علم۲۲-۳

ت شکل گرفت، کنار هم می
ّ
، سه الگوی علم را که در این سن ت بیشت 

ّ
 نهیم. برای دق

ی یعتی « الگوی انطباعی»الگوی نخست،  ان  است. در این الگو، دانسی 
ّ
مش

ء در نفس. این صورت، نقش ی صورن  از سیر  کیف است « عرضی »بسی 
ٔ
از مقوله

در آن. « حالّ »صورت است و صورت  «محلّ »شود؛ نفس که بر نفس عارض می

، دگرگون نمی ی گونه که دیوار پذیرد، همانشود؛ تنها عرضی تازه مینفس، در دانسی 

 تازه می
ی

 پذیرد. رنکی

اق  »الگوی دوم،  ی یعتی حضور « الگوی اشر سهروردی است. در این الگو، دانسی 

ء نزد نفس، یا  ء، که آن —تر به تعبتر دقیق —سیر اق نفس بر سیر را نزد خود  اشر

 حاضی می
ٔ
 نفس با دانسته، رابطه

ٔ
اق  »کند. رابطه  اشر

ٔ
است. نفس نه محلّ « اضافه

ء یکی می ء را صورت است و نه با سیر  «.بیندمی»شود؛ بلکه سیر

حادی»الگوی سوم، 
ّ
حاد « الگوی ات

ّ
ی یعتی ات صدرا است. در این الگو، دانسی 

ضی در نفس است و نه شیت  وجودی دانا با صورت دانسته. صورت دانسته نه عر 

ونی که نفس آن را می ای از وجود خود نفس است. نفس، در بیند؛ بلکه مرتبهبتر

 ، ی  شود. می« تربزرگ»دانسی 

، نفس مانند این سه الگو را می ان 
ّ
توان با سه تمثیل روشن کرد. در الگوی مش

، نفسها بر آن نقش میاست که صورت« لوح» اق  مانند  بندند. در الگوی اشر
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، نفس مانند است که اشیا را می« چشمی» است « درخت  »بیند. در الگوی صدرانی

 کند. داند، رشد میکه با جذب آنچه می

یات۲۲-۴
ّ
 . آزمون نخست: علم به کل

 علم، باید از آزمون 
ٔ
یات»هر نظریه

ّ
ون آید. هنگامی که من « کل « مثلث»شبلند بتر

 میرا به معنای ک« انسان»یا « عدالت»یا 
ّ

ی میلی ی ی »دانم؟ این فهمم، چه چتر « چتر

 کجاست؟

ء است، هنگام  برای الگوی سهروردی، این آزمون دشوار است. اگر علم حضور سیر

ی   »دانسی 
ّ

ی حاضی است؟ هیچ انسان خاض نیست، و «انسان کلی ی ، چه چتر

« 
ّ

در عالم اجسام وجود ندارد. سهروردی دو راه دارد. راه نخست این « انسان کلی

یات را است ک
ّ
 در ذهن هست که حاضی « حصولی»ه علم به کل

ّ
بداند: صورن  کلی

است؛ و علم به این صورت، حضوری است. اما در این صورت، ارزش معرفت  علم 

یات به 
ّ
 می« مطابقت»به کل

ی
 الگوی صورت با واقع بستکی

ٔ
یابد، که همان مسئله

یات را 
ّ
ان  است. راه دوم این است که علم به کل

ّ
بداند: « دهٔ ارباب انواعمشاه»مش

النوع انسان را، به نحوی، مشاهده فهمم، در واقع ربّ را می« انسان»هنگامی که 

« انسان»النوع انسان، گرداند: ربّ را بازمی ۲۰کنم. اما این راه، دشواری فصل می

نیست، بلکه نوری مجرّد است که انسان صنم آن است؛ پس مشاهدهٔ آن، به 

 »دهٔ معنای دقیق، مشاه
ّ

 نیست. « انسان کلی

د و آنها را اصلاح میصدرا در این آزمون، از هر دو راه سهروردی بهره می کند. او گتر

یات، در برحی آثارش می
ّ
است: « مشاهدهٔ ذوات عقلی نوری از دور»گوید ادراک کل
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ل عقلی را از فاصله و به
ُ
 عقلی نرسیده، مُث

ٔ
بیند، صورت مبهم مینفس، هنوز به مرتبه

ی ابهام است که آنها را   »و همیر
ّ

دهد. این دیدگاه، آشکارا ریشه در جلوه می« کلی

و نه  —است « فرد عقلی خودِ نوع»سهروردی دارد. اما چون در صدرا مثال عقلی 

است. و هنگامی « انسان»راست  مشاهدهٔ مشاهدهٔ آن، به —ماهیت مدبّری ناهم

 عقلی برسد، این مشاهده 
ٔ
حاد»به که نفس به مرتبه

ّ
شود: نفس دیگر بدل می« ات

یات در بیند، بلکه با آن یکی میمثال را از دور نمی
ّ
شود. به این ترتیب، علم به کل

حاد. 
ّ
ی تدریج  است: از مشاهدهٔ دور تا ات  صدرا، مستر

 . بازسنج  برهان تضایف۲۲-۵

بسنجیم،  دیدیم. اکنون باید آن را در برابر نقدها  ۱۷برهان تضایف صدرا را در فصل 

 گاه اصلی تفاوت دو الگوست. زیرا این برهان تکیه

ی معقولیت اوست؛ معقولیت و   برهان این بود: وجود معقول بالفعل، عیر
ٔ
خلاصه

اند؛ پس عاقل بالفعل در همان رتبهاند؛ متضایفان در فعلیت همعاقلیت متضایف

ون از م ی بتر ی  وجودی معقول است؛ و چون در وجود معقول چتر
ٔ
عقولیت مرتبه

حدند. 
ّ
 نیست، عاقل و معقول در یک وجود مت

ت صدرانی آن را مطرح 
ّ
نقد اصلی بر این برهان، که حت  برحی از حکیمان درون سن

کند، نه دو طرف را اثبات می« بودیهم»تنها « تضایف»اند، این است: کرده

ی متضایف« همانی این» ی هست. اند؛ هر جا بالانی باشد، پایآنها را. بالا و پاییر یتی نتر

ی یکی نیستند. پدر و فرزند متضایف اند. اند؛ اما پدر و فرزند دو کساما بالا و پاییر
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توان نتیجه گرفت که هرگاه معقول پس از تضایف عاقلیت و معقولیت، تنها می

ی هست؛ نه اینکه این دو یکی  اند. بالفعل هست، عاقل بالفعل نتر

 د
ٔ
مه
ّ
وم برهان تکیه دارد: وجود معقول بالفعل پاسخ صدرانی به این نقد، بر مقد

ی » ، هر یک وجودی جدا از نسبتشان « عیر ی معقولیت اوست. در مورد بالا و پاییر

« هیچ»ست، سقف است. اما صورت معقول، «بالا»دارند: سقف، جدا از اینکه 

ندارد؛ وجود او شاش معقولیت است. پس اگر « شدندانسته»وجودی جدا از 

« جانی »قلیت  در همان مرتبه نیاز دارد، و اگر در وجود او هیچ معقولیت او به عا

 نیست، عاقل باید در خود وجود او باشد. « دیگر»برای عاقلی 

 دوم منتقل 
ٔ
مه
ّ
آیا این پاسخ کاقی است؟ به نظر نویسنده، این پاسخ مسئله را به مقد

مه، خود، نیازمند دفاع است. چرا وجود صورت معقولمی
ّ
، کند؛ و این مقد

معقولیت است؟ پاسخ صدرا این است که صورت معقول، مجرّد است؛ « شاش»

است. اما اگر صورت معقول « دانسته-خود»و مجرّد، نزد خود حاضی است؛ پس 

حاد عاقل « عاقل»حاضی است، آنگاه خودش « خود»نزد 
ّ
خویش است؛ و این، ات

حاد و معقول در خودِ صورت را اثبات می
ّ
ا صورت. برای رسیدن ب« نفس»کند، نه ات

حاد نفس با صورت، باید افزود که نفس و صورت در یک 
ّ
جای دارند؛ « وجود»به ات

 همان است که می
ً
 خواستیم اثبات کنیم. و این دقیقا

دهد که قوّت آن، کمت  از کند، اما نشان میاین نقد، برهان تضایف را ویران نمی

حاد عاقل و معقول، در دست
ّ
 ادّعای صدراست. ات

ٔ
، بیش از آنکه نتیجه گاه صدرانی

 سازگار»یک برهان مستقل باشد، 
ٔ
اصالت وجود، تشکیک، حرکت جوهری « لازمه
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وری می حاد طبیعی و حت  ضی
ّ
نماید؛ و قیام صدوری است. در درون این دستگاه، ات

ون از آن ایستاده، برهان تضایف به  کننده نیست. تنهانی قانعاما برای کش که بتر

 وم بالذات و معلوم بالعرض. معل۲۲-۶

ق»تفاوت دیگری که کمت  به آن توجّه شده، به 
ّ
گردد. در الگوی علم بازمی« متعل

اق  سهروردی، دست ء »شود کم در ادراک حشّ، آنچه دانسته میاشر خودِ سیر

اق می« خارح   ء اشر ای از آن را، کند و خودِ آن را، نه نسخهاست. نفس بر سیر

 امروز، نوعی یابد. این دیدگدرمی
ٔ
 است. « گرانی مستقیمواقع»اه، در اصطلاح فلسفه

، میان  شود. تمایز نهاده می« معلوم بالعرض»و « معلوم بالذات»در الگوی صدرانی

حد است. 
ّ
 خود انشا کرده و با آن مت

ٔ
معلوم بالذات، صورن  است که نفس در مرتبه

ء خارح  است که آن صورت، مطابق آن ا ست. پس آنچه نفس معلوم بالعرض، سیر

ء خارح  را می« مستقیم»  »داند، صورت درونی است؛ و سیر
ٔ
این صورت « به واسطه

 داند. می

این تفاوت، پیامدی ظریف و مهم دارد. در سهروردی، پیوند نفس با جهان 

بیند. در صدرا، پیوند نفس با خودش است: نفس خودِ جهان را می« واسطهن  »

حد است رتزیرا با صو  —است « واسطهن  »
ّ
اما پیوندش با جهان  —های خود مت

ی، صدرا صمیمیت علم را به « باواسطه»خارج  برد: نفس « درون»است. به تعبتر

های خود دارد، با اشیای خارح  صمیمی هرگز به اندازهٔ صمیمیت  که با صورت

د: نفس، در دیدن، با خودِ « برون»نیست. سهروردی صمیمیت علم را به  گست 

  است. اشیا حاضی 
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 ادراک، که میان 
ٔ
« بازنمودگرانی »و « گرانی مستقیمواقع»در مباحث امروزی فلسفه

  —بحتر زنده جریان دارد، سهروردی به قطب نخست و صدرا 
ی

 ویژگ
ٔ
های با همه

تر است. این نتیجه، شاید برای کسانی که حکمت به قطب دوم نزدیک —اش ویژه

اق دمتعالیه را کامل ی باشد؛ اما دانند، شگفتر همه جهات میکنندهٔ حکمت اشر انگتر

 ویژه، صدرا از یک ادّعای بنیادی سهروردی نشان می
ٔ
دهد که در این مسئله

 نشیتی کرده است. عقب

ی به۲۲-۷  عنوان شدن. دانسی 

بهره است: با این همه، الگوی صدرانی دستاوردی دارد که الگوی سهروردی از آن ن  

ی به» ، روشن در «. عنوان شدندانسی  ی شود، زیرا تر میسهروردی، نفس با دانسی 

ی بر آن می آن، که نوری مجرّد است، همان است که « ذات»تابد؛ اما انوار بیشت 

، افزایش  ی  «.هست  »است، نه دگرگونی « حضور»بود. دانسی 

، به معنای دقیق،  ی شود. هر معقولی که نفس می« بیشت  »در صدرا، نفس با دانسی 

حد شو 
ّ
« عقل هیولانی »افزاید. نفس، در آغاز، ای به وجود نفس مید، مرتبهبا آن مت

، به  ی . با دانسی  ، ن  هیچ فعلیت 
ی ، سپس «عقل بالملکه»است: قوّهٔ محض دانسی 

رسد؛ و این مراتب، مراحل می« عقل مستفاد»، و شانجام به «عقل بالفعل»به 

 اند، نه فقط انباشت اطّلاعات. نفس« رشد وجودی»

ی شدن است، پس این دید  گاه پیامدهای تربیت  و اخلاق  ژرقی دارد. اگر دانسی 

ی خویش است؛ و آنچه می ، ساخی  ی شویم. آموزش، به این آموزیم، آن میآموخی 

 « وجودی»معنا، کاری 
ً
ی شناخت را با سلوک «. ذهتی »است، نه ضفا سهروردی نتر
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ی نفس پیوند می اسی  از ذان  از « دن حجابزدو »داد؛ اما در دستگاه او، سلوک و پتر

ی ذان  است که پیش از آن، تنها  پیش موجود است. در صدرا، سلوک، ساخی 

 صورت بالقوّه بود. به

 . علم خدا، بار دیگر۲۲-۸

اق  خدا را  ۹در فصل   فعل»دیدیم که صدرا علم اشر
ٔ
داند و علم می« علم در مرتبه

 ذات»
ٔ
فزاید. اکنون، با تصویر االحقیقه بر آن میرا با قاعدهٔ بسیط« در مرتبه

 تری از دو دستگاه، میکامل
ٔ
 « ردّ »توان دید که این رابطه، رابطه

ٔ
نیست، بلکه رابطه

 است. « دادنجای»

در سهروردی، علم خدا به جهان، همان حضور جهان نزد اوست؛ و چون جهان به 

اق او پدید آمده، هست  جهان همان  آن برای خداست. این « بودنمعلوم»اشر

 خداست در حال خدا می« علم فعلی»دگاه ژرف، جهان را دی
ٔ
کند: جهان، دانسته

 شدن. آفریده

 می
ً
علم »نامد. اما بالاتر از آن، می« علم فعلی»پذیرد و آن را صدرا این دیدگاه را کاملا

 نهد: علم خدا به ذات خود، که چون بسیطرا می« ذان  
ٔ
الحقیقه است، علم به همه

ی کشف تفصیلی است. به این ترتیب، دیدگاه سهروردی اشیا به نحو اجما لی در عیر

ای که حقیق  و درست شود؛ مرتبهاز علم الهی بدل می« یک مرتبه»در صدرا به 

 است: آنچه در سهروردی 
ّ

است، اما تمام نیست. این، دوباره همان الگوی کلی

 شود. تر میاز یک کلّ بزرگ« ایمرتبه»است، در صدرا « کلّ »

 پژواک معاض . ۲۲-۹
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ٔ
ش داد، در فلسفه  علم حضوری، که سهروردی بنیاد نهاد و صدرا گست 

ٔ
نظریه

 تازه
ی

مه طباطبانی آن را بنیاد معرفتمعاض ایران زندگ
ّ
شناسی ای یافته است. علّ

یت 
ّ
 مفاهیم، حت  مفاهیم فلسقی مانند عل

ٔ
خود قرار داد و کوشید نشان دهد که همه

آیند. مهدی حائری یزدی، حضوری به حالات نفس برمی و جوهر، در نهایت از علم

در کتان  که نخست به انگلیش و سپس به فارسی منتسرر شد، علم حضوری را در 

 تحلیلی بازسازی کرد و آن را با مفهوم گفت
ٔ
« معرفت از راه آشنانی »وگو با فلسفه

، نزد برتراند راسل مقایسه نمود؛ و نشان داد که علم حضوری سهروردی،  از جهان 

 ژرف
ی

-آشنا»و « آشنا»تر از معرفت از راه آشنانی است، زیرا در آن حت  دوگانکی

 رود. از میان می« شده

شناسی، سهم شناسی، برخلاف هست  دهند که در معرفتها نشان میاین پژواک

ت اسلامی 
ّ
ت معاض همچنان زنده و حت  غالب است. آنچه از سن

ّ
سهروردی در سن

،  شناسیدر معرفت ی « علم حضوری»جهانی قابل عرضه است، بیش از هر چتر

 سهروردی است. 

 . داوری فصل۲۲-۱۰

 توان در پنج گزاره خلاصه کرد. داوری این فصل را می

م علم حضوری، الگوی خودآگاهی، و  —شناسی یک: در بنیاد معرفت
ّ
یعتی تقد

 دار سهروردی است. طور کامل وامصدرا به —پیوند علم با تجرّد 

یات، الگوی صدرا، با بهرهدو 
ّ
 علم به کل

ٔ
ی از هم: در مسئله ماهیت  مثال و فرد، گتر

 تر است. از الگوی سهروردی کامل
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حاد عاقل و معقول را اثبات نمیسه: برهان تضایف، به
ّ
، ات حاد، تنهانی

ّ
کند؛ این ات

 برهانی مستقل. 
ٔ
 سازگار کلّ دستگاه صدرانی است تا نتیجه

ٔ
 بیشت  لازمه

گرای مستقیم است و صدرا، با تمایز معلوم در ادراک حشّ، سهروردی واقع چهار: 

تر؛ و در این مسئله، صدرا از یک ادّعای بالذات و بالعرض، به بازنمودگرانی نزدیک

 بنیادی سهروردی عقب نشسته است. 

ی به»پنج: دستاورد ممتاز صدرا،  ای است، که علم را از رابطه« عنوان شدندانسی 

 کند. طرف ثابت، به موتور رشد وجودی نفس بدل می میان دو 

 منابع و مآخذ این فصل

Ha'iri Yazdi, Mehdi. The Principles of Epistemology in Islamic 

Philosophy: Knowledge by Presence. 

. اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقاله • ی ، سید محمدحسیر های طباطبانی

 مربوط به علم و ادراکات. 

Russell, Bertrand. "Knowledge by Acquaintance and Knowledge 

by Description." Proceedings of the Aristotelian Society 11 

(1910–1911). 

Kalin, Ibrahim. Knowledge in Later Islamic Philosophy. 

 الحدوث. نفس: تجرّد از آغاز یا جسمانیة۲۳فصل 

 . مسئله و اهمیت آن۲۳-۱
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، به مسئلهآخرین ف پردازد که شاید برای خوانندهٔ امروز از همه ای میصل تطبیق 

 ملموس
ٔ
تر باشد: انسان چیست، و نفس او از کجا آمده است؟ در این مسئله، همه

ی یافتیم هانی که در فصلتفاوت  نور و وجود، در تشکیک،  —های پیشیر
ٔ
در دامنه

ل، در خیال و در علم 
ُ
شوند: آیا در یک پرسش متمرکز می رسند و به هم می —در مُث

ی از جنس  ی ، از آغاز، چتر
ی »ست که در «بالا»نفس انسانی فرود آمده، یا « پاییر

ی است که از  ی ی »چتر  دارد؟« بالا»برخاسته و رو به « پاییر

 انسانی »النفس نیست؛ پاسخ به این پرسش، تنها موضعی در علم
ی

را « معنای زندگ

ی می   کند. اگر در هر دستگاه تعییر
ی

است و کمال، « غربت»نفس از بالا آمده، زندگ

 «. بازگشت»
ی

ی برخاسته، زندگ «. شکوفانی »است و کمال، « رشد»اگر نفس از پاییر

 سازند. این دو تصویر، دو اخلاق، دو معنویت و دو نگاه به بدن و جهان را می

ت در صورت۲۳-۲
ّ
 بندی. دق

ی کرد.  ، باید از یک خلط رایج پرهتر ی تفاوت سهروردی و صدرا در این پیش از هر چتر

 نفسپیش»مسئله، تفاوت 
ی

نیست. سهروردی، مانند « حدوث نفس»و « بودگ

 نفوس جزن  را نمیسینا، پیشابن
ی

 بدن بودگ
ی

پذیرد: نفس هر انسان، همراه با آمادگ

ِ او وجود ندارد. صدرا النوع انسان صادر میاو، از ربّ 
شود؛ پیش از آن، نفسِ جزن 

 
ّ
، البت ی  داند. ه، نفس جزن  را حادث مینتر

است: « الحدوثروحانیة»است. در سهروردی، نفس « نحوهٔ حدوث»تفاوت در 

 پیدایش، نوری مجرّد است؛ فقط در لحظه
ٔ
ای خاص، که بدن آماده از همان لحظه

 پیدایش، « الحدوثجسمانیة»آید. در صدرا، نفس است، پدید می
ٔ
است: در لحظه
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آورد. پس پرسش تجرّد را بعدها و به تدری    ج به دست میصورن  جسمانی است، و 

 نوری مجرّد، یا صورن  مادّی؟ —، نفس چیست «در آغاز»دقیق این است: 

 . الگوی سهروردی در تفصیل۲۳-۳

است. استدلال او برای تجرّد « نور اسفهبد»در الگوی سهروردی، نفس انسانی 

د: من خود را ن  دیدیم، از خودآگاهی برمی ۵که در فصل نفس، چنان
ی واسطه و ختر

یابم؛ و اعضای بدن در نمی« من»یابم؛ هیچ عضوی از بدن را طور کامل درمیبه

 دگرگون می
ی

جسم نیست و « من»مانم. پس همان می« من»شوند، اما طول زندگ

 جسمانی نیست؛ نوری مجرّد است. 

هنگامی که بدنی است. « شوق»و « تدبتر »پیوند نفس با بدن، در این الگو، پیوند 

اق میبا مزاج معتدل آماده شود، ربّ  کند؛ و این النوع انسان نوری مدبّر بر آن اشر

ات اوست. از طریق «بندددل می»نور، به بدن 
ّ
، زیرا بدن مجرای ادراکات حشّ و لذ

 راند. روح بخاری، نفس بر بدن فرمان می

، در این الگو، مستر 
ی

 »مستر زندگ
ی

ی دلبستکی نفس، که از جنس نور  است. « گسسی 

ی نوریت خویش و   به بدن از خود غافل شده؛ و کمال او، بازیافی 
ی

است، در دلبستکی

 این
ی

وری زندگ جهانی بازگشت به عالم نور است. بدن، در این تصویر، اگرچه ابزار ضی

 «.راه»است تا « مانع»است، از جهت معنوی بیشت  

 الحدوث. چهار دشواری برای روحانیة۲۳-۴

 زیبانی و ژرفایش، با چهار دشواری روبهالگ
ٔ
روست، که صدرا وی سهروردی، با همه

 دید و الگوی خود را برای پاسخ به آنها ساخت. همه را می
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 تعامل»دشواری یکم، 
ٔ
اگر نفس نوری مجرّد است و بدن جوهری غاسق، «. مسئله

دهد؟ و کند؟ چگونه ارادهٔ نفس، دست را حرکت میچگونه یکی در دیگری اثر می

به « روح بخاری»آورد؟ سهروردی به ای به بدن، در نفس درد پدید میچگونه ضی

هرچند لطیف  —جوید؛ اما روح بخاری خود جسم است عنوان میانج  توسّل میبه

شود: نور مجرّد چگونه در جسمی لطیف و مسئله به سطح دیگری منتقل می —

 غرب ناثر می
ٔ
، در دوگانهکند؟ این دشواری، که در فلسفه ی ، تر انگاری دکارن 

شده است، در دستگاه سهروردی به دلیل ثنویّت ساختاری نور و ظلمت، شناخته

 درجه
ی

ای میانشان حادتر است: نور و ظلمت در دو نردبان جدایند و هیچ پیوستکی

 نیست. 

ص»دشواری دوم، 
ّ
 تشخ

ٔ
ق دارد؟ اگر « این»نفس به « این»چرا «. مسئله

ّ
بدن تعل

 نفوس
ٔ
ی یکی را از دیگری النوعانسانی نورهای مجرّدی از یک ربّ  همه ی اند، چه چتر

دهد که تمایز نفوس، دهد؟ سهروردی پاسخ میکند و به بدنی خاص پیوند میجدا می

 از تمایز بدن
ی

شود، پس از هایشان است. اما اگر نفس از بدن متمایز میها و آمادگ

ی آن را از نفوس دیگر مت ی دهد: کند؟ سهروردی پاسخ میمایز میمرگ بدن، چه چتر

 کسب کرده است. اما این پاسخ، نشان ملکات و هیئت
ی

هانی که در طول زندگ

آید؛ و این با طور عمده، از تاری    خ جسمانی آن مینفس، به« فردیت»دهد که می

 الحدوث بودن آن، در تنش است. روحانیة

 رشد»دشواری سوم، 
ٔ
مجرّد است، چرا کودک اگر نفس از آغاز نوری «. مسئله

کند، و چرا این رشد با رشد مغز همراه اندیشد؟ چرا عقل به تدری    ج رشد مینمی
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دهد که نفس زند؟ سهروردی پاسخ میاست؟ چرا آسیب به مغز، عقل را آسیب می

هایش را دارد، اما بدن هنوز آمادهٔ بروز آنها نیست. اما این پاسخ، در کودگ توانانی 

تواند خود کند: نوری کامل که تنها به دلیل نقص بدن، نمیبدن می« زندانی »نفس را 

 ما از رشد 
ٔ
خودِ »رسد که در آن، به نظر می  —را نشان دهد. این تصویر با تجربه

 ناسازگار است.  —کند، نه فقط ابزارمان رشد می« ما

 صمیمیت»دشواری چهارم، 
ٔ
پیوند ما با بدنمان، پیوندی بسیار صمیمی «. مسئله

ش به ما رسیده. می« درد خود»است: ما درد بدن را  دانیم، نه دردی که خت 

ه —خشم، ترس، شادی  —احساسات ما  ی و « روح»ای از حالات آمتر

توان آنها را از هم جدا کرد. اگر نفس و بدن دو ذات از دو اند که نمی«جسمی»

 شود؟اند، این صمیمیت چگونه توضیح داده میجنس

 الگوی صدرانی  های. پاسخ۲۳-۵

، که در فصل  دهد؛ بازسازی شد، به هر چهار دشواری پاسخ می ۱۷الگوی صدرانی

هانی جداگانه، بلکه همه از ها، نه وصلهو قوّت اصلی آن در این است که این پاسخ

 آیند: نفس و بدن دو ذات نیستند، بلکه دو مرتبه از یک وجودند. یک اصل برمی

 تعامل: چون بدن 
ٔ
 نفس است، تأثتر یکی بر دیگری، تأثتر دو به مسئله

ٔ
 نازله

ٔ
مرتبه

ذات بیگانه بر هم نیست؛ بلکه جریانی درون یک وجود واحد است. اراده، که در 

ی   پاییر
ٔ
 بالاتر نفس است، به حرکت دست، که در مرتبه

ٔ
انجامد؛ تر آن است، میمرتبه

 دیگر آن، گونه که هر مرتبههمان
ٔ
 اثر دارد. ای از یک وجود، در مرتبه
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ص آن، از آغاز، 
ّ
ی بدن برخاسته است، تشخ ص: چون نفس از همیر

ّ
 تشخ

ٔ
به مسئله

بدن است، زیرا صورت « این»نفس، نفس « این»با این بدن گره خورده است. 

ص آن با 
ّ
ی مادّه است. و پس از مرگ، تشخ صالی»کمالی همیر

ّ
حرکت « وحدت ات

بدن برخاست و این مستر  شود: نفس، همان است که از ایناش حفظ میجوهری

 را پیمود. 

 رشد: رشد عقل، رشد 
ٔ
نفس است، نه آشکارشدن تدریج  « خودِ »به مسئله

 عقلی نرسیده های پنهان. کودک نمیتوانانی 
ٔ
اندیشد، زیرا نفس او هنوز به مرتبه

 رشد عقل به رشد مغز، طبیعی است، زیرا نفس در مراحل آغازین، 
ی

است؛ و وابستکی

 ای است که با بدن پیوندی تنگاتنگ دارد. هنوز در مرتبه

 صمیمیت: درد بدن، درد 
ٔ
ی، « خود»به مسئله « خودِ »است، زیرا بدن، به تعبتر

ه ی  حشّ. احساسات، آمتر
ٔ
اند، زیرا روح و ای از روح و جسمینفس است در مرتبه

 یک حقیقت
ٔ
 اند. جسمی، دو مرتبه

 های الگوی صدرانی . دشواری۲۳-۶

 ن  اما الگوی صدر 
ی ، که به هر دو فیلسوف مجال انی نتر دشواری نیست؛ و در این دفت 

ت سنجید. دفاع داده است، باید این دشواری
ّ
ی با همان دق  ها را نتر

 جهش»دشواری یکم، 
ٔ
 میان مادّی و مجرّد، «. مسئله

ً
است؟ « پیوستار»آیا واقعا

یک از اینها پذیر است، و در مکان است؛ مجرّد هیچمادّی امتداد دارد، تقسیم

چگونه «. ایدرجه»است، نه « نوعی»رسد تفاون  نیست. این تفاوت، به نظر می

ی که امتداد دارد، با  ی شدن»چتر ی ن  «بیشت 
ی شود؟ صدرا پاسخ امتداد بدل می، به چتر
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ای که از مادّه مرتبه —یا مثالی هست « تجرّد برزحی »دهد که میان این دو، می

ازه دارد. اما این پاسخ، جهش را از یک جا به دو جا رهاست اما هنوز صورت و اند

کند: از مادّی به مثالی، و از مثالی به عقلی. در هر دو نقطه، پرسش منتقل می

شود؟ صدرا در نهایت ای حاصل میگردد: چگونه تفاوت نوعی، با اشتداد درجهبازمی

 این مراتب بر این تکیه می
ٔ
ک ند، و وجود حقیقت  «وجود»کند که همه

ّ
 واحد و مشک

ای است که ذهن است؛ پس تفاوت نوعی میان آنها، در حقیقت، تفاوت درجه

یابد. این پاسخ، در درون دستگاه صدرانی سازگار است؛ اما صورت نوعی درمیبه

 دارد. 
ی

 پذیرش آن، به پذیرش کلّ دستگاه بستکی

 بقا»دشواری دوم، 
ٔ
برای بقای آن اگر نفس از مادّه برخاسته، چه تضمیتی «. مسئله

دهد: نفش که به تجرّد رسیده، دیگر به پس از مرگ بدن هست؟ صدرا پاسخ می

، دست رسد. اما آیا کم به تجرّد خیالی میبدن وابسته نیست؛ و هر نفس انسانی

« 
ٔ
 مینفوس به این مرتبه می« همه

ی
د، رسند؟ نوزادی که در ساعات نخست زندگ متر

 حشّ 
ٔ
فراتر نرفته، چه؟ صدرا در این باره توضیحان  دارد،  یا کش که هرگز از مرتبه

ت پس از او همچنان محلّ بحث مانده است. در الگوی 
ّ
اما این پرسش در سن

ی سهروردی، این مسئله پیش نمی آید: نفس از آغاز مجرّد است و بقای آن تضمیر

 شده است. 

 متون دیتی »دشواری سوم، 
ٔ
ت اسلامی هست که«. مسئله

ّ
از آفرینش  روایان  در سن

گویند. الگوی سهروردی، که نفس را از عالم نور ارواح پیش از اجساد سخن می

کینونت عقلی »رسد. صدرا، با آموزهٔ داند، با این روایات سازگارتر به نظر میصادر می
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ی  ت عقلی ، می«پیشیر
ّ
کوشد این روایات را جای دهد: نفس، پیش از بدن، در عل

« نفس جزن  »، کینونتِ «کینونت»ده است. اما این خود، به نحو برتر موجود بو 

، دست  کم از منظر ظاهر روایات، تأویلی است. نیست؛ و بنابراین، این تفستر

 هویّت شخصی»دشواری چهارم، 
ٔ
 به«. مسئله

ی
طور بنیادی اگر نفس در طول زندگ

و اگر در آخرت حت  به  —از صورت جسمانی تا عقل مجرّد  —شود دگرگون می

ی آن را دیگر درمی« نوعی» ی دارد؟ صدرا پاسخ نگه می« همان شخص»آید، چه چتر

صالی»دهد: می
ّ
 یک »اما این پاسخ، هویّت شخصی را به «. وحدت ات

ی
پیوستکی

های معاض دربارهٔ هویّت شخصی کاهد؛ و این، اگرچه با برحی نظریهفرو می« فرایند

که سهروردی بر آن تکیه « تخودِ ثاب»قابل مقایسه است، با شهود رایج دربارهٔ 

ات همان می« من»گفت: داشت، ناسازگار است. سهروردی می  تغیتر
ٔ
مانم؛ در همه

ات « من»گوید: یابم. صدرا میواسطه درمیو این را با خودآگاهی ن    تغیتر
ٔ
در همه

 ما نزدیکنمی« همان»مانم، اما می« پیوسته»
ٔ
 زیسته

ٔ
 تر است؟مانم. کدام به تجربه

۲۳-۷ . 
ی

 دو معنای زندگ

 انسانی در دو 
ی

اکنون به پرسشر بازگردیم که در آغاز فصل طرح کردیم: معنای زندگ

 دستگاه چیست؟

 
ی

« غربت غرن  »است. نفس، نوری از عالم نور، در « غربت»در سهروردی، زندگ

،   —یعتی عالم مادّه، که مغرب نور است  —
ی

گرفتار آمده. معنای زندگ

ی » به آن است. این تصویر، در رسائل رمزی « بازگشت» اصل خویش و « بازشناخی 

ای که از رهد، شاهزادهای که از دام میاو، زیباترین بیان خود را یافته است: پرنده
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ون می یابد. اخلاق این تصویر، اخلاق آید، و مسافری که راه خانه را بازمیچاه بتر

ی » ی »و « گسسی  اسی   « پتر
ی

 اند. ر را پوشاندههانی که نو است: رهاشدن از دلبستکی

 
ی

است. نفس، بذری است که در خاک مادّه کاشته « سفر رشد»در صدرا، زندگ

 ،
ی

ی خویش، « شدن»شده و باید به درخت  کامل بدل شود. معنای زندگ است: ساخی 

، در زبان خود صدرا، با  ی « چهار سفر»از قوّهٔ محض تا فعلیت تامّ. این تصویر نتر

ر، در اینجا، نه بازگشت به جانی است که از آن عارفان بیان شده است؛ اما سف

باشیم. « توانستیممی»ایم، بلکه رسیدن به جانی است که پیش از آن، تنها آمده

ی « پرورش»و « کسب»اخلاق این تصویر، اخلاق  ی ملکات، آموخی  است: ساخی 

ی در مراتب وجود.   معارف، و بالارفی 

ی می« هانج»و « بدن»این دو تصویر، دو نگاه متفاوت به  سازند. در سهروردی، نتر

اند. در «حجاب»بدن و جهان مادّی، اگرچه آفریدهٔ نورند، از جهت معنوی بیشت  

اند: بدون آنها، هیچ صعودی ممکن نیست. «نردبان»صدرا، بدن و جهان مادّی 

 به دنیا تأکید دارد؛ اما در دستگاه 
ی

 از دلبستکی
ی

، مانند سهروردی، بر وارستکی ی صدرا نتر

ط»مادّه نه فقط مانع، بلکه او،  کمال است. انسان، ن  آنکه از مادّه آغاز کند، « شر

 تواند به عقل برسد. نمی

 ذهن معاض۲۳-۸
ٔ
 . پژواک در فلسفه

 تاریجی می
ٔ
توان گفت که دو الگو، با دو خانواده طلبد، میبا احتیاطی که هر مقایسه

 ذهن، خویشاوندی ساختاز نظریه
ٔ
 اری دارند. های معاض در فلسفه
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نزدیک است: « انگاری جوهریدوگانه»الگوی سهروردی، از حیث ساختار، به 

 ممتاز آن، که آن را از دوگانهنفس و بدن دو جوهر از دو جنس
ی

انگاری اند. اما ویژگ

داند، می« خودآگاهی»و « حضور»نفس را « ذات»کند، این است که دکارن  جدا می

 خود، سهروردی را با برحی حضور ن  این تأکید بر «. اندیشیدن»نه 
ٔ
واسطه

تکیه دارند، « خودآگاهی پیشاتأمّلی»های پدیدارشناسی قرن بیستم، که بر جریان

 کند. سخن میهم

( نزدیک )نوخاسته« پدیداری»های الگوی صدرا، از حیث ساختار، به نظریه گرانی

 است: ذهن از مادّه برمی
ی

د و ویژگ ی نداشت. اما دو تفاوت  یابد که مادّههانی میختر

ی  « بالا»است و از « مندغایت»بنیادی دارد. نخست، در صدرا، این برخاسی 

ی »شود، نه فقط از کشیده می  عقلی، از پیش، غایت حرکت « پاییر
ٔ
رانده؛ مرتبه

د، به استقلال کامل از مادّه میاست. دوم، در صدرا، آنچه برمی ی رسد و پس از ختر

گرانی معاض، ذهن های نوخاستهر حالی که در بیشت  نظریهپاید؛ دآن، ن  مادّه می

 مادّی خود می
ٔ
 ماند. همواره وابسته به پایه

 . داوری فصل۲۳-۹

 توان در چهار گزاره خلاصه کرد. داوری این فصل را می

 پیش»یک: تفاوت دو فیلسوف، تفاوت 
ی

نیست؛ تفاوت « حدوث»و « بودگ

 است. « الحدوثجسمانیة»و « الحدوثروحانیة»
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به  —نفس و بدن دو مرتبه از یک وجودند  —دو: الگوی صدرا، با یک اصل واحد 

ص، رشد و صمیمیت( پاسخ 
ّ
چهار دشواری اصلی الگوی سهروردی )تعامل، تشخ

 دهد. در این جهت، برتری تبییتی آن روشن است. می

بقای جهش از مادّی به مجرّد،  —های خود را دارد سه: اما الگوی صدرا، دشواری

، و هویّت شخصی نفوسی که به تجرّد نرسیده  —اند، سازگاری با ظاهر متون دیتی

 که الگوی سهروردی از بیشت  آنها برکنار است. 

 را می
ی

در سهروردی، و « غربت و بازگشت»سازند: چهار: دو الگو، دو معنای زندگ

انتخان  در صدرا. انتخاب میان آنها، تنها انتخان  نظری نیست؛ « رشد و شدن»

ی هست.   وجودی نتر

 دگرگونی . جمع۲۳-۱۰
ّ

 بندی دفت  چهارم: الگوی کلی

 جدا آغاز کردند؛ اما در پایان، یک 
ٔ
، از شش مسئله شش فصل تطبیق  این دفت 

 از میان همه آنها ش برآورد. این الگو را می
ّ

 توان در دو قاعده خلاصه کرد. الگوی کلی

جهانی »یا « ذان  مستقل»ه در سهروردی آنچ«. از ذات به مرتبه»قاعدهٔ یکم، 

ونی  شود. انوار مجرّد، بدل می« ای از یک حقیقتمرتبه»است، در صدرا به « بتر

(. ارباب انواع، ۱۸شوند )فصل اند، به شئون یک وجود بدل میکه ذوات مستقل

 عقلی خودِ نوع بدل میماهیتکه مدبّران ناهم
ٔ
(. عالم ۲۰شوند )فصل اند، به مرتبه

، به ونی  مثالی نفس بدل میمثال بتر
ٔ
 ۲۱شود )فصل طور عمده، به مرتبه

ٔ
(. رابطه

حاد در یک وجود بدل میعلم، که اضافه
ّ
شود )فصل ای میان دو طرف است، به ات
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شوند )فصل (. و نفس و بدن، که دو جوهرند، به دو مرتبه از یک وجود بدل می۲۲

۲۳ .) 

بندی درون هر در سهروردی، درجه«. ردباناز چند نردبان به یک ن»قاعدهٔ دوم، 

 هست  بر ماهیت رخ می
ٔ
دهد، و نور و ظلمت بر دو نردبان جدایند. در صدرا، همه

ط امکان حرکت جوهری، صعود ۱۹یک نردبان است )فصل  ، شر
ی

(. و این یکپارچکی

 است. « شدن»نفس، و 

« شناسِی ذواتهست  »اند: گذر از این دو قاعده، در واقع، دو چهرهٔ یک دگرگونی 

که در هر فصل دیدیم، هم و این گذر، چنان«. شناسِی مراتبهست  »به 

، اقتصاد دستبه
ی

. آنچه به دست آمد: یکپارچکی آوردنی دارد و هم از دست دادنی

، و توان حلّ گره هانی که سهروردی در آنها مانده بود. آنچه از دست نظری، پویانی

 تجر رنگ شد: ن  رفت یا کم
ی

گرانی مستقیم در به، عینیت جهان خیال، واقعواسطکی

ادراک، خودِ ثابت، و گرمای جهانی که در آن ذوات زنده با پیوندهای عشق به هم 

 اند. پیوسته

 
ّ

سنجد: تر میدفت  پنجم، که پایانی این کتاب است، این ترازنامه را در سطج کلی

اند؟ ناشده ماندهدو حلها در هر تر است؟ کدام گرهکدام دستگاه، در مجموع، قوی

ی دارند؟و این دو دستگاه، امروز، در گفت ، چه سختی برای گفی   جهانی
ٔ
 وگو با فلسفه

 منابع و مآخذ این فصل

 سینا، الشفاء، الطبیعیات، کتاب النفس. ابن •
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ازی، الاسفار، سفر چهارم )جسمانیة • الحدوث و صدرالدین شتر

 البقاء(. روحانیة

اق،  •  چهارم و پنجم )نور اسفهبد و سهروردی، حکمة الاشر
ٔ
قسم دوم، مقاله

 پیوند آن با بدن(. 

Zahavi, Dan. Subjectivity and Selfhood. 
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 دفت  پنجم: داوری

 ناشده و ارزیان  نهانی های حل. نقدها، گره۲۴فصل 

 این فصل۲۴-۱
ٔ
 . وظیفه

ح دادند و مسئله به مسئله سنجیدند. د ، دو دستگاه را شر ی  پیشیر
ر هر چهار دفت 

، داوری ی فصل تطبیق   سه چتر
 این فصل پایانی

ٔ
ای جزن  عرضه شد. اکنون وظیفه

های جزن  بر آنها استوار بودند، ضی    ح کند است. نخست، معیارهانی را که داوری

دستگاه « هر دو»هانی را که در و دو دستگاه را، در مجموع، با آنها بسنجد. دوم، گره

سهروردی یا »های ها در بحثزیرا بسیاری از این گرهاند، برشمارد؛ ناشده ماندهحل

یکپنهان می« صدرا؟ اند. و سوم، نشان دهد مانند، چون هر دو طرف در آنها شر

، چه جایگاهی دارند. که این دو دستگاه، امروز، در گفت  جهانی
ٔ
 وگو با فلسفه

 . پنج معیار۲۴-۲

، معیارهای گوناگونی  توان برگزید. این کتاب،  میبرای داوری میان دو دستگاه فلسقی

، پنج معیار را به کار برده است که اکنون آنها را ضی    ح میبه  کنیم. طور ضمتی

آیا اصول دستگاه با یکدیگر سازگارند، یا در جانی به «: سازگاری درونی »معیار یکم، 

 انجامند؟تناقض یا تنش می

ی »معیار دوم،  هٔ تبییر
تواند ها و مسائل را میدستگاه چه اندازه از پدیده«: گست 

های جداگانه حل گذارد یا با وصلهپاسخ میتوضیح دهد، و چه اندازه را ناگزیر ن  

 کند؟می
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های خود دستگاه با چند اصل بنیادی به توضیح«: اقتصاد نظری»معیار سوم، 

، بیشت  توضیح دهد، از این حیث برتر است. می  رسد؟ دستگاهی که با اصول کمت 

کم در اصل، با آیا ادّعاهای دستگاه، دست«: وفاداری به تجربه»رم، معیار چها

 انسانی 
ٔ
 زیسته

ٔ
پیوند دارند، یا تنها از راه  —ادراک، خودآگاهی، شهود  —تجربه

اعی به دست آمده ی  اند؟استدلال انت 

های تازه ها و پژوهشآیا دستگاه راه را برای پرسش«: باروری»معیار پنجم، 

 خود بسته است؟ گشاید، یا در می

 . سنجش با معیار سازگاری درونی ۲۴-۳

ترین ناسازگاری درونی دستگاه در معیار نخست، برتری صدرا آشکار است. مهم

ی نسبتاعتباری —سهروردی  ی وجود در عیر
 دانسی 

ی
 ویژگ

ٔ
های آن به نور دادن همه

دادن تشکیک به نسبت —شود. تنش دیگر سهروردی در صدرا برطرف می —

ی در صدرا از میان می —ت، که با مفهوم رایج ماهیت ناسازگار است ماهی رود، نتر

 
ٔ
هرچند دیدیم که این تنش در خود دستگاه سهروردی، با توجّه به نقدش بر نظریه

، کمت  از آن است که صدراییان می
ّ
 پندارند. حد

ی از تنش درونی برکنار نیست. مهم  اما صدرا نتر
ٔ
تشکیک »ترین تنش دستگاه او، رابطه

د، هر یک « وحدت شخصی وجود»با « خاضّ 
ّ
است. در تشکیک، مراتب متعد

اویند. « ظهورات»ند؛ در وحدت شخصی، فقط یک وجود هست و بقیه «وجود»

، و وحدت حل می« دو سطح»صدرا این تنش را با  مان 
ّ
کند: تشکیک برای سطح مقد

. اما اگر سطح نهانی حقیقت است، سطح مان  چه  شخصی برای سطح نهانی
ّ
مقد
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ً
است؟ در این صورت، بسیاری از « زبان تعلیمی»جایگاهی دارد؟ آیا ضفا

تکیه دارند، در سطح نهانی « وجودها»های صدرا، که بر تشکیک مراتبِ استدلال

باید بازنویش شوند. این تنش، که شارحان بعدی صدرا دربارهٔ آن اختلاف نظر 

 یار سازگاری، برتری صدرا مطلق نیست. دهد که حت  در معاند، نشان میداشته

ی ۲۴-۴ هٔ تبییر
 . سنجش با معیار گست 

، با اصالت وجود،  ی برتری صدرا روشن است. دستگاه صدرانی در معیار دوم نتر

 مسائلی را که سهروردی توضیح می
ٔ
داد تشکیک و حرکت جوهری، نه فقط همه

 که سهروردی ناگزیر ن  توضیح می
ی پاسخ گذاشته بود، پاسخ دهد، بلکه مسائلی را نتر

ماهیت  مثال و فرد، دهد: پیوند نفس و بدن، رشد عقل، ربط حادث به قدیم، هممی

ی خدا. در فصل   خیالات شخصی با عالم مثال، و علم پیشیر
ٔ
دیدیم که  ۲۳رابطه

صدرا، با یک اصل واحد، به چهار دشواری الگوی سهروردی دربارهٔ نفس پاسخ 

 دهد. می

، گاه به بهای با این همه، گست   ی بیشت  ی « شدنسست»هٔ تبییر ها به دست برحی تبییر

ی را توضیح می« وجود»آمده است. هنگامی که  دهد، این خطر هست که همه چتر

ی را به ص توضیح ندهد. اگر تفاوت عقل و سنگ، تفاوت در واقع هیچ چتر
ّ
طور مشخ

ت وجود»
ّ
 در چیست؟ « شد

ً
ت»است، این تفاوت دقیقا

ّ
چه معنانی  در اینجا « شد

 شود. دوباره طرح می ۸-۲۴دارد که بیش از یک استعاره باشد؟ این پرسش در بند 

 . سنجش با معیار اقتصاد نظری۲۴-۵
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تر است. از یک سو، دستگاه صدرانی در سطح در معیار سوم، تصویر پیچیده

 —با یک سازوکار  —وجود  —تر است: یک حقیقت اقتصادی« اصول بنیادی»

ی را توضیح می —حرکت جوهری  —ک پویانی و ی —تشکیک   همه چتر
ً
دهد. تقریبا

و سازوکارهای جداگانه برای هر  —نور و ظلمت  —دستگاه سهروردی به دو قطب 

ی دیدیم که   طولی نتر
ٔ
ب »وجود منبسط، از « بسط»یک نیاز دارد. در سلسله ضی

اقات  تر است. ساده« اشر

ی است: « م فرعیمفاهی»از سوی دیگر، دستگاه صدرانی در سطح  بسیار سنگیر

صل و وجود رابط و رابظ، تشکیک عامّی و خاضّ و خاصّ 
ّ
الخاضّ، مثال مت

، حمل  منفصل، قیام حلولی و صدوری، معلوم بالذات و بالعرض، علم فعلی و ذان 

. هر یک از این تمایزها، برای حلّ یک دشواری  ی حقیقه و رقیقه، کینونت عقلی پیشیر

 تمایزها، که برای خوانندهٔ نوآموز بهساخته شده است. آی
ٔ
راست  ا این مجموعه

سازگار است؟ پاسخ این کتاب این است: در سطح « اقتصاد»دشوار است، با 

 تر. تر است؛ در سطح ابزار مفهومی، سهروردی سبکاصول، صدرا اقتصادی

 . سنجش با معیار وفاداری به تجربه۲۴-۶

 ترازو به سوی
ٔ
ه
ّ
دیدیم  ۱۸کند. در فصل سهروردی سنگیتی می در معیار چهارم، کف

 ن  « نور»که 
ٔ
 خودآگاهی برمیسهروردی مفهومی است که از تجربه

ٔ
د و واسطه ی ختر

دیدیم که سهروردی  ۲۱تواند به آن برسد. در فصل هر کس، با یک لحظه تأمّل، می

 عارفانعالمی واقعی می« اندام کشف»خیال را 
ٔ
و  داند و به این ترتیب به تجربه

ان ارزش معرفت  مستقیم می دیدیم که او در ادراک حشّ  ۲۲بخشد. در فصل پیامت 
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 « خودِ ثابت»دیدیم که او  ۲۳گرای مستقیم است. و در فصل واقع
ٔ
را، که در تجربه

 دارد. زیسته حاضی است، پاس می

ی بر شهود تکیه دارد و بارها از  گوید. اما ساختار سخن می« مکاشفه»صدرا نتر

حاد عاقل لی دستگاه او، بهاستدلا
ّ
ویژه در مسائلی مانند شیان علم در جمادات، ات

صالی، به ادّعاهانی میو معقول، و هویّت شخصی به
ّ
رسد که از عنوان وحدت ات

 زیسته فاصله دارند و تنها از درون دستگاه موجّه
ٔ
اند. این به معنای نادرست  تجربه

ی تجربه دهد کآن ادّعاها نیست؛ اما نشان می ه در این معیار، سهروردی به زمیر

 تر ایستاده است. نزدیک

 . سنجش با معیار باروری۲۴-۷

ی داشته اند، اما در دو حوزهٔ در معیار پنجم، هر دو دستگاه باروری چشمگتر

ت فلسقی ایران از قرن یازدهم تا امروز، دستگاه 
ّ
متفاوت. حکمت متعالیه، در سن

واری  ی  فیلسوفان بزرگ غالب بوده است: از ست 
ٔ
 همه

ً
تا طباطبانی و شاگردانش، تقریبا

ت در چارچوب صدرانی اندیشیده
ّ
و « شناسیهست  »اند. این باروری در این سن

 ویژه آشکار است. به« الهیات»

ت فلسقی داخلی، بیشت  به
ّ
اق، در سن پیش از صدرا « ایمرحله»عنوان حکمت اشر

مستقل داشته است. نخست، در  خوانده شده است؛ اما در دو حوزه باروری

دیدیم،  ۲۲که در فصل علم حضوری سهروردی، چنان«: شناسیمعرفت»

ت اسلامی در معرفتمهم
ّ
وگوی گفت»شناسی معاض است. دوم، در ترین سهم سن

ی   بیر
ی

ترین فیلسوفان از هانری کربن به بعد، سهروردی یکی از پرخواننده«: فرهنکی
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ت مسلمان در غرب بوده است، و ز 
ّ
بان رمزی و پدیدارشناخت  او، پلی میان سن

 دین ساخته است. اسلامی و جریان
ٔ
 هانی چون پدیدارشناسی و فلسفه

 ناشده در هر دو دستگاههای حل. گره۲۴-۸

اغلب نادیده « سهروردی یا صدرا؟»های رسیم که در بحثاکنون به بخشر می

اند، زیرا هر دو در ندهناشده ماهانی که در هر دو دستگاه حلماند: گرهمی

یکفرضپیش  ترند. اند. شش گره از همه مهمهای آنها شر

پذیرند که از واحدِ بسیط هر دو دستگاه این قاعده را می«. قاعدهٔ الواحد»گره یکم، 

مان بود؛ جز واحد صادر نمی
ّ
اض متکل شود. اما این قاعده، از همان آغاز، مورد اعت 

کند. افزون بر این، این قاعده اختیار خدا را محدود می رسید قدرت و زیرا به نظر می

یت استوار است 
ّ
ت و معلول باید  —بر تصوّری از عل

ّ
داشته « سنخیّت»اینکه عل

ت، تنها یک معلول برمی
ّ
که خود نیازمند توجیه   —آید باشند و از هر جهتِ عل

ی سست ، این گره را تا «وجود منبسط»است. صدرا، با تبدیل صادر نخست به 
ّ
حد

ی را دربرمی« واحد»کرد؛ زیرا وجود منبسط  د. اما این راهاست اما همه چتر حل، گتر

 کند تا حل. جا میبیشت  گره را جابه

ت»گره دوم، 
ّ
ت »هانی چون هر دو دستگاه، تشکیک را با استعاره«. معنای شد

ّ
شد

جود یا یک و « شدیدتر بودنِ »کنند. اما بیان می« کمال و نقص»نور یا « و ضعف

ت را می
ّ
 به چه معناست؟ در مورد نور حشّ، شد

ً
توان اندازه گرفت. یک نور، دقیقا

نور »در برابر « نور نفس»، یا «وجود سنگ»در برابر « وجود عقل»اما در مورد 

ت را با چه معیاری می«عقل
ّ
سنجیم؟ هر دو فیلسوف معیارهای کیقی عرضه ، شد
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، جامعیت ن   —کنند می ، علم بیشت  نیازی بیشت  ، تجرّد بیشت  اما اینکه  —بیشت 

 جدا را، اثبات واحد را می« کمیت»این معیارها همه یک 
ی

سنجند، و نه چند ویژگ

 نشده است. این گره، اساسی
ٔ
یک از دو است، و هیچ« مراتب»ترین گره مسئله

 طور کامل نگشوده است. دستگاه آن را به

ّ »گره سوم،  ّ را «. شر ، نبودِ نور یا نبودِ کمال می« عدمی» هر دو دستگاه شر ّ دانند: شر

یکی  ی وجودی است. این پاسخ، که از افلاطونیان به ارث رسیده، در سطح متافتر

اند. شده، بسیاری آن را ناکاقی یافتهسازگار است؛ اما در برابر واقعیت دردِ تجربه

ی درد، به نظر می ی ی. سه« ایجان  »رسد چتر ی  نبودن چتر
ً
روردی و صدرا است، نه ضفا

 اینکه درد، ادراکِ عدم است و ادراک، خود، وجودی  —هانی دارند هر دو پاسخ
ً
مثلا

 ژرفای پاسخ —است 
ٔ
، با همه ّ  شر

ٔ
هایشان، در هر دو دستگاه همچنان اما مسئله

ی است.   سنگیر

شناسی هانی از هست  هر دو دستگاه، در بخش«. شناسی کهنهکیهان»گره چهارم، 

شناسی بطلمیوسی تکیه دارند: افلاک، نفوس فلگ، فلک ثوابت، و خود، بر کیهان

ی این کیهان  افلاک. با فروریخی 
ٔ
ی از دو دستگاه باق  حرکت عاشقانه ی شناسی، چه چتر

، می  عرضی
ٔ
ش مراتب به سلسله ماند؟ سهروردی، با رهاکردن عدد ده عقول و گست 

، با تکی ی اء به نجوم وابسته بود. صدرا نتر
ّ
و نه بر « وجود»ه بر اصل کمت  از مش

 دستگاه خود را از نجوم مستقل کرد. اما هنوز پرسش باق  
ٔ
ساختار افلاک، هسته

 کیهان، ن  «ارباب انواع»و « عالم عقول»است: آیا 
ٔ
ای که در آن شناسیپشتوانه

 هر دو دستگاه 
ٔ
زاده شدند، معنای روشتی دارند؟ پاسخ این کتاب این است که هسته
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 میان مراتب یعتی ساختا —
ّ

 علی
ٔ
از  —ر مراتب، علم حضوری، و رابطه

طور شناسی کهنه جداشدنی است؛ اما این جداسازی، کاری است که هنوز بهکیهان

 کامل انجام نشده است. 

ویژه سهروردی، بر شهود و هر دو دستگاه، به«. اعتبار معرفت  شهود»گره پنجم، 

توان ا شهود یک عارف را چگونه میعنوان منبع معرفت تکیه دارند. اممکاشفه به

سنجید؟ اگر دو عارف شهودهای ناسازگار داشته باشند، معیار داوری چیست؟ 

« پس از»دهد: برهان باید شهود را تأیید کند؛ اما اگر برهان تنها سهروردی پاسخ می

طرقی باشد؟ این گره، تواند داور ن  آن ساخته شود، آیا می« انتقال»شهود و برای 

 که 
ٔ
 ناشده است. گردد، در هر دو دستگاه حلبازمی« بحث»و « ذوق»به رابطه

ت»گره ششم،  هر دو دستگاه با تنش میان وحدت بنیاد هست  و «. وحدت و کتر

ت واقعی موجودات دست کنند. در سهروردی، این تنش در وپنجه نرم میکتر

یک« ذوات» شود. در ر میاند، ظاهمستقل انوار که با این همه در یک حقیقت شر

 
ٔ
یک از دو دستگاه تبییتی هیچ«. وحدت شخصی»و « تشکیک»صدرا، در رابطه

 آرام از این رابطه عرضه نمی
ً
هر « راز»، «گره»جای کند؛ و شاید این تنش، بهکاملا

یک مراتت  باشد.  ی  متافتر

 معاض. گفت۲۴-۹
ٔ
 وگو با فلسفه

، چه ر گفتدر پایان، باید پرسید که این دو دستگاه، امروز، د  جهانی
ٔ
وگو با فلسفه

 تماس را، با احتیاط لازم، برمی
ٔ
 شماریم. جایگاهی دارند. در اینجا تنها چند نقطه
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 وجود به»نخست، 
ٔ
کانت در نقد عقل محض استدلال کرد «. عنوان محمولمسئله

ء نمی« وجود»که  ی بر مفهوم یک سیر ی افزاید. صد محمولی واقعی نیست؛ یعتی چتر

 واقعی،
ٔ
، به  سکه  خیالی بیشت  نیست. این تز، از جهت 

ٔ
در مفهوم، از صد سکه

سهروردی نزدیک است: وجود، وصقی ماهوی نیست که در کنار دیگر اوصاف، بر 

ی این را می پذیرد: وجود، وصف ماهوی ماهیت افزوده شود. شگفت اینکه صدرا نتر

د، با کانت و سهرور ای که صدرا از این مینیست. اما نتیجه دی متفاوت است: گتر

 اوصاف در « واقعیت  »چون وجود وصقی در کنار اوصاف نیست، 
ٔ
است که همه

ق می
ّ
یابند. از این منظر، سهروردی و کانت در یک سو و صدرا در سوی آن تحق

توان مانند اند که وجود را نمیرأیاند؛ هرچند هر سه در این نکته همدیگر ایستاده

ی « سنگیتی »یا « شحی » ی  افزود. بر چتر

تمایز نهاد « هاهستنده»و « هست  »هایدگر میان «. شناخت  تفاوت هست  »دوم، 

هم کرد که هست  را فراموش کرده و آن را با برترین هستنده 
ّ
یک غرب را مت ی و متافتر

یکی گرفته است. برحی پژوهشگران، اصالت وجود صدرا را به این تمایز نزدیک 

، دانسته ی ی در کنار هستندها«هستنده»اند: وجود صدرانی ی ها نیست، بلکه آن چتر

اند که صدرا، با اما دیگران هشدار داده«. هستند»ها در آن است که هستنده

 همان یکی
ً
 اعلای وجود با خدا، دقیقا

ٔ
ای را پیش «خداشناسی-هست  »کردن مرتبه

 دهد که صدرا کرد. این بحث، که هنوز باز است، نشان میبرد که هایدگر نقد میمی

 قارّهتواند در گفتمی
ٔ
ی با فلسفه

ّ
 ای حضور داشته باشد. وگوی جد
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یک تحلیلیدرجه»سوم،  ی اشاره شد،  ۱۹که در فصل چنان«. های هست  در متافتر

هست  را، « هایگونه»یا « هادرجه»های اختر برحی فیلسوفان تحلیلی ایدهٔ در دهه

ت
ّ
ی گرفتکه مد

ّ
ی بحثهها کنار گذاشته شده بود، دوباره جد هانی دربارهٔ اند. نتر

م هست  »و « بنیادگذاری»
ّ
از « تربنیادی»ها اینکه برحی واقعیت —« شناخت  تقد

داند، تر از اجزای آن میرا بنیادی« کلّ جهان»و حت ّ دیدگاهی که  —برحی دیگرند 

ساختاری دارند که با تشکیک و وحدت وجود صدرانی قابل مقایسه است. این نقاط 

 تحلیلی فراهم میتماس، ف
ٔ
 کنند. رصت  برای بازخوانی صدرا به زبان فلسفه

در پدیدارشناسی، از هوشل تا سارتر و پس از آنها، «. خودآگاهی پیشاتأمّلی»چهارم، 

طور ضمتی از این ایده پرورانده شده است که آگاهی، پیش از هر تأمّل ضی    ح، به

علم حضوری سهروردی به نفس خود آگاه است. این ایده، خویشاوندی نزدیکی با 

واسطه است. دارد: خودآگاهی، نه از راه مفهوم یا صورت، بلکه از راه حضور ن  

یک گفتسهروردی، از این منظر، می ای با پدیدارشناسی معاض وگوی زندهتواند شر

 باشد. 

 ذهن معاض، دیدگاهی که آگاهی را، در «. داری فراگتر جان»پنجم، 
ٔ
در فلسفه

 واقعیت میهانی درجه
ٔ
 بنیادی همه

ی
، دوباره ها حاشیهداند، پس از دهه، ویژگ نشیتی

ی یافته است. آموزهٔ صدرا دربارهٔ 
ّ
 »مدافعانی جد

ٔ
شیان علم و حیات در همه

دیدیم، با این دیدگاه خویشاوندی ساختاری دارد. در  ۱۸، که در فصل «موجودات

تر ین جریان معاض نزدیکبه ا —نه سهروردی  —این نقطه، شگفت اینکه صدرا 

 است. 
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 . داوری نهانی ۲۴-۱۰

کدام دستگاه برتر »توان به داوری نهانی رسید. پاسخ این کتاب به پرسش اکنون می

اش، پاسخ ساده ندارد؛ اما در سه این است که این پرسش، در شکل ساده« است؟

 توان پاسجی دقیق داد. سطح می

یکیدستگاه»در سطح  ی تر ، حکم«سازی متافتر ت متعالیه برتر است. سازگارتر، فراگتر

هانی را گشوده است که سهروردی در تر است، و گرهو در اصول بنیادی اقتصادی

 این کتاب، یکپارچهآنها مانده بود. مهم
ٔ
کردن مراتب ترین دستاورد آن، برای مسئله

 و پویاکردن آن با حرکت جوهری است. « یک نردبان»هست  در 

اق دست«ناسی و پدیدارشناسیشمعرفت»در سطح  وزن، و در کم هم، حکمت اشر

عنوان گرانی مستقیم در ادراک، خیال بهبرحی مسائل برتر است. علم حضوری، واقع

 در تجربه، دستاوردهانی 
 از اندام کشف، و خودِ ثابتِ حاضی

ً
اند که صدرا یا کاملا

 از آنها عقب نشست.  —در برحی موارد  —سهروردی گرفت، یا 

 »ر سطح د
ی

کنند: ، دو دستگاه دو تصویر بزرگ و مکمّل عرضه می«معنا و زندگ

کند؛ و شاید یک دیگری را باطل نمیهیچ«. رشد و شدن»و « غربت و بازگشت»

، در لحظه  انسانی
ٔ
های گوناگون، به هر دو نیاز داشته باشد: گاه خود را تجربه

 یابیم و شوق شدن. می« ناتمام»یابیم و شوق بازگشت داریم؛ گاه خود را می« غریب»

است و آنچه بیشت  « ظهور»در یک جمله: سهروردی به ما آموخت که هست  

ون از این ظهور  ی بتر آشکار است، بیشت  هست؛ و صدرا به ما آموخت که هیچ چتر

، در فروغ است، مینیست، و آنچه اکنون کم تواند فروزان شود. مراتب هست 



241 

ی فرو افتاده؛ و در صدرا،   است« نردبان نور»سهروردی،  نردبان »که از بالا به پاییر

ی تا بالا از آن برآمد. فهم هر یک، بدون دیگری، است که می« وجود توان از پاییر

 ناتمام است. 

 منابع و مآخذ این فصل

Kant, Immanuel. Kritik der reinen Vernunft (ٔ  بخش »دربارهٔ  ناممکن 

 .(«برهان وجودی

Heidegger, Martin. Sein und Zeit؛ Identität und Differenz. 

McDaniel, Kris. The Fragmentation of Being. 

Schaffer, Jonathan. "Monism: The Priority of the Whole." 

Philosophical Review 119 (2010). 

Goff, Philip. Consciousness and Fundamental Reality. Oxford: 

Oxford University Press, 2017. 
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 اصطلاحاتپیوست یکم: واژه
ٔ
 نامه

اند. در هر مدخل، نامه، اصطلاحات کلیدی کتاب به ترتیب الفبا آمدهدر این واژه

 اگر اصطلاح در دو دستگاه معنای متفاون  دارد، هر دو معنا ذکر شده است. 

 عرضی که ه •
ٔ
ر ارباب انواع )ارباب اصنام(: در سهروردی، انوار قاهرهٔ سلسله

آن است و « طلسم»یا « صنم»کند؛ نوع مادّی یک نوعی طبیعی را تدبتر می

ل. با آن هم
ُ
 ماهیت نیست. نگاه کنید به: مُث

راند؛ اسفهبد )نور اسفهبد(: در سهروردی، نور مجرّدی که بر بدن فرمان می •

 «.سپهبد»نفس انسانی و نفوس فلگ. از واژهٔ فارسی 

اق: پرتوافشانی نور بالاتر  • ی اشر ی « مشاهده»تر؛ در برابر بر نور پاییر که نگریسی 

ی   تر به بالاتر است. پاییر

اصالت وجود: در صدرا، این آموزه که آنچه بالذات در خارج واقعیت دارد  •

 و قالب ذهتی آن است و به تبع وجود موجود 
ّ
وجود است، و ماهیت حد

 شود. خوانده می

اقیه: در سهروردی، نسبت هست   •  اشر
ٔ
آشکارکنندهٔ نورالانوار با بخش و اضافه

ی همان است؛ در این نسبت، طرف دوم خود به  اشیا، که علم او به اشیا نتر

ی نسبت پدید آمده است.   همیر

ق عیتی اعتبارات عقلی: در سهروردی، مفاهیمی که ذهن می •
ّ
سازد و فرض تحق

 انجامد؛ مانند وجود، وحدت، امکان و وجوب. آنها به تسلسل می
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ون از اقلیم هشتم )ناک • جاآباد(: نام رمزی سهروردی برای عالم مثال، که بتر

 هفت اقلیم جهان مسکون است. 

ف )قاعدهٔ(: اگر ممکنِ پست • یفامکان اشر تر باید تر موجود است، ممکنِ شر

 پیش از آن موجود باشد؛ فقط در ابداعیات جاری است. 

ِ وجود معلول  •
ت؛ امکان فقری )فقر وجودی(: در صدرا، نیازمندیِ ذان 

ّ
به عل

ت، نه امکان ماهوی بلکه فقر در خودِ وجود است. 
ّ
 ملاک نیاز به عل

انوار سانحه: در سهروردی، انواری که در ستر و سلوک بر نفس سالک  •

 تابند. می

ق  به جسم ندارند؛ دو  •
ّ
انوار قاهره: در سهروردی، انوار مجرّدی که هیچ تعل

 طولی )اعلون( و عرضی )ارباب انواع( دارن
ٔ
 د. سلسله

عنوان جوهری تاریک که حائل میان انوار برزخ: در سهروردی، جسم، به •

یعتی تجرّد « تجرّد برزحی »است. در کاربرد دیگر، عالم میانه، و در صدرا 

 مثالی. 

 کمالات بسیط •
ٔ
الحقیقه )قاعدهٔ(: در صدرا، وجود بسیط و نامحدود، همه

 ا را داشته باشد. آنکه حدود و نقایص آنهاشیا را به نحو برتر دارد، ن  

 آن اعمال و ملکات انسان در آخرت به تجسّم اعمال: آموزه •
ٔ
ای که بر پایه

 شوند. های متناسب با خود مجسّم میصورت

ای از تجرّد که از مادّه رهاست اما هنوز تجرّد برزحی )مثالی(: در صدرا، مرتبه •

 قوّهٔ خیال. 
ٔ
 صورت و اندازه دارد؛ مرتبه
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د امثال: در ابن •
ّ
، نابودی و آفرینش دوبارهٔ  تجد جهان در هر آن؛ « مثل»عرن 

 گسسته، در برابر حرکت جوهری که پیوسته است. 

ت در شأن •
ّ
یت به معنای ظهور عل

ّ
ن: در صدرا، عل

ّ
ی تشأ تر، در ها و مراتب پاییر

 . ونی ی بتر ی  برابر ایجاد چتر

ت و  •
ّ
تشکیک: حمل یک حقیقت یا مفهوم بر مصادیقش با تفاوت در شد

ر، یا کمال و نقص. ضعف، ت
ّ
م و تأخ

ّ
الامتیاز غتر ما ما به«: عامّی »قد

اک است؛ به ی ما بهما به«: خاضّ »الاشت  اک است؛ الامتیاز عیر الاشت 

 تشکیک در مظاهر یک حقیقت شخصی. «: الخاضّ خاصّ »

تشکیک در ماهیت: در سهروردی، پذیرش کمال و نقص در خود ماهیت؛  •

ائیان و صدرا. 
ّ
 مردود نزد مش

البقاء: در صدرا، نفس در پیدایش خود صورن  الحدوث و روحانیةجسمانیة •

 رسد. جسمانی است و با حرکت جوهری به تجرّد می

جوهر غاسق: در سهروردی، جوهری که در ذات خود نور نیست؛ یعتی  •

 جسم. 

 سیّال است؛  •
ً
حرکت جوهری: در صدرا، حرکت در خودِ جوهر مادّی، که ذاتا

 اند. تحرّکاعراض در نی آن م

 نازل یک حقیقت؛  •
ٔ
 کامل و مرتبه

ٔ
 مرتبه

ٔ
حمل حقیقه و رقیقه: در صدرا، رابطه

 برتر 
ٔ
 فروتر است. « حقیقتِ »مرتبه

ٔ
 مرتبه

 مثالی نفس  •
ٔ
صل مرتبه

ّ
صل و منفصل: در ابن عرن  و صدرا، خیال مت

ّ
خیال مت

 .  فرد است و خیال منفصل عالم مثال کیهانی
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تابد و به هروردی، نور ایزدی که بر نفوس پاک میخرّه )فرّه، کیان خرّه(: در س •

 فرمانروانی می
ی

 بخشد. آنان شکوه، دانانی و شایستکی

 واجب. الوجود: در صدرا، وجود محض و ن  ضف •
ٔ
؛ مرتبه

ّ
 حد

قه: در سهروردی، صورت •
ّ
اند؛ غتر محل قائمهای عالم مثال که ن  صور معل

 . ل نوری افلاطونی
ُ
 از مُث

اق  نور؛ آنچه خود آشکار است و دیگری ظاهر لذاته مظهر لغ • ه: تعریف اشر تر

 کند. را آشکار می

 علم حضوری: علمی که در آن خودِ معلوم نزد عالم حاضی است، ن   •
ٔ
واسطه

 صورت یا مفهوم؛ در برابر علم حصولی. 

ی  •  نور بالاتر با پاییر
ٔ
ی قهر و محبّت: در سهروردی، رابطه تر با تر )قهر( و پاییر

 و عشق(. بالاتر )محبّت 

: فرود از واجب  •  دایرهٔ هست 
ٔ
قوس نزول و صعود: در صدرا و عارفان، دو نیمه

 تا هیولا، و فراز از هیولا تا بازگشت به مبدأ. 

ت )صدوری( در برابر قیام عرض  •
ّ
قیام صدوری و حلولی: قیام معلول به عل

های ادراکی را قائم به نفس به قیام صدوری در محلّ )حلولی(. صدرا صورت

 داند. می

ت  •
ّ
 عل

ٔ
: در صدرا، هست  نفس پیش از بدن در مرتبه ی کینونت عقلی پیشیر

 عقلی خود، به نحو برتر و جمعی. 
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لبس بعد از لبس: در صدرا، حرکت اشتدادی که در آن صورت تازه صورت  •

ی را از دست نمی خلع و »دهد بلکه کمالات آن را در خود دارد؛ در برابر پیشیر

 «.لبس

می میان عقل و مادّه که موجوداتش صورت و اندازه دارند مثال )عالم(: عال •

 اما مادّه ندارند. 

(: در سهروردی، همان ارباب انواع؛ در صدرا،  • ل )افلاطونی
ُ
« فرد عقلی»مُث

 ماهیت با افراد مادّی آن اما در نحوهٔ وجودی دیگر. خودِ نوع، هم

 که ن   •
شود و با می واسطه دانستهمعلوم بالذات و بالعرض: در صدرا، صورن 

 آن دانسته 
ٔ
ء خارح  که به واسطه حد است )بالذات(، در برابر سیر

ّ
عالم مت

 شود )بالعرض(. می

ی نوری که از نورالانوار صادر  • نور اقرب )بهمن(: در سهروردی، نخستیر

 شود. می

ی نور محیط، نورالانوار: در سهروردی، نور محض ن   • ؛ نتر نیاز در رأس هست 

 نور قیّوم، نور قهّار. 

ه )رابط(؛ وجود قی وجود رابط، رابظ و نفش: وجود قی  • ه )رابظ غتر نفسه لغتر

(؛ وجود قی  نفسه لنفسه )نفش(. در صدرا، وجود معلول در نسبت یا ناعت 

ت هست  
ّ
 بخش، وجود رابط است. با عل

(: در صدرا و عارفان، فیض  • س، نفس رحمانی
ّ
وجود منبسط )فیض مقد

 ماهیات گس
ٔ
ده میواحدی که بر همه ی آن ت  ی تعیرّ شود و عقل اول نخستیر

 است. 
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صالی: وحدت یک حرکت پیوسته، که در صدرا ملاک وحدت  •
ّ
وحدت ات

 شخصی متحرّک در حرکت جوهری است. 

 آن وجود حقیقت  واحد و شخصی وحدت شخصی وجود: آموزه •
ٔ
ای که بر پایه

 است و ماسوای آن شئون و ظهورات اویند. 

 وجود. هٔ محض؛ ضعیفهیولای اولی: در صدرا، قوّ  •
ٔ
 ترین مرتبه
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 پیوست دوم: منابع

ای را که در این کتاب به آنها استناد شده یا برای این فهرست، منابع اصلی و برگزیده

 بیشت  توصیه می
ٔ
د. مشخصات نسرر برحی منابع پیش از شوند، دربرمیمطالعه گتر

س تطبیق داده شود چاپ نهانی کتاب باید با نسخه  . های در دست 

وح آنها  الف. آثار سهروردی و شر

اق. ج سهروردی، شهاب • فات شیخ اشر
ّ
 مصن

ٔ
. مجموعه به  ۲و  ۱الدین یحتر

ی نصر؛ ج  ۳تصحیح هانری کربن؛ ج  به تصحیح  ۴به تصحیح سید حسیر

 .
ی

. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنکی نجفقلی حبیت 

اق، التلویحات، المش ارع و المطارحات، رسائل فارسی )دربردارندهٔ حکمة الاشر

 و دیگر آثار(

 سید جعفر سجّادی. سهروردی، شهاب •
ٔ
اق. ترجمه . حکمة الاشر الدین یحتر

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 

Suhrawardī.ٔ Theٔ Philosophyٔ ofٔ Illumination.ٔ Editedٔ andٔ

translated by John Walbridge and Hossein Ziai. Provo: 

Brigham Young University Press, 1999. 

 ضیانی شهرزوری، شمس •
ی اق. تصحیح حسیر ح حکمة الاشر الدین محمد. شر

 .
ی

. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنکی  تربت 

اق. به اهتمام عبدالله نورانی و مهدی قطب • ح حکمة الاشر ازی. شر الدین شتر

 مطالعات اسلامی دانشگاه تهر 
ٔ
ق. تهران: مؤسسه

ّ
 گیل. ان   مکمحق



249 

 ب. آثار ملاصدرا

ازی. الحکمة المتعالیة قی الاسفار العقلیة الاربعة.  • جلد.  ۹صدرالدین شتر

ی چاپ انتقادی بنیاد حکمت اسلامی  . )نتر اث العرن 
وت: دار احیاء الت  بتر

 صدرا، تهران(

ازی. الشواهد الربوبیة قی المناهج السلوکیة. تصحیح سید  • صدرالدین شتر

. مشهد/قم. الدین آشجلال  تیانی

 فرانسوی هانری کربن:  •
ٔ
ازی. المشاعر. همراه با ترجمه  Leصدرالدین شتر

livre des pénétrations métaphysiques. Tehran/Paris, 1964 . 

Mullā Ṣٔadrā. TٔheٔBookٔofٔMetaphysical Pٔenetrations. Tٔranslatedٔ

by Seyyed Hossein Nasr, edited by Ibrahim Kalin. Provo: 

Brigham Young University Press, 2014. 

ازی. المبدأ و المعاد. تصحیح سید جلال • . صدرالدین شتر  الدین آشتیانی

اق. )چاپ • ح حکمة الاشر ازی. تعلیقات بر شر  صدرالدین شتر
ٔ
شده در حاشیه

ح قطب  شر
ی

های جدید بنیاد حکمت اسلامی الدین، و در چاپچاپ سنکی

 صدرا(

ازی. رسال • ی نصر. تهران. صدرالدین شتر  سه اصل. تصحیح سید حسیر
ٔ
 ه

ت اسلامی
ّ
 ج. منابع پیشیتی و پسیتی سن

، دورهٔ آثار افلاطون( •  فارسی: محمدحسن لطقی
ٔ
 افلاطون. جمهوری. )ترجمه

ف •  فارسی: شر
ٔ
یک )مابعدالطبیعه(. )ترجمه ی (ارسطو. متافتر  الدین خراسانی
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 فارسی •
ٔ
(. )ترجمه ی . انئادها )دورهٔ آثار فلوطیر ی (فلوطیر  : محمدحسن لطقی

ی عند العرب. قاهره،  •  . ۱۹۵۵بدوی، عبدالرحمن )تحقیق(. افلوطیر

 غزالی، ابوحامد محمد. مشکاة الانوار.  •

، جلال • ح هیاکل النور. دوانی ح تجرید؛ شواکل الحور قی شر  الدین. حواسیر بر شر

داماد، محمدباقر. القبسات.  •  متر

 مشهور( •
ٔ
مه
ّ
ح فصوص الحکم )با مقد  . قیصری، داوود. شر

 آقاعلی مدرّس زنوزی. سبیل الرشاد قی اثبات المعاد.  •

، سید جلال • ح حال و آرای فلسقی ملاصدرا. آشتیانی  الدین. شر

 الدین محمد. نزهة الارواح و روضة الافراح. شهرزوری، شمس •

ح خواجه ابن • سینا. الشفاء، الالهیات. و: الاشارات و التنبیهات، با شر

الدین طوسی.   نصتر

، محتر  • ح داوود ابن عرن  الدین. الفتوحات المکیّة؛ فصوص الحکم )با شر

 قیصری(. 

ح مبسوط  • . شر : مطهری، مرتصیی ی ح المنظومة. )نتر واری، ملاهادی. شر ی ست 

 منظومه.(

. نهایة الحکمة؛ بدایة الحکمة؛ اصول فلسفه و  • ی ، سید محمدحسیر طباطبانی

 روش رئالیسم. 

ح حکمت متعالی •  ه. قم: اشاء. جوادی آملی، عبدالله. رحیق مختوم: شر
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•  . جلد. تهران:  ۳عبودیت، عبدالرسول. درآمدی به نظام حکمت صدرانی

 سمت. 

 سهروردی.  •
ٔ
. شعاع اندیشه و شهود در فلسفه ی ، غلامحسیر

ابراهیمی دینانی

 تهران: حکمت. 

اق سهروردی. قم: بوستان کتاب.  • . حکمت اشر ، سید یحتر ن 
 یتر

 های غرن  و معاضد. پژوهش
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